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حقیقتـاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده‌هـا، ‌پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگـی بر گـردن همه‌ ملـت ایـران دارند. این شـهدا 
امتیازاتـی دارنـد؛ کیـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل‌بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در این راه به شـهادت رسـیدند.

امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما این اسـت کـه اینها رفتند با دشـمنی مبـارزه کردند کـه اگر اینهـا مبـارزه نمی‌کردند، این دشـمن می‌آمد 
داخـل کشـور و اگـر جلویـش گرفتـه نمی‌شـد، ما بایـد اینجـا در کرمانشـاه و همدان و بقیه‌ اسـتانها بـا اینهـا می‌جنگیدیم و جلـوی اینها 
را می‌گرفتیـم. در واقـع ایـن شـهدای عزیـز مـا جـان خودشـان را در راه دفـاع از کشـور، ملـت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردنـد. امتیاز 
سـوم هـم ایـن اسـت کـه اینهـا در غربـت به شـهادت رسـیدند. این هـم یک امتیـاز بزرگی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فراموش 

نمی‌شـود.
قـدر شـهدا را بایـد بدانیـم، قـدر خانواده‌هـای شـهدا را بایـد بدانیـم. بـرادران عزیـز، خواهران عزیز! هرکسـی که سـعی کند که یاد شـهدا 
بـه فراموشـی سـپرده شـود، بـه ایـن کشـور خیانت کـرده؛ هرکسـی که سـعی کند کـه بـه خانواده‌های شـهدا اهانت شـود یـا بی‌اعتنائی 
شـود یـا مـورد تعـرّض زبانـی قـرار گیرنـد، بـه این کشـور خیانـت کـرده؛ ]چـون[ اینجا بحث نظام نیسـت، بحث کشـور اسـت؛ به کشـور 
خیانـت کـرده. بـه شـهدا بایـد احتـرام بگذارنـد و قـدر آنهـا را بدانند؛ به خانواده شـهدا بایـد احتـرام بگذارند و قـدر آنها را بداننـد؛ خود را 
زیـر بـار منّـت شـهیدان بداننـد. خُـب »زیـر بـار منّت شـهیدان« یعنی چـه؟ یعنی زیربـار آن همسـری که راضی می‌شـود شـوهرش برود 
در میـدان جنـگ بـه شـهادت برسـد؛ پـس زیر بـار ]منّت[ آن خانم هم هسـتند؛ زیـر بار منّـت آن پدر یـا آن مادری کـه رضایت می‌دهد 

فرزنـدش بـرود ]هـم هسـتند[؛ زیـر بـار منّـت اینها قـرار بگیرند و همـه بدانند، اینها اسـت کـه ارزش‌ها را در کشـورمان زنـده می‌دارد.

بیانات مقام معظم رهبري

 در دیدار جمعی از خانواده‌های  شهدای مدافعين حرم
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خانواده محترم شهید گرانقدر اسکندری
سلامٌ علیکم بما صبرتم

هـر کجـا بیـرق راسـتی در مقابـل هجمـه ظلمـت و پلیدی برافراشـته می‌شـود، تکـراری پر صلابـت از نبرد حـق علیه 
باطـل رقـم می‌خـورد. ایـن اراده الهی اسـت که خط سـرخ شـهادت را مسـتدام مـی‌دارد و بندگان شایسـته خـود را به 

مقـام شـامخ »‌عند ربهـم یرزقون« ‌می‌رسـاند.
عروج ملکوتی جانباز و سـردار رشـید سـپاه اسلام »شـهید حاج عبدالله اسـکندری« که در حمله تروریسـتی به لقاء‌الله 
پیوسـتند گواهـی بـر امتـداد این راه روشـن اسـت. اینجانب بـه نمایندگـی از جامعـه ایثارگری ضمن عرض تسـلیت به 
امـام زمان‌)عجـل الله تعالـی فرجـه الشـریف( و نایب ایشـان مقـام معظـم رهبری)مدظلـه العالـی( و امـت شـهید پرور حـزب‌الله و همدردی 
با شـما خانـواده محتـرم از خداونـد متعال علـو درجـات بـرای آن عزیـز سـفر کرده و صبـر جمیـل برای بازمانـدگان 
مسـئلت می‌نمایم. به یقین، روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب بارگاه قدسـی با سـالار و سـرور شـهیدان محشـور 

و همجـوار خواهد گردید.)ان‌شـاء‌الله( 

پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی
نماينده ولي فقيه، معاون رياست جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت 

شهادت حاج عبدالله اسکندری



شـهدای مدافـع حـرم کـه امـروز نـام و آوازه آنهـا در اقصی نقـاط جهان برسـر زبان‌هاسـت، نمونه ای از انسـان‌های 
وارسـته‌ای بودنـد کـه دسـت از دنیـا شسـته و به عشـق رسـیدن بـه معبود و کمـک به همنـوع، جان شـیرین خود 
را فراتـر از مرزهـای جغرافیایـی دنیـوی و مـادی، فـدای آرمان‌های انسـانی‌، دینی و دفـاع از حقوق بشـر کردند. در 
اسلام کـه دیـن انسـانیت اسـت، کمک بـه مظلـوم و برادر مسـلمان مـرز نمی‌شناسـد زیرا امـت مسـلمان در همه 
نقـاط دنیـا پراکنده‌انـد و کفـار و عوامـل اسـتکبار بـه دنبـال کنـدن ریشـه این دیـن رحمانـی در جهان هسـتند و 
بـرای چپـاول منابـع و ثروت‌هایشـان آنهـا را مـورد ظلـم و سـتم قـرار می‌دهند. اسـتکبار بـا سـردمداری، آمرکیا و 
اسـرائیل جنایتـکار بـا ایجـاد تفرقـه میـان مسـلمانان و فرقه‌سـازی‌های مختلـف، آنـان را دشـمن کیدیگـر کرده و 
برخـی را در قالـب گروه‌هـای تکفیـری و تروریسـتی به جـان دیگر مسـلمانان انداخته تا بتواند با مشـغول سـاختن 
آنهـا بـه کیدیگـر، بـه هـدف اصلی خود که غارت منابع و سـرزمین‌های اسلامی اسـت، دسـت یابد و اسلام را دین 
خشـونت، تـرور و آدم‌کشـی معرفـی کند. برخی سـران کشـورهای اسلامی نیـز که پشـتوانه مردمـی و دینی برای 
حکومـت خـود بـر سـرزمین‌های اسلامی ندارنـد از تـرس از دسـت دادن قـدرت و ثـروت خـود در نتیجـه بیداری 
اسلامی در اجـرای دسـتورات اسـتکبار جهانـی بـه حمایـت مـادی و معنـوی از گروه‌هـای تروریسـتی و تکفیـری 
می‌پردازنـد و کشـورهای مسـلمان همسـایه را بـه صحنه درگیری، کشـتار، خونریزی، نسل‌کشـی، آوارگـی و ویرانی 
تبدیـل ميك‌ننـد. امـا مدافعـان حـرم که بـه‌ خوبی از توطئه و دسیسـه‌های اسـتکبار جهانـی و در راس آنهـا آمرکیا 
بـرای کشـورهای مسـلمان منطقـه آگاه شـدند، بـه کمـک مظلومـان و هم‌کیشـان خـود شـتافتند و بـرای دفـاع از 
آنهـا در برابـر گروه‌هـای دسـت‌پرورده اسـتکبار و حامیـان سرسـپرده آنهـا بـه مقاومـت و دفـاع پرداختنـد و آنـان 
شکسـت خـورده، ناچـار بـه تـرک سـرزمین‌های مسـلمانان در سـوریه و عـراق شـدند. امـروز خون شـهدای مدافع 
حـرم تضمینـی بـرای صیانـت از امنیـت ملت‌هـای منطقـه در برابر هجـوم وحشـیانه و زیاده‌خواهی‌های اسـتکبار و 
تروریسـت‌های تکفیـری اسـت. جوانـان ایـران، صـدای مظلومان عالم را در آن سـوی مرزها شـنیدند و بـا تبعیت از 
ولایـت بـرای یـاری آنـان شـتافتند. شـهدای مدافع حـرم با حضور شـجاعانه خـود در مقابـل گروه‌های تروریسـتی 
داعـش و تکفیری‌هـا کـه همـه سـاخته و پرداختـه مدعیـان دفـاع از حقوق بشرهسـتند ثابـت کردنـد، ادامه‌دهنده 
راه شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس هسـتند. در قاموس مدافعـان حرم انسـانیت مرز نمی‌شناسـد و بـرای دفاع 
از اسلام و مسـلمانان حتـی اگـر صـدای مظلومـی در فراسـوی مرزهـای ایـران شـنیده شـود، بایـد شـتافت. خون 
مدافعـان حـرم در ایسـتادگی برابـر تروریسـت‌های تکفیـری خـارج از مرزهـای ایران بـه زمین ریخت تا ثابت شـود 
هنـوز هـم هسـتند خانواده‌هایـی کـه در برابـر عقایـد والای خود دسـت از عزیـزان خود می‌کشـند و سـنگین‌ترین 

هزینه‌هـا را متحمـل می‌شـوند.
سـردار شـهید ‌»حـاج عبـدالله اسـکندری« جـزو نیروهای مستشـاری حاضر در سـوریه بود کـه در مبارزه بـا ایادی 
اسـتعمار، سـابقه طولانـی داشـته و سـال‌ها در جنـگ تحمیلـی علیه دشـمن بـه مبـارزه پرداخت و بـه درجه رفیع 
جانبـازی نائـل گردیـد. امـا بـرای دفاع از حریـم ولایت و به تبعیـت از رهبر معظم انقلاب به مبارزه بـا داعش رفت 
و بـه شـهادتی کـه نهایـت آرزویـش بـود رسـید. تکفیری‌های داعش پس از شـهادت ایشـان‌، سـرش را از بدنشـان 
جـدا کـرده و در شـهر چرخاندنـد تـا وقایـع کربلا در تاریـخ تکرار شـود و البته اینگونـه شـهادت آرزوی حاج‌عبدالله 
اسـکندری بـود. در ایـن یادمـان، به سـال‌ها مجاهدت شـهید عبدالله اسـکندری که اولین شـهید ذبیـح مدافع حرم 

کشـورمان اسـت پرداخته‌ایم.
سردبیر

خورشيد پنهان حرم
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 تولد، كودكي و انتخاب شغل قنادی
شـهید عبـدالله اسـکندری در ‌15فروردیـن سـال 
1337در محلـه قصرالدشـت شـیراز متولـد شـد. 
به‌علـت بيمـاري پـدر، مجبـور بـود مدرسـه را رها 
بـه هميـن دلیـل در 15  بـرود،  كـرده و سـركار 
و  مي‌شـود  شـيريني‌پزي  مغـازه  شـاگرد  سـالگي 
بعـد از مدتـي، خـودش مغـازه تاسـيس ميك‌نـد و 
بـه همـراه بـرادرش اسـدالله و شريكشـان به پخت 
شـيراز  شـيريني‌پزي‌هاي  در  توزيـع  و  شـيريني 
اسـكندري  شـهيد  مالـي  وضـع  ميك‌ننـد.  اقـدام 
بهتـر مي‌شـود و بـه خانـواده خود كمـك مالي هم 

است.  داشـته‌ 

  مبارزات انقلاب 
شـهيد ‌عبـدالله اسكنـــدري در مبــارزات انقلاب 
در مسـجد قصرالدشــت فعـال بـود و به‌همـــراه 
بـرادرش اســـدالله، در پخـش اعلاميه و شـــركت 
در راهپيمايي‌هـا حضـور داشـت‌. بعـد از پيــروزي 
انقلاب، شـهيد اسـكندري بـه پخـت شـيريني در 
كارگاهـش مشـغول مي‌شـود و با شــروع ناآرامي‌ها 
در سـال ‌‌‌1358وارد سپـــاه شــده و مـــدتي در 
كردسـتان مشـغول مبـارزه بـا ضد انقلاب مي‌شـود 
و از همرزمـان حاج‌احمـد متوسـليان بوده اسـت. با 
شـروع جنـگ تحمیلـی بـه جبهـه جنوب مـي‌رود. 
شـهید اسـکندری، در ‌8 سـال حضـورش در جنگ 
تحمیلـی، ‌15بـار مجروح شـد و به درجـه جانبازی 
نائـل گردیـد. عملیات‌هایـی کـه شـهید اسـکندری 
در آنهـا حضـور داشـته و مسـئولیت‌های ایشـان در 

جنـگ شـامل مـوارد زیر اسـت:
ـ عملیات خیبر و طلائيه ـ فرمانده سپاه "لار"‌؛ 

ـ عملیات بدر ـ جانشین فرمانده گردان؛ 
ـ عملیات‌هـای کربلای‌۱، ۳، ۴، ۵ و ۸ ـ رئیـس 

الهـادی‌؛ تیپ  سـتاد 
تیـپ  فرمانـده  ـ جانشـین  والفجـر‌‌۱۰  عملیـات  ـ 

مهندسـی؛ 
ـ عملیات بیت‌المقدس۴ ـ جانشين فرمانده تيپ؛
ـ عمليات بيت‌المقدس‌7 ـ جانشين فرمانده تيپ؛

ـ عمليات غدير ـ جانشين فرمانده تيپ؛
ـ فرماندهی مهندسی رزمی ۴۶ امام هادی‌)ع(؛

ـ فرماندهی تیپ ۴۶ امام هادی)ع(‌؛
ـ فرماندهی مهندسی رزمی قرارگاه مدینه‌منوره؛

ـ فرماندهی مهندسی تیپ ۴۲ قدر؛ 
ـ فرماندهی مهندسی رزمی جبهه مقاومت.

 

برگ هایی از زنـدگی شهيـد
 حاج عبدالله اسكندري

) نخستین فرمانده ذبیح مدافع حرم(

شهید عبدالله اسکندری در 15 فروردین سال 1337 در محله قصرالدشت شیراز متولد 
شد. شهید عبدالله اسکندری از جمله فرماندهان دوران دفاع مقدس است که با پایان 
آن و تجربه‌ای که آموخته بود با آغاز تحرکات داعش به‌عنوان مستشار نظامی به کشور 
سوریه رفت و آنجا روز پنجشنبه، اول خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به همراه رزمندگان مقاومت 
اسلامی به دفاع از حرم مطهر حضرت زینبک‌بری)س( و مقدسات مسلمانان پرداخت و به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
نام  افتاد و جلادی به  " اجناد الشام"  پیکر او پس از شهادت به دست گروه تروریستی 
"ابوجعفر" که از فرماندهان این گروه تروریستی بود سر از تن بی‌جانش جدا و تصاویر آن 
را در حالی که بر نیزه رفته بود در فضای مجازی منتشر کرد. البته طولی نکشید که وعده 
خدا محقق شد و با کشته شدن ابوجعفر به‌دست ارتش سوریه، تصویر لاشه او در معرض 

دید جهانیان قرار گرفت و دل همه دوست‌داران شهید را شاد کرد.

 شهید عبدالله اسکندری در سفر حج 
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  روايـت اعـزام به جبهـه از زبان شـهيد 
اسـكندري عبدالله 

مـا شـاید اولیـن گروهـی بودیـم کـه از شـیراز در 
قالـب بسـیجی بـه جبهـه اعـزام شـدیم. گـروه مـا 
120 نفـر بـود کـه هیـچ آمـوزش نظامـی ندیـده 
از اعـزام در  و سـربازی هـم نرفتـه بودیـم. قبـل 
خانـه کیـی از دوسـتان در شـیراز جمـع شـدیم 
از مربیـان سـپاه بـه مـا آموزش‌هـای  و تعـدادی 
مقدماتـی را دادنـد. در ایـن آموزش‌هـا بـا انـواع و 
اقسـام اسـلحه‌هایی کـه در سـپاه بـود كـه شـامل 
انفـرادی  اسـلحه‌های  و سـایر  امی‌ـک، ژ3  یـوزی، 
آشـنا شـدیم. ایـن آمـوزش ده روز طـول کشـید و 
بعـد از آن بـه جبهه‌های جنـگ اعزام شـدیم. تنها 
چیـزی کـه همراه داشـتیم، یـک سلاح امی‌ک بود 
بـه همـراه‌60 فشـنگ، غیـر از این هیـچ تجهیزات 
انفـرادی نداشـتیم، نـه لبـاس رزم، نـه فانسـقه، نه 
قمقمـه و سـر نیـزه. صـد و بیسـت نفـر بـا لبـاس 
شـخصی، بـه فرماندهی سـردار سـعید گردشـی به 

سـمت اهـواز حرکـت کردیـم.
کارون مسـتقر  کنـار  یـک مدرسـه  اهـواز، در  در 
شـدیم. حـدود دوازده روز در ایـن مدرسـه حاضـر 
بودیـم. در ایـن زمـان توسـط تعـدادی از افسـران 
تخصصـی  آموزش‌هـای  سـابق،  گارد شاهنشـاهی 
خوبــی مثـل اســـتفاده از قطب‌نمــا، راهی‌ابـی و 
نقشـه‌خوانی دیدیـم. البتـه این آموزش‌هـا برای ما 
مفهومـی نداشـت و می‌گفتیـم ایـن چیزهـا به چه 

درد مـا می‌خـورد.

  جنـگ در سوسـنگرد بـه روایت شـهيد 
عبدالله‌اسـكندري

نامنظـم  جنگ‌هـای  گـروه  بـه  بـود  قـرار  ابتـدا 
امـا شـهید چمـران  شـهید‌چمران ملحـق شـویم 
چریـک  نیـروی  مـن  گفـت:  و  کـرد  مخالفـت 
امی‌ـک  اسـلحه‌های  ایـن  بـا  شـما  می‌خواهـم، 
کـه نمی‌توانیـد جنـگ چرکیـی کنیـد. مـا را بـه 
سوسـنگرد اعزام کردند و گفتند سوسـنگرد منطقه 
آرامـی اسـت، شـما بـا ایـن سـطح آمـوزش و ایـن 
سلاح‌ها فقـط بـه درد آنجـا می‌خوریـد. مـا هم به 
سوسـنگرد و ورزشـگاه این شـهر نقل مکان کردیم.
فرمانده نظامی منطقه سوسـنگرد، سـرگرد ارتشـی 
بـود. خودمـان را بـه ایشـان معرفی کردیم. ایشـان 
گفـت: بـرادر! می‌خواهم شـما را به جایـی ببرم که 
فقـط مراقب باشـید که سـتون پنجم دشـمن وارد 

سوسـنگرد نشـود و از شـما انتظار دیگری ندارم!
من پرسیدم: ستون پنجم دیگه چیه؟

بـرای مـا توضیـح داد که به جاسـوس‌های دشـمن 
می‌گوینـد سـتون پنجم!

بـه ایـن ترتیب مـا را به یک و نیم تـا دو کیلومتری 

سوسـنگرد از سـمت جـاده اهـواز بردنـد. مـا بایـد 
حـد واسـط جاده آسـفالت تا رود کرخه را پوشـش 
کازرون   بچه‌هـای  را  رودخانـه  سـمت  می‌دادیـم. 
دسـت گرفتنـد، از خـط آنهـا تـا جـاده آسـفالت 

اهـواز را هـم، گـروه مـا در دسـت گرفت.
زمیـن، زمیـن کشـاورزی بـود، صـاف و مسـطح، 
بـدون هیـچ عارضـه طبیعی. یـک تراکتـور که بیل 
مکانیکـی داشـت، آمـد و در این فاصلـه، یک کانال 
بـا عمـق سی‌سـانتی‌متر حفر کـرد. خاک‌هـا را هم 
در لبـه کانـال بـه سـمت اهـواز ریخـت. عمـق این 
کانـال و خاکریـز، لبـه‌اش بـه حـدی بـود کـه اگـر 
درون آن می‌ایسـتادیم، نیم‌تنـه بـالای مـا کامـل 

در دیـد بود.
آقای گردشـی را به شـیراز خواسـتند و شهید سید 
جعفـر ذاکـری کـه طلبه بـود و از بچه‌های مسـجد 

عظیمـی شـیراز، فرماندهی ما را بـه عهده گرفت.
سـید‌جعفر ذاکری روحیـه معنوی عجیبی داشـت. 
هروقـت بچه‌هـا را جمـع می‌کـرد، این‌طور دسـتور 
نظامـی مـی‌د‌اد: بـرادرا از جلـو نظـام‌... اجرتـون بـا 

خـدا‌... خبردار!
یـک روز بـه سـید‌جعفر ایـراد گرفتـم و گفتم: من 
کـه سـربازی نرفتـم. این چیزهـا را بلد نیسـتم، اما 
فکـر می‌کنـم، دسـتورات نظامـی باید قاطـع صادر 
شـود. اجرتـون با خـدا وسـط فرمان نظامـی یعنی 

؟ چی
خندیـد و گفـت: ایـن برادرهـا داوطلـب بـه اینجـا 
آمده‌انـد و نیـروی نظامـی نیسـتند، بایـد بـه اینهـا 

احتـرام گذاشـت!
ایـن درسـی بـود کـه مـن از ایـن سـید بزرگـوار 
یـاد گرفتـم. منطقـه سوسـنگرد آرام بـود تـا اینکـه 
را  سوسـنگرد  حسـابی  و  آمـد  عراقـی  هواپیمـای 
حملـه  ایـن  می‌گفتنـد  قدیمی‌هـا  کـرد.  بمبـاران 
هوایی روی سوسـنگرد بی‌سابقه اسـت. ظاهراً پیش 
از ایـن به‌خاطر وجود سـتون پنجم و جاسـوس‌های 
دشـمن در سوسـنگرد چنین بمباراني روی آن شهر 
صـورت نگرفتـه بـود؛ آن روز گذشـت. روز بعد طبق 
معمـول در همـان کانـال کوتـاه نشسـته بودیـم که 
صـدای شـنی تانـک، دشـت را پـر کـرد. سـر بلنـد 
کردیم دیدیم سـتون تانک هسـت، ردیـف به ردیف 

دارد بـه سـمت سوسـنگرد حرکـت می‌کنـد.
داشـتیم  مـا  کـه  امی‌ـک  اسـلحه‌های  بـا  مطمئنـاً 
نمی‌شـد جلـوی این تانک‌ها ایسـتاد. ما بـا خودمان 
یـک سـری موشـک بـازوکا هـم داشـتیم. بـازوکا 
سیسـتمش بـه این نحـو بود که یک نفـر آن را روی 
دوش می‌گذاشـت و نشـانه‌گیری می‌کـرد، نفـر دوم 
اهـرم پشـت آن را مـی‌زد تـا گلولـه شـلیک شـود، 

  دختران شهید عبدالله اسکندری در آغوش پدر

ما شاید اولین گروهی بودیم که از شیراز در 
قالب بسیجی به جبهه اعزام شدیم. گروه ما 
120 نفر بود که هیچ آموزش نظامی ندیده و 
سربازی هم نرفته بودیم. قبل از اعزام در 
خانه یکی از دوستان در شیراز جمع شدیم 
و تعدادی از مربیان سپاه به ما آموزش‌های 
مقدماتی را دادند. در این آموزش‌ها با انواع 
كه  بود  سپاه  در  که  اسلحه‌هایی  اقسام  و 
شامل یوزی، امکی‌، ژ3 و سایر اسلحه‌های 

انفرادی آشنا شدیم.



www.navideshahed.com
8

يادمان سردار عبدالله اسكندري/ شماره  162-161/ سال 1398

اسـلحه‌ای بـود کـه کلًا از سـازمان رزمـی خـارج 
شـده بـود. بچه‌هـا گلولـه اول را زدنـد اما چاشـنی 
نـم کشـیده بود و شـلیک نشـد. دومی هم شـلیک 
نشـد. سـومی را که زدیم بـه هدف خـورد. تانک‌ها 
کـه راحت داشـتند به سـمت سوسـنگرد می‌رفتند 
بـا شـلیک ایـن گلولـه، حـدود دویسـت‌متری مـا 

ایسـتادند. همـه بـا هـم فریـاد الله‌اکبر سـردادیم.
عراقی‌هـا فکـر می‌کردنـد در ایـن کانال‌ها برایشـان 
کمیـن گذاشـته‌ایم و اگـر جلوتـر بیاینـد، آنهـا را 
بـالا  را  سـرمان  اینکـه  بـدون  هـم  مـا  می‌زنیـم. 
بیاوریـم، گاهـی دسـتمان را بـالا می‌بردیـم و بـا 
امی‌ـک چنـد تیـر به سـمت آنها شـلیک می‌کردیم. 
نیروهـای  رگبـار  و  تانک‌هـا  تیربـار  بـا  هـم  آنهـا 

پیـاده، جـواب مـا را می‌دادنـد.
بـرای لحظـه‌ای سـر بلنـد کـردم دیـدم تانک‌هـا 
جلـوي مـا آرایـش گرفته‌انـد، نیروهـای پیـاده هم 
بیـن آنهـا ایسـتاده و آمـاده حرکـت هسـتند، امـا 

جـرأت جلـو آمـدن ندارنـد.
مـردم از ترسـی کـه از حضـور تانک‌هـا و نیروهـای 
کارون هجـوم  تک‌قایق‌هـای  بـه  داشـتند،  عراقـی 
می‌بردنـد و بیـش از ظرفیـت سـوار می‌شـدند. از 
طـرف دیگر آتـش عراقی‌هـا روی رودخانـه هم بود. 
همیـن باعث شـد قایق‌هـا چند‌بـار روی آب واژگون 
و سـر و ته شـوند. پیـاده به سـمت حمیدیه حرکت 
کردیـم. گلوله‌هـای دشـمن هـم روی سـر مـا بـود 
و هـر دقیقـه یـک نفـر از جمعیتـی کـه بـه سـمت 
حمیدیـه در حرکـت بـود شـهید یا زخمی می‌شـد. 
حـدود اذان مغـرب بـه پـادگان حمیدیـه رسـیدیم. 
البتـه پـادگان چیـزی به اسـم سـاختمان نداشـت. 
تعـدادی کپـر و سـایه‌بان بـود که بـا چـوب و الیاف 

خرمـا سـاخته شـده بود. 

بـه هـر ترتیب عـراق هم نتوانسـته بود سوسـنگرد 
را تصـرف کنـد و بعد از سـه روز محاصره، با درایت 
شـهید چمران، محاصره سوسـنگرد شکسـته شد. 

  اعـزام بـه جبهه غـرب به روایت شـهيد 
عبدالله اسـكندري

بـرای آمـوزش بـه پـادگان باجـگاه، کـه پیـش از 
ایـن اردوگاه آموزشـی، آمـوزش و پـرورش شـیراز 
بـود رفتیـم. مسـئول آمـوزش نـادر زارع بـود. مـن 
در جنـگ تواضـع را از شـهید سـید‌جعفر ذاکـری، 
شـجاعت و آرامش را از شـهید سـید‌محمد کدخدا 
و تاکتیک‌هـای نظامـی را از نبوغ نظامـی نادر زارع 
آموختـم. آموزش‌هـای سـخت و نفس‌گیـری بـود. 
بـا خـودم می‌گفتـم: ایـن بـار بـا ایـن آموزش‌هـا و 
تکنیـک و تاکتیک‌هایـی کـه آموختـم می‌توانـم به 
دل تانک‌هـا بزنـم و چنـد تانـک بگیـرم و آمـوزش 

تانـک هـم ببینم!
دوره آموزشـی مـا کـه تمـام شـد، گفتیم، حـالا ما 
را بـه جبهـه اعزام کنیـد. گفتند: بایـد بروید غرب! 
گفتیـم: هرجـا نیـاز هسـت بفرسـتید، مـا اطاعـت 
می‌کنیـم. گـروه مـا آمـاده رفتـن بـه غـرب شـد. 
این‌بـار برخلاف دفعـه قبـل کـه هیـچ تجهیـزات 
نظامـی نداشـتیم با تجهیـزات کامل آمـاده حرکت 

بودیم.
سـوار هواپیمـای ارتش شـدیم و به سـمت سـنندج 
حرکـت کردیم. سـاعتی بعـد اعلام شـد در فرودگاه 
سـنندج هسـتیم، امـا هواپیمـا نمی‌توانـد در بانـد 
بایسـتد و مـا بایـد در حـال حرکت پیاده شـویم. ما 
هـم بـا تجهیـزات از در عقب روی بانـد می‌پریدیم و 
به سـمت خودروهايي که منتظر ما بودنـد می‌دویدیم.

مـا را بـه پـادگان لشـکر 28 پیـاده سـنندج بردند. 

آنجـا هـم آموزش‌هـای مـا توسـط افسـران سـابق 
گارد مخصوص سـلطنتی شـروع شـد. آموزش‌های 
انفجـاری، میـن، رزم  خوبـی دیدیـم. آموزش‌هـای 
مبانـی  مـن  آنجـا   .  ... و  گشت‌شـبانه  شـبانه، 
نظامی‌گـری را آموختم و شـاکله نظامی من شـکل 
گرفـت و هنـوز آن آموزش‌هـا در ذهنـم باقی مانده 
اسـت.11 روز در سـنندج در حـال آمـوزش بودیم 
کـه سـروصدایمان بـالا رفـت. می‌گفتیم مـا آمدیم 

برویـم جبهـه، چـرا مـا را اینجـا نگه داشـته‌اید!
بالاخـره راضـی شـدند و مـا را بـا سـتون نظامـی 
ارتـش کـه هفتـه‌ای یک‌بـار از سـنندج بـه سـمت 
مریـوان می‌رفـت، بـه مریوان بردنـد. از قـدم ما، تا 
وارد مریـوان شـدیم، هواپیماهـای عراقـی آمدند و 

شـهر را بـه شـدت بمبـاران کردند.

  حضـور در كنـار حـاج احمد متوسـليان 
به روایـت شـهيد‌عبدالله اسـكندري

فرمانـده نظامـی منطقـه مریوان شـهید حاج احمد 
متوسـلیان بـود، بـا آن ابهت و چهـره مردانه خاص 
خـودش. دو معـاون بـه اسـم اکبـر نامی و حسـین 
قجـه‌ای هم داشـت کـه کل منطقـه را نگه داشـته 
بودنـد. سـه چهـار روزی آنجـا بودیـم. آنجـا یـک 
جـوان تهرانـی بـود بـه اسـم محسـن چریـک. فکر 
کنـم شـهید شـد. خـدا رحمتـش کنـد، در داخـل 
بـدن  البتـه  داد،  آمـوزش  مـا  بـه  برف‌هـا خیلـی 
مـا هـم تـوان ایـن آموزش‌هـا در کـوه و بـرف را 
مـا سـخت  بـه  روز حسـابی  آن چنـد  و  نداشـت 
گذشـت. بعـد از چنـد روز مـا را گروه‌گـروه کردنـد 
و تحـت عنـوان تأمیـن جـاده، بـه تپه‌هـای اطراف 
فرسـتادند. البتـه پاسـدارهایی کـه بـا مـا بودند در 
سـه راه »بیکـره« کـه بعـدا شـد سـه راه حـزب‌الله 
ماندنـد. آنجـا من به‌عنـوان فرمانـده کیـی از تپه‌ها 
انتخـاب شـدم. تأمین غـذای نیروها هـم جالب بود. 

  شهید عبدالله اسکندری در اعزام به جبهه ـ نفر اول از سمت راست

مردم از ترسی که از حضور تان‌کها و نیروهای 
عراقی داشتند، به ت‌کقایق‌های کارون هجوم 
می‌بردند و بیش از ظرفیت سوار می‌شدند. از 
طرف دیگر آتش عراقی‌ها روی رودخانه هم 
قایق‌ها چند‌بار روی  باعث شد  بود. همین 
آب واژگون و سر و ته شوند. پیاده به سمت 
دشمن  گلوله‌های  کردیم.  حرکت  حمیدیه 
هم روی سر ما بود و هر دقیقه کی نفر از 
جمعیتی که به سمت حمیدیه در حرکت بود 

شهید یا زخمی می‌شد. 
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بایـد صبـح دو نفـر از بـالای تپـه پیـاده به سـه راه 
بیکـره می‌آمـد، آنجـا دیگ‌غـذا را کـه دو سـمتش 
چـوب بـود برمی‌داشـتیم و بـه بـالا برمی‌گشـتیم.

مـا می‌خواسـتیم بـه جبهـه جنـوب برویـم ولـی 
حاج‌احمـد متوسـلیان می‌گفـت: مـن شـما را بـه 
شـرطی ترخیـص می‌کنـم کـه نیـروی جایگزیـن 
شـما را بفرسـتند. هروقـت نیـروی جایگزیـن شـما 

مسـتقر شـد مرخص هسـتید!
بـه ایـن ترتیـب مـا حـدود سـه‌ماه و نیـم تـا 13 
اردیبهشـت سـال‌60 در منطقـه مریـوان خدمـت 
می‌کردیـم تـا بالاخـره نیـروی جایگزیـن مـا آمـد.

  حضور در دوران سازندگي بعد از جنگ
شـهید‌عبدالله اسـکندری بعـد از اتمـام جنـگ در 
تیـپ الهـادی مشـغول بـه خدمـات سـازندگی از 
جملـه جاده‌سـازی و سدسـازی شـدند. از جملـه 
اقدامـات و حضـور ایشـان می‌تـوان بـه مـوارد زیـر 

اشـاره کرد:
ـ احداث سد کرخه؛

ـ احداث جاده نیریز در استان فارس؛ 
ـ طرح توسعه نیشکر؛ 
ـ اجرای طرح‌های سد.

  سـردار حاج عبدالله اسـکندری، سـردار 
بی‌ادعـا

ایشـان در حالـی که در امر فرماندهی، بسـیار جدی 
و قاطـع بودنـد، نسـبت بـه زیر‌دسـتان و دوسـتان 
خـود بسـیار متواضـع بـوده و هیـچ‌گاه آثـار کبـر و 
بـه  نمی‌شـد. هیـچ‌گاه  ایشـان مشـاهده  در  غـرور 
کسـی نگفت که من سـردار هستم و ژسـت و قیافه 
سـرداری بـه خـود نمی‌گرفـت. يكـي از دوسـتان 
ایشـان تعریـف می‌کردند: یـک روز به ایشـان گفتم 
شـما سـردارید و مـا بی‌سـر! خندیـد و بی‌اعتنـا از 
کنـار ماجـرا گذشـت. بعضی روزهـا بعد اتمـام نماز 
جماعـت، بـرای خرید نان بـه نانوایی شـهرک باهنر 
می‌رفتیـم. ایشـان مانند دیگران در صف می‌ایسـتاد 

و گاهـی هـم نوبتشـان را به دیگـران مـی‌داد. کیبار 
بـا هم در سـفری زیارتـی به عتبات عالیات مشـرف 
شـدیم و در آن سـفر برای بنده حادثه‌ای پیش آمد 
و مصدوم شـدم، اعضای کاروان و به‌خصوص ایشـان 
بـه من کمـک زیادی  کردنـد، او به قـدری متواضع 
بـود کـه همیشـه در صف‌هـای آخـر نمـاز جماعت 
می‌ایسـتاد و کمتـر دیـده می‌شـد کـه به صـف اول 

یـا دوم یـا سـوم بیاید‌.

 انتصـاب به‌عنـوان مدير كل بنياد شـهيد 
فارس

شـهید‌عبدالله اسـکندری کـه بـه دنبـال شـهادت 
بـود و خـود را جامانـده از قافله شـهدا می‌دانسـت، 
بـا پیشـنهاد مدیرکلـی بنیاد شـهید اسـتان فارس 
مواجـه شـد و خدمـت بـه خانواده‌هـای شـهدا و 
ایثارگـران را مانند شـهادت می‌دانسـت و بـا اینکه 
می‌دانسـت مسـئولیت سـنگین و سـختی است اما 
پذیرفـت و به‌عنـوان مدیـرکل بنیاد شـهید اسـتان 

فـارس انتخاب شـد.
همسر ایشان تعریف می‌کنند:

بنیـاد  ایشـان مسـئولیت مدیـر کلـی  وقتـی کـه 
شـهید و امور ایثارگران اسـتان فارس را پذیرفتند، 
می‌آمدند،خیلـی  اداره  از  کـه  ایـن  از  بعـد  اوایـل 
خسـته بودنـد. یـک روز بـه ایشـان گفتـم اگـر بـا 
ایـن وضـع ادامه دهیـد، به زودی مریض می‌شـوید 
و جسـم مریـض هـم بالطبـع نمی‌تواند ایـن کارها 
را انجـام دهـد. بـه مـن گفتنـد: ایـن مسـئولیت 
مـدت زمـان کمی اسـت که بـه من واگذار شـده و 
بـه زودی تمـام می‌شـود. مـن نمی‌خواهـم در روز 
قیامـت جوابگوی کسـی باشـم. شـاید در این کیی 
دو سـاعتی کـه مـن اضافـه‌کار می‌کنـم، خداونـد  

توفیقـی بدهـد و بتوانم گـره از کار کسـی باز کنم‌. 
قانـع شـدم و گفتـم هر‌طـور کـه خودتـان صلاح 

می‌دانیـد عمـل کنیـد.
ایشـان هـر روز با خانواده شـهدا دیدار داشـتند اما 
پنج‌شـنبه‌ها بـه مـن می‌گفتنـد شـما هـم  همـراه 
مـن بیاییـد، زمانـی کـه بـه منـزل خانـواده شـهدا 
می‌رفتیـم، مـرا به‌عنـوان همسـر خودشـان معرفی 
نمی‌کردنـد و نـام فامیلـی‌ام را می‌گفتنـد. یک‌بـار 

کـه می‌خواسـتیم از خانـه بیـرون برویـم، خندید و 
گفـت: راسـتی مـن خیلی دوسـت دارم که شـما را 
همسـر شـهید خطاب کنم، خندیـدم وگفتم‌: برای 
چـه؟ گفتنـد: شـما همسـر شـهید آینده هسـتید! 

ایـن را گفتنـد و از در بیـرون رفتند.

  حضور در قرارگاه حمزه سيدالشهدا
بعد از اتمام ماموريت در بنياد شـهيد اسـتان فارس، 
شهيد‌اسـكندري شـايد به جهت رسـيدن به آرزوي 
ديرينـه‌اش و بـه دنبال حرفي كه بـه همرزمش زده 
بـود" هركجـا را مي‌گردم و اگر ببينم درب شـهادت 
بـاز اسـت مي‌شـتابم". بـراي خدمـت و رسـيدن به 
آرزوي شـهادت و بـراي مبـارزه بـا گروه تروريسـتي 
پـژاك به قـرارگاه حمـزه سيدالشـهدا در آذربايجان 
غربـي ملحـق مي‌شـود تـا بـا تروريسـت‌ها مبـارزه 
كنـد و به‌عنـوان نيـروي ويـژه جهـت رويارويـي بـا 
دشـمن انتخـاب مي‌شـود. یـک سـال شـجاعانه در 
ايـن منطقـه‌ مبـارزه ميك‌ند و بعـد از بازنشسـتگي 
بـه شـيراز برمي‌گـردد. مدتـي در قـراگاه خاتـم در 
تهـران مشـغول بـهك‌ار مي‌شـود و مدتـي هـم در 

قـرارگاه خاتـم شـیراز حضور داشـته‌اند.

  خانواده شهید عبدالله اسکندری در سفر مشهد مقدس

ایشان در حالی که در امر فرماندهی، بسیار 
جدی و قاطع بودند، نسبت به زیر‌دستان و 
دوستان خود بسیار متواضع بوده وهیچ‌گاه 
آثار کبر و غرور در ایشان مشاهده نمی‌شد. 
هیچ‌گاه به کسی نگفت که من سردار هستم 
و ژست و قیافه سرداری به خود نمی‌گرفت.
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  اعزام به سوريه به‌عنوان نيروي مستشاري
معتقـد بود تـا »خوب‌هـا خوبتر نشـوند بدها خوب 
نمی‌شـوند«. بـرای دفـاع از حرم حضـرت زینب‌)س( 
برایـش  رفتـن  ایـن  و  شـود  خوب‌تـر  تـا  رفـت 
معاملـه‌ای بود با خداوند، شـهید اسـکندری معتقد 
بـود »هـر معامله سـه عنصـر دارد. فروشـنده؛ جان 
را در بهـای معاملـه می‌دهـد؛ خریـدار ایـن معامله 
خداونـد اسـت و بهـای ایـن معاملـه، بهشـت و آب 

کوثـر و هم‌نشـینی بـا حضـرت امیر)ع( اسـت.«
فرماندهـان  جملـه  از  اسـکندری  شـهید‌عبدالله 
و  آن  پایـان  بـا  کـه  اسـت  مقـدس  دفـاع  دوران 
تجربـه‌ای کـه آموخته بـود با آغاز تحـرکات داعش 
به‌عنـوان مستشـار نظامـی بـه کشـور سـوریه رفت 
و آنجـا روز پنجشـنبه اول خـرداد ماه سـال ۱۳۹۳ 
بـه همـراه رزمنـدگان مقاومـت اسلامی بـه دفـاع 
از حـرم مطهـر حضـرت زینب‌کبری)س( و مقدسـات 
مسـلمانان پرداخـت و به درجه رفیع شـهادت نائل 

مد.  آ
پیکـر او پس از شـهادت به دسـت گروه تروریسـتی 
"اجنـاد الشـام" افتاد و جلادی به نـام "ابوجعفر"که 
از فرماندهـان ایـن گروه تروریسـتی بود سـر از تن 
بی‌جانـش جـدا و تصاویـر آن را در حالـی کـه بـر 

نیـزه رفته بـود در فضـای مجازی منتشـر کرد. 
البتـه طولـی نکشـید کـه وعـده خدا محقق شـد و 
بـا کشـته شـدن ابوجعفـر به‌دسـت ارتش سـوریه، 
تصویـر لاشـه او در معـرض دیـد جهانیـان قـرار 
گرفت و دل همه دوسـت‌داران شـهید را شـاد کرد.

همسر شهید می‌گوید:
همیشـه دوسـت داشـتند بـرای اعتـکاف بـه جایی 

برونـد کـه در آن مکان ناشـناخته باشـند.
می‌گفتنـد این‌طـوری راحت‌تـر می‌توانـم راز و نیـاز 
کنـم. جـوری بـود كـه هـر سـال مسجدشـان را 
اعتـکاف  بـه  کـه  آخرین‌بـاری  عـوض می‌کردنـد. 
رفتنـد، خوشـحال بودنـد، کیی از دوسـتان ایشـان 

در روز سـوم اعتـکاف به او گفته بودنـد، می‌خواهم 
بـه کربلا  بـروم، شـما هـم می‌آییـد؟ 

"کربلا  می‌گوینـد:‌  و  می‌کشـند  آهـی  شـهید 
... امام‌حسـین ... چـه خوبـه کـه شـهید بشـیم و 
چـه خوبـه کـه مثـل امام‌حسـین شـهید بشـیم... 
و چـه خوبـه کـه سـر از تنمـان جـدا بشـه، مثـل 

" مام‌حسـین. ا
گرفتنـد  تمـاس  خانـواده  بـا  کـه  بـاری  آخریـن 
سـاعت یـازده و نیـم شـب بـود. ابتـدا بـا بچه‌هـا 
صحبـت کردنـد و بعـد بامـن. گفتنـد "حـاج خانم 
یادتونـه کـه نامه‌هـای حضـرت امـام‌)ره( را براتـون 
می‌خونـدم و امـام بـرای همسرشـون نوشـته بودن 
کـه تصدقـت شـوم‌، برایم دعـا کنید. مـن هم حالا 
جملـه حضـرت امـام را به شـما می‌گویـم. تصدقت 

شـوم برایـم دعـا کن‌". 
سـردار‌مجتبی مینایی‌فـر که در زمان اعزام شـهید 
اسـکندری مسـئول کنگره سـرداران شـهید استان 
فـارس بـود، می‌گوید: »‌فـردای روز اعتـکاف، روزی 
کـه شـهید اسـکندری در حـال اعـزام بـه سـوريه 
بـود، در فـرودگاه، شـهید را دیـدم بـه مـن گفـت: 
شـهداتون  نمایشـگاه  ایـن  تـوی  مجتبـی  »حـاج 
عکـس مـا رو هـم می‌زنی؟« گفتم: تو شـهید بشـو 
مـن خودم عکسـتو تـوی نمایشـگاه شـهدا می‌زنم. 
شـهید اسـکندری بعـد از خداحافظی بـا مینایی‌فر 
و  می‌دهـد  همراهـان  از  کیـی  بـه  را  عکسـش 

می‌گویـد: »بـرو ایـن را بـه آقـای مینایـی بده.«
همرزمـان شـهید اسـکندری در سـوریه می‌گویند: 
از عملیـات در میـان مدافعـان حـرم  شـب قبـل 
صحبـت از شـهادت بـود. شـهید اسـکندری گفت: 
اگر من شـهید شـدم مرا بـا همین لبـاس نظامی‌ام 
خـاک کنیـد. همـه کسـانی کـه آنجـا بودنـد بـا 
شـوخی گفتنـد: حـالا تـو شـهید بشـو. تـازه اگـر 
شـهید هـم بشـوی ایـران بفرسـتنت بایـد کفـن 
شـوی امـا سـعی می‌کنیـم لبـاس نظامـی‌ات را در 

قبـر بگذاریم. امـا سـاعتی پـس از شـروع عملیـات 
کـه تـن بی‌سـرش را بـا همـان لبـاس نظامـی در 
سـوریه در خـاک گذاشـتند، دیگـر کسـی شـک 
نداشـت کـه عبدالله اسـکندری از شـهادتش باخبر 
بود. شـهید اسـکندری همه چیـز را در پرتوي خدا 
می‌دیـد و حتـی برداشـتش از بهشـت و جهنم این 
بـود کـه چون ایـن دو مصداقی از رحمـت و غضب 
خـدا هسـتند بایـد بـه بهشـت رغبـت داشـت و از 

ترسـید. جهنم 

  مخالفـت خانـواده با مبادله پیکر ایشـان 
ملـعون تکفیـری‌های  با 

این‌باره  در  اسکندری  فرزند شهید  اسکندری  علی 
می‌گوید:

بعـد از شـهادت پدر، پیکر ایشـان به مـا بازگردانده 
نشـد. امـا صحبت‌هایی بـود که با پرداخـت هزینه‌ای 
بتوانیـم پیکـر پـدر را بازپـس بگیریـم ولـی مـا به 
مادرمـان گفتیـم کـه مادرجـان بـه کسـانی کـه 
می‌خواهنـد پیکـر پـدر را بازگرداننـد بگوییـد، مـا 
راضـی نیسـتیم کـه یـک ریـال از پـول بیت‌المـال 
صـرف ایـن گروه خبیث شـود. حتی یک اسـیر هم 
نبایـد آزاد شـود. مـا برای آنچه در راه خـدا داده‌ایم 
توقعـی نداریـم و حاضـر نیسـتیم که بـه ازای پیکر 
اقدامـی،  پدرمـان ریالـی هزینـه شـود. زیـرا هـر 
کمـک بـه آنهـا محسـوب می‌شـود در حالـی کـه 
پدرمـان رفتـه بـود تـا آنها را بـه درک واصـل کند.

همسر شهید اسکندری می‌گوید:
مدتـی بعـد از شـهادت، زیـارت نایـب امام‌زمان)عـج(

بـرای  را  روایـت  ایـن  شـد،  مـا  خانـواده  روزی 
حضـرت آقـا بازگو کردم. آقا بسـیار مسـرور شـدند 
و فرمودنـد: آفریـن بـه ایـن روحیـه بچه‌هـا، آفرین 
بـه ایـن اسـتقامت! بیانـات ایشـان آرامـش خاصی 
بـه مـا داد و ایـن دیدارصمیمانه خاطره‌ای شـد كه 

تـا همیشـه در ذهنمـان باقـی خواهـد ماند.

  مزار یادبود شهید عبدالله اسکندری

ما  به  ایشان  پیکر  پدر،  شهادت  از  بعد 
که  بود  صحبت‌هایی  اما  نشد.  بازگردانده 
را  پدر  پیکر  بتوانیم  هزینه‌ای  پرداخت  با 
بازپس بگیریم ولی ما به مادرمان گفتیم که 
مادرجان به کسانی که می‌خواهند پیکر پدر 
را بازگردانند بگویید، ما راضی نیستیم که 
کی ریال از پول بیت‌المال صرف این گروه 

شود. خبیث 
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مقام معظم رهبری در دیداری که با خانواده شهدای مدافع حرم داشتند، خطاب به آن‌ها فرمودند:"حقیقتاً هـم شـهدای شـما، 
هـم خانواده‌هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی 
دارند: یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند... 
امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمیک‌ردنـد 
ایـن دشـمن می‌آمـد داخـل کشـور... اگـر جلویش گرفتـه نمی‌شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا 
اینهـا می‌جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می‌گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما، جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، 
دیـن و انقلاب اسلامی فـدا کردند. امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند، ایـن هـم یـک 

امتیـاز بزرگـی اسـت، این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی‌شـود".
شهید عبدالله اسکندری از همین مدافعین حرم است که چهل سال مجاهدت در جبهه‌های حق علیه باطل و تلاش در عرصه‌های 
سازندگی موجب خستگی‌اش نشد و تنها شهادت می‌توانست مزد زحماتش باشد و در دفاع از حرم حضرت زینب)س( همانگونه 
که آرزویش را داشت به شهادت رسید و مانند مولایش، سر از تنش جدا شد و در شهر چرخانده شد. گفت‌وگوی "شاهد یاران" با 

جانباز سرافراز حاج اسدالله اسکندری را در ادامه می‌خوانید.

درآمد

شهید عبدالله اسکندری عاشق خانواده اش بود

گفت‌وگو با حاج اسدالله اسكندري )برادر شهيد عبدالله اسكندري(
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چه  در  اسکندری  شهید  بفرمایید  لطفا   
خانواده‌ای به دنیا آمد و پرورش یافت؟

در خانـواده‌ای متوسـط بـه دنیـا آمـد و وضعیـت 
مالـی متوسـطی داشـتیم. مـا در‌محله قصرالدشـت 
زندگـی می‌کردیـم. خانـواده مـا اجاره‌نشـین بود تا 
اینکـه در سـال‌۵۴ صاحب زمینی شـدیم و خانه‌ای 

بـرای خودمان سـاختیم. 

 حاج‌عبدالله اسکندری فرزند چندم خانواده 
بودند؟

۳ بـرادر و ۲ خواهـر هسـتیم کـه حـاج عبـدالله 
خانـواده. اول  پسـر  و  بودنـد  دوم  فرزنـد 

 شهيد عبدالله اسكندري در سن نوجواني 
در چه شغلی مشغول به کار شدند؟

حـاج عبـدالله از سـال ۵۲ در قنـادی مشـغول بـه 
کار شـدند. بـه علـت بیمـاری پـدرم، مجبـور شـد 
تـا تـرک تحصیـل كـرده و سـرکار بـرود. بعـد از 
مدتـی در کار قنـادی اسـتاد شـده بـود و کارگاه 
شـیرینی‌پزی راه‌انـدازي كـرد و  مـن هـم در کنـار 
ایشـان مشـغول کار شـدم، وضـع مالی‌مـان خـوب 
شـده بود تا زمانیکه جنگ شـروع شـد و کارگاه را 

بـه شـریک‌مان فروخـت و بـه جبهـه رفـت.
حاج‌عبـدالله در سـال 59 بـه جبهه رفـت و من هم 

در سـال‌60 در جبهه حاضر شـدم.

و  نوجوانی  در  حاج‌عبدالله  و  شما  تفریح   ‌
بــود؟ چــه  جــوانی 

بـا هــم مدرســـه می‌رفتیــم و دبسـتان را با‌هـم 
بودیـم.‌ شـیطنت‌هایی هـم، هنگام بازی داشـتیم و 

بعضـی وقت‌هـا هـم دعوایمـان می‌شـد. 

 رفتار شهید با پدر و مادر چگونه بود؟
از دعـای خیـر پـدر و  هرچـه در زندگـی داریـم 
مادرمـان بـود. مـا کوچک‌ترین بی‌احترامـی به پدر 
و مادرمـان نکردیـم و آنهـا هـم ما را خـوب تربیت 
وقت‌هـا  بعضـی  و  بـود  کارگـر  پدرمـان  کردنـد. 
کار بـود و بعضـی وقت‌هـا هـم نبـود. حاج‌عبـدالله 
بـدون اينكـه كسـي متوجـه شـود، پـول در جیب 
پـدرم می‌گذاشـتند و پـدرم مـا را دعـا می‌کردنـد 
و می‌گفتنـد هرچـه از خـدا می‌خواهیـد بـه شـما 
بدهـد. الان مـا هرچـه داریـم از دعـای خیـر پدر و 
مادرمان اسـت. در سـال ۵۸ پدرمان مرحوم شـدند 

و در سـال 95 مادرمـان‌.

 اولین حضور ایشـان در جنــگ در کدام 
عملیات‌بود؟

ابتـدا بـه جبهـه سوسـنگرد رفتنـد. قبـل از آن هم 
مدتـی در جبهـه کردسـتان حضور داشـتند. وقتی 
جنـگ شـروع شـد بعـد از گذراندن دوره آموزشـی 
بـه سـپاه رفتنـد و شـدند پاسـدار. در مدت هشـت 
سـال حضورشـان در دفـاع مقـدس در عملیات‌هـای 
مختلـف حاضـر بودنـد و در عملیات‌هـای مختلـف 

مجـروح شـده‌اند. 

 شما در‌چه عملیات‌هـایی در کنار شهیــد 
اسکنـدری بوده‌اید و نحــوه مجروحیت شما 

چگونه اتفاق افتاد؟
در عملیـات خیبر در سـال ‌۶۲ حاج‌عبدالله فرمانده 
سـپاه لار بـود. در عملیـات خیبـر در حـال مبـارزه 

بودیـم و آتـش دشـمن خیلـی سـنگین بـود. مـن 
آن زمـان در واحـد شناسـایی اطلاعـات ـ عملیات 
بـودم، هـوا هنوز تاریک نشـده بود، حـاج عبدالله را 
دیـدم با لبـاس فرم کنارم ایسـتاده‌، تعجـب کردم! 
احوالپرسـی کردیـم و پرسـيدم؛ شـما چـرا آمدیـد 
بـه خـط! شـما فرمانده سـپاه لار هسـتید الان باید 
در لار باشـید نـه اینجـا! گفتم کـی آمده‌اید؟ گفت 

چند سـاعتی اسـت کـه  آمده‌ام. 
گفتـم حکـم حضـور در منطقـه را داریـد! باخنـده 
گفـت مـن خـودم فرمانـده سـپاه لار هسـتم، مـن 
حکـم  منطقـه  در  جهـت حضـور  رزمنـدگان  بـه 
از  ایـن هـم حکـم خـودم  اسـت. کـه  می‌دهـم، 
داخـل جیبـش کاغـذی کـه حکـم حضـورش بود 
را بـه مـن نشـان داد. گفتـم شـما متاهل هسـتین 
برگردیـن عقـب، قبـول نکردنـد و کنارم نشسـتند.  
عملیـات را بـه ایشـان شـرح دادم. آتـش دشـمن 
بسـیار سـنگین شـده بـود و امکانـات مـا محـدود 
بـود. ترکشـی به سـمتم اصابت كرد و موجب شـد 
دسـت چپـم قطـع شـود. آن لحظه فقط احسـاس 
بي‌حسـي در دسـتم را داشـتم. دسـتم خونریـزی 
شـدید داشـت و حـاج عبـدالله آمـد دسـتم را دید 
کـه کـج شـده و آویـزان بود. دسـتم را بسـت و مرا 

فرسـتاد.  بیمارسـتان  به 
بیمارسـتان زیرزمینـی تـازه احداث شـده بـود که 
بسـیار مجهـز بـود و از اصابـت موشـک در امـان 
بـود. بـه آن بیمارسـتان منتقلـم کردند ولـی قبول 
نکردنـد و بـه بیمارسـتانی در اهـواز منتقل شـدم.
دسـتم در بیمارسـتان اهـواز قطع شـد و به شـیراز 
شـیراز  بیمارسـتان  در  روز  چنـد  شـدم.  منتقـل 
بسـتری بـودم. چنـد سـاعت بعـد از لحظـه‌ای کـه 
مـن مجروح شـده بـودم حاج‌عبـدالله هـم از ناحیه 

  شهید عبدالله اسکندری در زمستان جبهه ـ نفر وسط

حاج عبدالله از سال ۵۲ در قنادی مشغول 
به کار شدند. به علت بیماری پدرم، مجبور 

شد تا ترک تحصیل كرده و سرکار برود.
بعد از مدتی در کار قنادی استاد شده بود 
و کارگاه شیرینی‌پزی راه‌اندازي كرد و  من 
هم در کنار ایشان مشغول کار شدم، وضع 
مالی‌مان خوب شده بود تا زمانیکه جنگ 
شروع شد و کارگاه را به شر‌کیمان فروخت 
و به جبهه رفت. حاج‌عبدالله در سال 59 به 
جبهه رفت و من هم در سال‌60 در جبهه 

حاضر شدم.
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پـا ترکـش خورده بـود و ایشـان هم منتقل شـدند 
بـه بیمارسـتان شـیراز و چنـد روز در کنـار هم در 

بیمارسـتان بسـتری بودیم. 

قصرالدشت  محله  در  شهید  محبوبیت  از   
بگویید؟

واقعـاً حـاج عبـدالله فـرد دوست‌داشـتنی بـود. از 
همه اقشـار جامعه دوسـتش داشـتند. ایـن روحیه 
از کودکـی و نوجوانـی ایشـان وجـود داشـته و آدم 
خاکـی و سـاده‌ای بود و به هميـن  علت مجبوبیت 
داشـت و در قصرالدشـت خیلی‌هـا حـاج عبدالله را 

می‌شـناختند و بـه او احتـرام می‌گذاشـتند.

 در پذیرفتن مدیرکلی بنیاد شهید استان 
فارس از شما هم به‌عنـوان جانبـاز و ایثـارگر 

مشورت‌گرفتند؟
حـاج عبـدالله مسـئولیت را دوسـت داشـت چـون 
می‌خواسـت کار کند ولی دوسـت نداشـت ریاسـت 
کنـد. اهـل مشـورت بـود. از مـن مشـورت گرفـت 
کـه بنیـاد بـروم یا خیر. گفتـم اگر بتوانـی در بنیاد 
شـهید بـه خانواده‌های شـهدا خدمـت كنيد خوب 
اسـت ولـی باید صبـور باشـید و در برابر مشـلاکت 

خم نشـوید.

 احساس شهیـد در زمان پیـروزی انقلاب 
چگونه بـود؟

همـه مردم در کشـور خوشـحال بودند چـون همه 
در پیـروزی انقلاب سـهیم بودنـد.  مـا هـم از اين 

اتفـاق مثـل بقيه مـردم خوشـحال بوديم.

 نظرشان نسبت به حضـرت امام‌خمینی)ره( 
چگونه بود؟ 

حـاج عبـدالله، فدایـی امـام خمینـی)ره( بـود و امـام 
خمینـی)ره( را دوسـت داشـت. وصیت‌هـای حضـرت‌ 
امـام را دنبـال می‌کردنـد و‌ علـت اینکه وارد بسـیج 
شـد عشـق به حضرت امام و خدمت به اسلام بود. 

  برخورد ایشان با اقوام و فامیل چگونه بود؟
حاج عبدالله به صله رحم خیلی اهمیت می‌داد. 

بـه خانـه ما می‌آمـد و بـا بچه‌ها صحبـت می‌کرد و 
می‌گفـت آمـده‌ام بـه بچه‌ها سـر بزنـم. اکثـراً با هم 
مسـافرت می‌رفتیـم. در چنـد سـالی کـه در بنیـاد 
شـهید بودنـد کمتر مسـافرت می‌رفتنـد ولی گاهی 
پیـش می‌آمـد کـه مسـافرت برویم. اهميـت زيادي 

بـه خانواده قائـل بود.

 اگر خاطره‌ای از مسافرت‌هایی که با شهید 
اسکنــدری داشته‌اید و فکـر میک‌نیـد برای 

خوانندگان ماهنامه جالب باشد بیان کنید.
باهـم مسـافرت می‌رفتیـم.  خاطـرم اسـت کیبـار 
بـا دو خـودرو بودیـم. کیـی از خودروهـا کـه جلـو 
و  بـود  حاج‌عبـدالله  راننـده‌اش  می‌کـرد  حرکـت 
خودروی پشـت سـر، من راننده‌اش بـودم. در حال 
حرکـت بـودم و مجبـور شـدم سـبقت غیرمجـاز 
بگیـرم تـا سـبقت گرفتـم دیـدم افسـر راهنمایی و 
رانندگـی صحنـه را ديد و دسـتور توقـف داد. حاج 
عبـدالله هـم کـه جلوتـر حرکـت می‌کـرد تـا ديـد 
افسـر بـه مـن دسـتور توقـف داده او هم ایسـتاد و 
دنـده عقـب آمـد. پیـاده شـدم و رفتـم کنار افسـر 
راهنمایـی و رانندگـی ایسـتادم. افسـر گفـت چـرا 
سـبقت غیرمجـاز گرفتـی؟ در همـان لحظـه دیـد 
کـه دسـت راسـتم قطع شـده اسـت! گفتنـد مجاز 
بـه رانندگـی بـا خـودروی دنـده‌ای نیسـتید شـما 
دو تخلـف انجـام داده‌ایـد و بایـد با خـودروی دنده 
اتوماتیـک رانندگـی کنیـد و بـا ایـن خـودرو مجاز 

بـه رانندگی نیسـتید! بـه حاج عبدالله كـه كنارمان 
ايسـتاده بود اشـاره کـردم و گفتم ایشـان مدیرکل 
بنیـاد شـهید اسـتان فـارس هسـتند ایشـان پـول 
بدهنـد من هم خـودروی دنـده اتوماتیک می‌خرم.

  از دینداری شهید برایمان بگویید.
آیـه‌ای اسـت در سـوره یاسـین کـه بـه عینـه این 
آیـه را لمـس کـردم کـه حـاوی ایـن پیـام اسـت 
کـه اگـر ایـن آیـه را بخوانیـد بین شـما و دشـمن، 
حائلـی ایجاد می‌شـود و دشـمن شـما را نمی‌بیند. 
خاطـرم اسـت مـن و حاج عبـدالله به همـراه 2 نفر 
دیگـر بـرای شناسـایی رفتـه بوديـم. حاج‌عبـدالله 
گفـت ایـن آیه را بخوانید تا دشـمن شـما را نبیند. 
عراقی‌هـا در میـدان میـن در حال سـاخت سـنگر 
کمیـن بودنـد و مـا بـا فاصلـه‌10 متـری از آنهـا 
مین‌هـا را خنثـی می‌کردیـم. و در كنـار نابـاوري 
مـا را نمي‌ديدنـد. وقتـی برمی‌گشـتیم بـه شـوخی 
می‌گفتیـم آیـه را بخوانیـد تـا بچه‌هـای خودمـان 

هـم مـا را نبینند.

 احساس مسئولیت شهید در زمان تصدی 
ایشان در بنیاد شهید استان فارس تا چه میزان 

بود؟
بـرای كار در بنیاد شـهید خیلی وقت می‌گذاشـت.  
در مـدت تصدي پسـت بـه ‌۹۵درصـد خانواده‌های 
شـهدای اسـتان فـارس سرکشـی و بـا خانواده‌هـا 
دیـدار ‌کـرد. مشلاکتشـان را تـا حد امـکان برطرف 
می‌کـرد. کاری کـه بـه ایشـان سـپرده می‌شـد تـا 

  شهید عبدالله اسکندری در کنار رزمندگان شیراز ـ ایستاده نفر اول از سمت راست

حاج عبــدالله به صله‌رحم خیـلی اهمیت 
می‌داد. به خانه ما می‌آمـد و با بچه‌ها صحبت 
میک‌رد و می‌گفـت آمــده‌ام به بچه‌ها سر 
بزنم. اکثراً با هم مســافرت می‌رفتیـم. در 
چند سـالی که در بنیاد شهید بودند کمتر 
مسافرت می‌رفتند ولی گاهی پیش می‌آمد 
که مسافرت برویم. اهميت زيادي به خانواده 

قائل بود.
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انجـام نمـی‌داد رهـا نمی‌کـرد و تـا حصـول نتیجه 
پیگیر بـود. در‌خصوص مسـکن خانواده‌های شـهدا 

بسـیار فعـال بـود و اقدامـات خوبي انجـام  داد.

 پارتی بازی هم میک‌ردند؟
ایشـان  کـه  روزی  در  نبودنـد.  پارتی‌بـازی  اهـل 
مدیـرکل بنیـاد فـارس شـدند از من پرسـیدند که 
شـما جانبـاز هسـتی و قبـل از این در مـاه چند بار 
بـه بنیـاد شـهید مـی‌ آمدیـد؟ گفتم شـاید سـالی 
یـک بـار. ایشـان گفتنـد از ایـن به بعـد همان یک 
بـار در سـال را هـم بـه بنیـاد شـهید نیاییـد و من 
هـم گفتـم دیگـر نمی‌آیم. ولی اگر کسـی مشـکلی 
فامیـل  غیـر  یـا  فامیـل  نمی‌کـرد  فرقـی  داشـت 

پیگیـر بـود تـا گـره کار را بـاز کند. 

 چرا شهیـد اسکنـدری به دنبـال شهادت 
بود؟

شهیـــد احمــد ‌کاظمــی دو درخواسـت از مقـام 
معظـم رهبـــری داشـتند‌، کیـی اینکه دعـا کنید 
در مسـئولیت‌هایم رو‌سـفید شـوم و دیگـری اینکه 
دعـا کنیـد شـهید شـوم. بعـد از اینکـه حاج‌احمـد 
کاظمـی شـهید شـدند مقام‌معظم رهبـری فرمودند 
»حیف اسـت که اینهـا در رختخواب بمیرنـد«. واقعا 
حیـف اسـت چنیـن مردانـی در رختخـواب بمیرند. 
زمانـی که در اعتـکاف بود گفته بود که دوسـت دارم 
مثل شـهدای کربلا شـهید شـوم و سـرم از بدنم جدا 

شود. 
خاطرم اسـت ‌3سـال قبل از شـهادت حاج عبدالله، 
آیـت‌الله  بودیـم کـه مرحـوم  در خـودرو نشسـته 

حائـری شـيرازي هم بودند. حاج عبـدالله از مرحوم 
حائـری شـيرازي پرسـیدند حاج‌آقـا بـه نظرت من 
شـهید می‌شـوم؟ مرحوم حائـری نگاهـی کردند به 
حاج‌عبـدالله و گفتنـد شـما ممکـن اسـت توسـط 
بدتریـن انسـان‌های روی زمین و به بدترین شـکل 

ممکن شـهید شـوید! 
حـاج  بـود.  داده  نشـان  را  خـودش  تـازه  داعـش 
عبـدالله از من پرسـید کـدام موجودات و انسـان‌ها 
پسـت‌ترین انسـان‌ها هسـتند؟ خـودش در پاسـخ 
سـوالش گفـت »‌احتمـالاً اسـرائیل مرا به شـهادت 

برسـاند.« 

 وقتی حضور و جمعیــت عظیـم مردم در 
مراسم شهـادت ایشــان را دیدید چه حسی 

داشتید؟
مراسـم بزرگداشـتی در حسـینیه ثـارالله بـرای حاج 
عبـدالله برگـزار شـد. حسـینیه مملـو از جمعیـت 
شـد. همـه گروه‌هـای سیاسـی و مذهبـی آمدند من 
محبوبیت ایشـان را آنجا دیدم. جایی برای نشسـتن 
و یـا حتـی ایسـتادن نبـود و جمعیـت از یـک درب 

داخـل می‌شـدند و از درب دیگـر خـارج. 
همـه اقشـار پیـر و جوان حضـور داشـتند. آن لحظه 
احسـاس غـرور کـردم کـه بـرادرم حاج‌عبـدالله بوده 
و البتـه حسـرت خـوردم کـه ای کاش مـن به جای 
ایشـان شهید می‌شـدم. شهادت ایشـان در شرایطی 
بـود کـه از نظر امنیتی امکان تبلیغ وجود نداشـت و 
اگراطلاع‌رسـانی می‌شـد مطمئن هسـتم در سراسـر 
کشـور بـرای ایشـان  مراسـم برگزار می‌شـد. تشـکر 
می‌کنـم از مـردم شـیراز و دوسـتان، همرزمـان و 

همـکاران ایشـان کـه آمدند و به مـا دلـداری دادند. 
مـردم شـیراز در بزرگداشـت ایشـان سـنگ تمـام 
گذاشـتند. سـال بعـد در همـان مسـجدی کـه حاج 
عبدالله سـال گذشـته و چند روز قبل از شهادتشـان 
در اعتـکاف بـوده و در همـان نقطـه‌ای کـه مناجات 
می‌کـرده و می‌خوابیـده جایـش را خالـی گذاشـته 
بودنـد و یـک بنر چاپ کـرده بودند با ایـن مضمون. 
»‌بسـم رب‌الشـهداء والصدیقیـن«. کاش می‌دانسـتم 
راز مناجات‌های سال گذشـته‌ات را... کاش می‌دانستم 
سـال گذشـته در این مسـجد با خدای خود چه نجوا 
کـردی کـه اینگونـه زیبـا شـهادت را نصیبـت کرد. 
کاش می‌دانسـتم در افطـار آخـر معتکـف بودنت چه 
عهـدی با معبود خویش بسـتی. خوشـا به سـعادتت 
کـه به نـدای یرزقون رضایـت ندادی و ربهـم را برای 

خـودت انتخـاب کـردی. زیر بنر نوشـته بودند:
عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است

دادن سر نه عجـب داشتن سر عجب است 

 سخن پایانی اگر دارید بیان بفرمایید.
متـن نامـه‌ای که حضرت امام در سـال ۱۳۴۷ زمانی 
کـه در نجف بودند به اسـتاندار کربلا نوشـتند حاوی 
متـن زیر اسـت: بـه گونه‌ای خدمـت نمائیـد که اگر 
روزی شـما را از ایـن مسـئولیت جـدا کننـد، مـردم 
عـزادار شـوند نـه اینکه جشـن بگیرنـد. ایـن پیام به 
دولـت مـردان مـا هـم اسـت کـه بـه مـردم خدمت 
کنیـد و گوش بـه فرمان مقام معظم رهبری باشـید. 
از شـما و همـه جوانان درخواسـت دارم تـا دعا کنید 
کـه مـن هـم شـهید شـوم، مـن سـال‌ها در جنـگ 
بـوده‌ام ولـی شـهید نشـده‌ام، دعـا کنید تا شـهادت 

شـود. نصیبم 

  شهید عبدالله اسکندری در دیدار با خانواده شهید

حاج  شهادت  از  قبل  است ‌3سال  خاطرم 
عبدالله، در خودرو نشسته بودیم که مرحوم 
حاج  بودند.  هم  شيرازي  حائری  آیت‌الله 
عبدالله از مرحوم حائری شيرازي پرسیدند 
حاج‌آقا به نظرت من شهید می‌شوم؟ مرحوم 
حائری نگاهی کردند به حاج‌عبدالله و گفتند 
شما ممکن است توسط بدترین انسان‌های 
روی زمین و به بدترین شکل ممکن شهید 
شوید! داعش تازه خودش را نشان داده بود. 
حاج عبدالله از من پرسید کدام موجودات 
هستند؟  انسان‌ها  پست‌ترین  انسان‌ها  و 
»‌احتمالاً  گفت  سوالش  پاسخ  در  خودش 

اسرائیل مرا به شهادت برساند.« 



15
www.navideshahed.com
يادمان سردار عبدالله اسكندري/ شماره  162-161/ سال 1398

www.navideshahed.com

هشت سال دفاع مقدس، آزمونی بزرگ برای اثبات قدرت ایمان، حقانیت و پایداری ملت ایران است. روزهای حساس و سرنوشت‌ساز 
از  یکی  مقدس  دفاع  است.  امت  این  فرزندان  دلاورترین  و  بهترین  و سلحشوری‌های  حماسه‌آفرینی‌ها  از  مقدس، سرشار  دفاع 
مهم‌ترین مولفه‌های عینی است که مفهوم عینی ـ عملی مقاومت را شکل داده است. نظام جمهوری اسلامی زمانی توانست قدرت 
غالب عراق و صدام را از بین ببرد که »مقاومت« را به‌عنوان مدل عملی سیاست ورزی خود تعریف کرد. اگر تمام جنگ تحمیلی در 
کی خرده گفتمان خلاصه شود، آن خرده گفتمان »مقاومت« است. سردار حاج احمد عبدالله‌زاده از فرماندهان جنگ و از همرزمان 

شهید عبدالله اسکندری است. 58 سال سن دارد و در هشت سال دفاع مقدس حضور داشته است. 

درآمد

شهید عبدالله اسکندری در بین مردم، محبوب بود

گفت‌و‌گو ي" شاهد ياران" با سردار احمد عبدالله‌زاده
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 از زمان آشنایی با شهید اسکندری بگویید، 
در چه مقطعی از زندگـی ایشـان در کنـارشان 

بوده‌اید؟
 اولیـن آشـنایی مـا برمی‌گـردد بـه زمـان قبـل از 
جنـگ که ضـد انقلاب در شـهرها حضور داشـت.
در تمـام نقـاط کشـور منافقیـن حضـور داشـتند و 
مـا در پاکسـازی آنهـا کمـک می‌کردیـم. زمانـی 
کـه درگیری‌هـا پیـش می‌آمـد مـردم بـه کمـک  
می‌آمدنـد و در صحنـه حاضـر می‌شـدند. در آن 
مقطـع، مـن هنـوز سـپاهی نشـده بـودم و فقـط 
در بخـش آمـوزش بـه کمـک بچه‌هـا می‌رفتـم. در 
مبـارزات انقلاب آمـوزش نظامـي دیـده بـودم و با 

سلاح و نحـوه کار کـردن بـا آن آشـنا بـودم‌.
از مـن خواسـتند تـا در حـوزه آمـوزش بـه افـراد 
کمـک کنم و بعدها با شـروع جنگ پاسـدار شـدم. 
مـردم در زمـان انقلاب و بعـد از انقلاب، زمانـی 
کـه منافقیـن حضـور داشـتند و بعضـاً اقـدام بـه 
ناآرامی‌هایـی  و  می‌کردنـد  تـرور  و  بمب‌گـذاری 
صـورت می‌گرفـت، داوطلبانـه حاضـر می‌شـدند و 
کمـک می‌کردند. مـردم محله قصرالدشـت از افراد 
مبـارزی بودنـد كـه همیشـه حاضـر شـده و کمک 
می‌کردنـد. حاج‌عبـدالله از جوانـان شـجاع همیـن 

بود.  قصرالدشـت  محلـه 
بیشـترین نیروهـای اعزامـی را در جنـگ، محلـه 
ایـن  از سـردمداران  کیـی  و  داشـت  قصرالدشـت 
محلـه، حـاج  عبـدالله اسـکندری بـود که هـر کجا 
نیـاز می‌شـد حاضـر بـود. خاطـرم اسـت جنگ که 
اتفـاق افتـاد و صـدا و سـیما رسـماً اعلام کـرد که 
جنگ شـده اسـت، پشـت درب بسـیج شـلوغ شـد 

طـوري كـه نمی‌توانسـتیم حرکـت کنیـم. 
خیابان‌هـا قفـل شـده بـود و مـردم بـا هرچـه کـه 
دستشـان بـود آمـده بودنـد بـرای رفتن بـه جبهه، 
کیـی بـا سلاح سـرد آمـده بـود و کیـی بـا تفنگ 
سـاچمه‌ای و... سـیل جمعیـت خیلـی زیـاد بـود و 
همـه می‌خواسـتند بـراي دفـاع بـه جبهـه برونـد. 
تصمیـم گرفته شـد تا سـازماندهی نيروهـا صورت 

بگیـرد و بعـد از آمـوزش، نیروها اعزام شـوند. 
قـرار شـد هـر15 نفـر بـه یک نفـر بسـيجي جهت 
آموزش سـپرده شـود. تعـداد نفرات بسـیج کم بود 
اولیـن  دهیـم.  آمـوزش  را  همـه  نمی‌توانسـتیم  و 
هسـته‌های آمـوزش ایـن چنیـن چیـده شـد کـه 
حاج‌عبـدالله هـم حضور داشـت. دومیـن اکیپي كه 
از شـيراز بـه جبهـه اعزام شـدند حاج‌عبـدالله جزو 
ايـن افـراد بـود. اولیـن گروهی کـه از شـیراز اعزام 
شـد، شـهید کدخـدا فرمانـده‌اش بـود. رزمنـدگان 
شـیراز در گلـف اهـواز مسـتقر شـده بودنـد کـه 

فرمانـده گلـف، شـهید کریمـی بود.
انتخـاب فرمانـده گـروه هـم، اینطور بود که کسـی 
کـه تجربه یا سـنش بیشـتر بـود به‌عنـوان فرمانده 
انتخـاب می‌شـد، شـهید ذاکـری به‌عنـوان فرمانده 
ایـن گـروه انتخـاب شـد و حاج‌عبدالله هـم در بین 
آنهـا بـود. شـهید ذاکـری روحانـی بـود و به‌عنوان 
فرمانـده خیلـی بـا احتـرام بـا رزمنـدگان برخـورد 
می‌کردنـد، حاج‌عبـدالله بـه شـهید ذاکـری گفتـه 
بودنـد کـه چـرا انقـدر بـا احتـرام بـا نیروهـا رفتار 
می‌کنـی! شـهید ذاکـری بـه حاج‌عبـدالله گفته بود 
که اینها داوطلب و بسـیجی هسـتند، معلوم نیست 
که فردا شـهید می‌شـوند یـا خیر. باید احترامشـان 
را داشـته باشـیم. حاج‌عبـدالله می‌گفـت من همین 
کلمـه احتـرام آویزه گوشـم بـود و همیشـه احترام 

بسـیجی‌ها را خاصـه داشـتم.

  در کدام عملیات‌ها شرکت داشتند؟
سلاح‌هایی کـه داشـتند سلاح مناسـبی نبـود و 

تجهیـزات مناسـب وجـود نداشـت تـا ایـن افـراد 
بـه همـراه شـهید  را تجهیـز کننـد. حاج‌عبـدالله 
ذاکـر و چنـد نفـر دیگـر رفتـه بودنـد بـه دیـدن 
ایشـان خواسـته بودنـد کـه  از  شـهید چمـران و 
وظیفـه‌ای را محـول کنـد بـه گروه‌شـان، شـهید 
چمـران گفتـه بـود شـما کـه سلاح نداریـد، مـن 
هـم سلاح نـدارم بـه شـما بدهـم مـا خودمـان 
اهـواز  را در  نداشـته‌اند  افـرادی کـه سلاح  هـم، 
و  بودنـد  کـرده  اصـرار  خیلـی  کرده‌ایـم.  مسـتقر 
شـهید چمـران موافقـت کـرده بـود کـه بیـرون از 
شـهر سوسـنگرد موضـع بگیرنـد تا در صـورت نیاز 
از ایـن گـروه اسـتفاده کنـد. رزمنـدگان بیـرون از 
شـهر مسـتقر بودند و می‌دانسـتیم که درگیری در 
بیـرون از شـهر اتفـاق نمی‌افتاد. شـهید اسـکندری 
تعریـف می‌کردنـد کـه در مسـیری صـدای سـاز و 
آواز می‌آمـد، خیلـی ناراحـت شـده بودنـد کـه این 
صـدای آواز از کجـا می‌آیـد! ۳ نفـری می‌رونـد بـه 
طـرف صـدا کـه تذکـر دهنـد کـه چـرا در جنـگ 
موسـیقی گـوش می‌کننـد! رفتـه بودنـد به سـمت 
صـدا کـه به طرف‌شـان تیراندازی شـده بـود و یک 
نفـر از 3 نفـری کـه همراهشـان بوده شـهید شـده 
بـود. متوجـه مي‌شـوند کـه آنهـا عراقی هسـتند و 
سوسـنگرد را دور زده‌انـد تـا شـهر سوسـنگرد را 
محاصـره کنند. برگشـته بودند و به شـهید چمران 

اطلاع داده بودنـد. 
درگیـری در سوسـنگرد سـنگین شـده بـود. ما هم 
به سوسـنگرد رفتیـم و آن ایـام، عراقی‌ها در داخل  
و خـارج از شـهر حاضـر بودنـد. درگیری‌هـا زیـاد 
شـده بـود و سوسـنگرد ۳ روز در دسـت عراقی‌هـا 

بـود و آتش دشـمن بسـیار سـنگین. 
بعد از اینکه سوسـنگرد حفظ شـد برگشـتیم گلف 

  شهید عبدالله اسکندری در تيپ امام سجاد)ع( ـ نفر اول از سمت راست

در مسیری صدای ساز و آواز می‌آمد، خیلی 
از  آواز  این صدای  که  بودند  ناراحت شده 
کجا می‌آید! ۳ نفری می‌روند به طرف صدا 
که تذکر دهند که چرا در جنگ موسیقی 
به سمت صدا  بودند  رفته  می‌کنند!  گوش 
که به طرف‌شان تیراندازی شده بود و کی 
بوده شهید  نفری که همراهشان  از 3  نفر 
بود. متوجه مي‌شوند که آنها عراقی  شده 
هستند و سوسنگرد را دور زده‌اند تا شهر 

سوسنگرد را محاصره کنند.
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اهـواز و دیدیـم آقـای پاکیاری که مسـئول بسـیج 
وقـت شـیراز و از فرماندهـان جنـگ بودنـد سـه 
کانتینـر یخچـال‌دار فرسـتاده بـود که پـر از تابوت 
بـود. چـون درگیـری در سوسـنگرد زیاد شـده بود 
و خبـری از گـروه نشـده بـود حـدس زده بودنـد 
کـه همـه گـروه در سوسـنگرد شـهید شـده‌اند و 
تابـوت فرسـتاده بودنـد تـا جنازه‌هـا را بـا تابـوت 
و کانیتنـر یخچـال دار بـه شـیراز منتقـل کننـد. 
ایـن اتفـاق تـا مدت‌هـا باعـث خنـده بچه‌ها شـده 
بـود. سوسـنگرد سـه بـار محاصـره شـد و در تمـام 
درگیری‌هـا حاج‌عبـدالله اسـکندری حضور داشـت.
فـرد فعالی بـود. بسـیار در عملیات‌ها باهـوش بود. 
کمک‌هـای مردمـی که از شـیراز به جبهـه می‌آمد 
توسـط ایشـان در بین رزمندگان تقسـیم می‌شد. 

 شهيد عبدالله اسكندري درچه عملیات‌های 
دیگری حضور داشتند؟ 

بعدهـا کـه تیـپ امـام سـجاد)ع( تشـکیل شـد کـه 
مخصـوص رزمنـدگان اسـتان فـارس بـود، نیروهـا 
امـام  تیـپ  در  هـم  مـن  و  شـدند  سـازماندهی 
عمليـات  در  داشـتم. حاج‌عبـدالله  سـجاد حضـور 
فتح‌المبیـن زخمـی شـده بـود و بعـد از آن آمدنـد 
واحـد اطلاعـات ـ عملیـات تیـپ امام‌سـجاد )ع( که 
سـردار شـایق مسـئول اطلاعـات عملیـات بودنـد.
در والفجـر مقدماتـی، شـیاری کـه بـرای عملیـات 
عمـق  و  طـول  و  بـود  عمیـق  خیلـی  داشـتیم 
زیـادی داشـت، از نقطـه ابتدایی شـیار کـه حرکت 
می‌کردیـم تـا بـه محلـی که دشـمن حضورداشـت 
برسـیم زمان زيادي صرف مي‌شـد و شـب می‌شـد. 
بچه‌هـا در مسـير پسـت پشـتيباني گذاشـته بودند 
تـا نیروهـا را پشـتیبانی کننـد و حـاج عبـدالله در 

ایـن مسـیر  ایـن عملیـات بسـیار تلاش کـرد و 
طولانـی را  ایشـان پشـتیبانی می‌کـرد‌، كار خیلـی 
سـختي بـود. صبـر و متانـت خاصـی داشـت کـه 
می‌توانسـت نیروها را پشـتیبانی کنـد. حاج‌عبدالله 
روحیـه بسـيار لطیفـی داشـت و جبهـه را تـرک 

نمی‌کـرد و بـه نیروهـا عشـق می‌ورزیـد. 

اطلاع  الهادی  تیپ  در  ایشان  اقدامات  از   
دارید؟

تیـپ  رفتنـد در  ایشـان  از عملیـات خیبـر،  بعـد 
مهندسـی الهادی کـه همزمان با والفجر‌8 تشـکیل 
شـده بود. ایشـان معاون تیپ الهادی شـدند و این 
تیـپ در عملیـات والفجـر ۸ نقـش بسـیار مهمـی 
نخل‌هـا  از  اسـتفاده  ایشـان،  اقدامـات  از  داشـت. 
بـرای سـاخت پـل سـیار بود چـون جـزر و مد آب 
زیـاد بـود و قایق نمی‌توانسـت در اسـکله بایسـتد، 
توسـط نخل‌هـا، کاری کـرده بودند که این مشـکل 
حـل شـود و خیلـی بـه رزمنـدگان در عملیـات و 
در سـاخت جاده‌هـای جنـگ کمـک کـرد. تعـداد 
اسـکله‌ها را زیـاد کردنـد و ايـن اقدامـات بسـیار 
انجـام  بـود کـه در جنـگ  اثرگـذار  امـا  سـنگین 
شـد. در جاده‌سـازی‌ها فعـال بـود. جاده‌سـازی و 
آسـفالت کـردن جاده‌هـا در جنگ خیلـی مهم بود 

چـون کوچکتریـن گرد و خاک موجـب هدف‌گیری 
دشـمن می‌شـد. خاکریـز زدن در زیر آتش دشـمن 
بسـیار سـنگین و سـخت  بـود امـا تلاش بسـیاری 
کردنـد تـا راه را بـراي رزمنـدگان همـوار كنند. در 
تیـررس کامـل دشـمن، خاکریـز زدن بـرای حفـظ 
جـان رزمنـدگان بسـيار سـخت بـود امـا بچه‌هـای 
تیـپ الهـادی خیلی زحمت کشـیدند و حاج‌عبدالله 

در ایـن مـوارد نقـش زیادی داشـت.

با ایشان بعد از جنگ چگونه   ارتباط شما 
داشت؟ ادامه 

 شـهید اسـکندری در زمان بعد از جنگ در اسـتان 
فـارس در مقاطعـی فرمانـده اکثر مقرهـای نظامی 
شـده بودند. مـا گروهی داریـم از بازماندگان جنگ 
خاطراتمـان  از  و  می‌شـویم  جمـع  هـم  دور  کـه 
می‌گوییـم و ایـن خاطـرات تبديـل به کتاب شـده 
و بـه چـاپ می‌رسـد. تاکنـون ‌48جلـد کتـاب بـا 
اسـت.  شـده  چـاپ  گروهمـان  شـخصی  هزینـه 
مـا  گـروه  جمـع  در  قبـل  چهارمـاه  حاج‌عبـدالله 
حاضر شـدند. اسـم گروهمان "کاکو لبخند" اسـت 
و 6 نفـر هسـتیم. حاج‌عبـدالله آمدنـد و از خاطرات 
جنـگ برايمـان گفتند. ایشـان در صحبت‌هايشـان 
گفتنـد" بـه خداوند قسـم کـه هرکجا راه شـهادت 
تـا شـهید  و حاضـر می‌شـوم  باشـد مـی‌روم  بـاز 
شـوم". ایـن جملـه خیلی عمیـق بود شـاید در آن 
لحظـه جدی نگرفتیـم ولی بعد از شهادتشـان تازه 

متوجـه شـدیم که ایشـان منظورشـان چیسـت. 

 از آخـرین دیدارتان با شهیـد اسکندری 
بگویید. برایمان 

 یـک روز دیدم در حال قدم زدن هسـتند‌، ناراحت 
بودند، پرسـیدم حاج‌عبدالله چه شده است؟ 

جـور  ولـی  بـروم  سـوریه  بـه  »‌می‌خواهـم  گفـت: 
نمی‌شـود.« ایـن آخریـن دیـدار ما بـود خیلـی متأثر 
بـود و درد و دل می‌کـرد و سـعی داشـت بـه سـوریه 
بـرود کـه تلاش‌هایـش بالاخـره نتیجـه داد و شـهید 

. شدند

  سخن پایانی اگر دارید بفرمایید.
از جنـگ زحمـت  بعـد  و  حاج‌عبـدالله در جنـگ 
بسـياري کشـید. مراسـم یادبـود ایشـان کیـی از 
شـلوغ‌ترین مراسـم‌هایی بـود کـه در شـیراز برگزار 
شـده بـود و اقشـار متفـاوت مـردم حاضـر بودنـد.
ایـن حضور نشـان داد کـه حاج‌عبـدالله در دل مردم 
بـه نحـوی جـای داشـت و مـردم عشق‌شـان را بـا 

حضورشـان به ايشـان نشـان دادند.

  شهید عبدالله اسکندری دربين رزمندگان شيراز ـ نشسته رديف دوم نفر چهارم از سمت چپ

ایشان در صحبت‌هايشان گفتند" به خداوند 
قسم که هرکجا راه شهادت باز باشد می‌روم 
و حاضر می‌شوم تا شهید شوم". این جمله 
خیلی عمیق بود شاید در آن لحظه جدی 
نگرفتیم ولی بعد از شهادتشان تازه متوجه 

شدیم که ایشان منظورشان چیست. 
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حاج‌عبدالله اسکندری کی کارگاه شیرینی‌پزی داشتند و ما با ایشان رفت‌و‌آمد داشتیم، من هم کارگاه شيريني‌پزي داشتم. هر دو 
نفر ما مجرد بودیم. باهم گردش می‌رفتیم و صمیمی بودیم. ایشان كه ازدواج کردند در منزل قدیمی در قصرالدشت شيراز ساکن 
شدند. من در مراسم عروسيش حاضر بودم، موسیقی عروسیش سرود" الله الله" بود هنوز جنگ شروع نشده بود و سال 60 بود كه 
ازدواج کردند. حاج‌آقا کاسب خوبی بودند. زحمتکش بودند و صبح زود سر کار می‌رفتند و خیلی زحمت کشیدند برای راه‌اندازی 
کارگاه. کسب‌وکارش خوب شده بود که جنگ شروع شد و ایشان به‌عنوان بسیجی به جبهه رفت و قید کارگاه و کاسبی را زد. 

حاج‌آقا اهل مادیات نبود که حرص پول بخورد ولی زحمتکش بود و درآمد هم داشت.
 این‌ها بخشی از مطالبی است که آقای شریعتی برایمان بازگو میک‌ند. عبدالواحد شریعتی از دوستان شهید اسکندری در سن 
زمان  در  است.  داشته  ادامه  زمان شهادت شهيد  تا  رفاقت‌شان  و  بوده  قنادی  کار  در  اسکندری  مانند شهید  که  است  نوجوانی 
از شهید  بیان خاطره  به  پدر  مانند  و  اضافه شدند  ما  به جمع  پزشک هستند  اکنون  که  فرزندآقای شریعتی  ایشان  با  گفت‌وگو 
عبدالله اسکندری پرداختند. فرزند آقای شریعتی در دوران خدمات سربازی راننده حاج‌عبدالله اسکندری بوده است. در ادامه، 

می‌خوانید. را  ایشان  با  ياران"  گفت‌وگوي"شاهد 

درآمد

شهيد عبدالله اسكندري به دنبال مال اندوزی و مادیات نبود

گفت‌وگو با عبدالواحد  شریعتی )از دوستان شهيد عبدالله اسكندري(
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  لطفا خودتان را معرفی کنید و از خصوصیات 
رفتاری و خاطرات با شهید اسکندری برایمان 

بگویید. 
عبدالواحـد شـریعتی هسـتم 59 سـاله و از دوران 
نوجوانی با شـهید اسـکندری دوسـت بودیـم و این 

دوسـتی مـا تا زمـان شهادتشـان ادامه داشـت.
ایشـان کارگاه شـیرینی‌پزی داشـتند و بـا هم رفت 
و آمـد داشـتیم مـن هم کارگاه داشـتم. هـر دو نفر 
مـا مجـرد بودیـم. باهـم بـه گـردش می‌رفتیـم و 
صمیمـی بودیم. ایشـان كـه ازدواج کردند در منزل 
قدیمـی در قصرالدشـت شـيراز سـاکن شـدند. من 
در مراسـم عروسـي شـهيد حاضـر بودم، موسـیقی 
عروسـی سـرود" الله الله" بـود هنـوز جنگ شـروع 

نشـده بـود و سـال60 بـود کـه ازدواج کردند. 
حاج‌آقـا کاسـب خوبـی بودنـد. زحمتکـش بودند و 
صبـح زود سـر‌کار می‌رفتنـد، کسـب‌وکارش خوب 
شـده بـود کـه جنـگ شـروع شـد و ایشـان قیـد 
بـه  بسـیجی  به‌عنـوان  و  زد  را  کاسـبی  و  کارگاه 
جبهـه رفتنـد. حاج‌آقـا اهـل مادیـات نبـود طوري 
نبـود كه حـرص پـول بخـورد ولی زحمتکـش بود 

و درآمـد خوبـي هم داشـت.
مـن کـه سـعادت جبهه رفتن نداشـتم ولی ایشـان 

بـه جبهـه رفتنـد و خیلـی سـخت بـود، کسـی كه 
کار و کاسـبی و کارگاه و زن و بچه را رها کند و به 

جبهـه بـرود ولی حاج‌آقـا ایـن کار را کرد.
رفتـم   کیبـار  می‌دیدیـم.  را  همدیگـر  هرازگاهـی 
مسـجد ويكـل براي نمـاز. نمازم تمام شـد در حال 
خـارج شـدن از مسـجد بـودم كـه ديـدم حاج‌آقـا 
نشسـته و ذکـر می‌گويـد، ازدحـام هـم زیـاد بـود. 
دیدم مثل همیشـه کـه احوالپرسـی گرمي می‌کرد 
و تحویـل می‌گرفـت این‌بـار سـنگين‌تر بـود! خیلی 
تـو خـودش بـود. من هـم قضـاوت عجولانـه کردم 
بـه یک بنـده خدایی گفتـم كه حاج‌عبـدالله خيلي 
بـا من سـنگين برخـورد كرد! مثل همیشـه تحویل 
نگرفـت. چنـد روز گذشـت مغـازه بـودم کـه تلفن 
مغـازه زنـگ زد دیـدم حاج‌عبـدالله اسـت و از مـن 
عذرخواهـی کردنـد و گفتنـد کـه آن روز حواسـم 
نبـود. من هم خجالت‌زده شـدم چـون زود قضاوت 
كـرده بـودم چـون حاج‌عبـدالله در حـال معنـوی 
خـودش بـود. غیـرت و معرفـت حاج‌عبـدالله زبـان‌ 
زد بـود. مشـغله فکریـش زیـاد بـود. بعـد از اینکـه 
بازنشسـته شـده بـود بیشـتر بـا هـم رفـت و آمـد 
داشـتیم. مدتي هم پسـرم در دوره خدمت سربازي 
راننـده حاج‌آقـا بودنـد که اکنون پزشـک هسـتند.

حـاج‌ عبـدالله فـردي بسـيار خوش‌اخلاقـي بـود. مـا 
بـا  وقتـی  مـن  می‌رفتیـم.  بیـرون  هـم  بـا  زیـاد 
حاج‌آقـا  داشـتم‌،  تنـدی  رفتـار  مغـازه  پرسـنل 
بـه مـن تذکـر مـی‌داد کـه تنـد رفتـار نکـن و مرا 
دعـوت بـه آرامـش می‌کـرد. فـرد خیلـی متیـن و 
با‌ایمانـي بـود. بعـد از این که بازنشسـته شـدند به 
مـن گفتنـد آقـای شـریعتی می‌خواهم دوبـاره کار 
قنـادی را شـروع کنـم نـه به‌خاطـر اینکـه درآمـد 
داشـته باشـم، بیشـتر برای اینکه سـرگرم شوم و از 
کار اداری خسـته شـده‌ام. به ایشـان گفتـم حاج‌آقا 
سـبک قنـادی مثل‌‌40سـال پیـش نیسـت. جلوي 
شـما یـک پـادگان احتـرام نظامـی می‌گذاشـتند 
الان شـغل قنـادي دردسـرهای خـاص خـودش را 
دارد. قـرار شـد جواز كسـب برایـش بگیریم خودم 
هـم عضـو هیئت‌مدیره صنـف قنادان شـیراز بودم.

کارهایـش را انجـام دادم نامـه‌ای گرفتیـم برویـم 
اداره بهداشـت تـا ادامـه كارهـا را انجـام دهيـم. 

رفتیـم پیـش کیـي از كارمنـدان اداره بهداشـت و 
وارد اتـاق شـدیم، سلام داديـم ولـي جواب سلام 
مـا را ندادنـد. یـک سـوال هـم پرسـیديم كـه بـاز 
هـم جـواب ندادنـد. شـهید اسـکندری بـه كارمند 
اداره بهداشـت گفـت که جـواب سلام ارباب‌رجوع 
ارباب‌رجـوع   بـا  احتـرام  بـا  بایـد  و  اسـت  واجـب 
گفتـم  بيـرون  آمـدم  همانجـا  کنیـد.  برخـورد 
حاج‌آقـا ديگـر مجـوز بـه مـا نمي‌دهنـد البتـه بـه 
شـوخي. بعـد از مدتـی از شـغل قنـادي منصـرف 
شـدند. شـهید اسـکندری بـه نظـرم نتوانسـت از 
شـهادت دسـت بـردارد می‌خواسـت کمـی از فضـا 
دور شـود ولـی دلـش راضـی نبـود. مي‌خواسـت تا 
در كنـار خانـواده زندگـی آرامـی داشـته باشـه باز 
دلـش راضـی نبود. شـهید اسـکندری می‌خواسـت 
به اسلام خدمـت کنـد و در ایـن راه، روح ناآرامی 

داشت.
یک‌بـار بـه مـن گفـت برویـم اعتـکاف مـن گفتـم 
حاج‌آقـا نمی‌رسـم بیایم چـون اعتـکاف همزمان با 
میلاد حضـرت امیرالمومنیـن بـود و روز پـدر و ما 
شـیرینی‌پزها در ايـن ايام سـرمان شـلوغ اسـت. با 

  شهید عبدالله اسکندری در حال انجام ورزش باستاني

حاج عبدالله فردي بسيار خوش‌اخلاقي بود. 
ما زیاد با هم بیرون می‌رفتیم. من وقتی با 
پرسنل مغازه رفتار تندی داشتم‌، حاج‌آقا 
به من تذکر می‌داد که تند رفتار نکن و مرا 
دعوت به آرامش میک‌رد. فرد خیلی متین و 

با‌ایماني بود.
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ايشـان نرفتم، سـه روز بعد از اعتـکاف آمدند پارک 
بـراي ورزش، بـه من گفـت فلانـی می‌خواهم چند 
روز بـروم مسـافرت، البتـه نگفـت کجـا می‌خواهم 
بـروم کـه رفت و شـهید شـد و به آرزویش رسـید.
 مـن تـا چنـد روز بی‌خبـر بودم تـا اينكه پسـرم به 

من گفتند كه سـردار اسـكندري شـهيد شـده‌اند.
حـاج عبـدالله اگـر می‌دیـد کسـی نیـاز بـه کمـک 
دارد همیشـه سـعی می‌کرد مشـکلش را حل کند. 
دنبـال مال‌انـدوزی و اهـل مادیـات نبـود. رفیـق 
خوبـی برایـم بـود. بـرای نمـاز، دنبال مـن می‌آمد 
و می‌رفتیـم نمـاز را بـه جماعـت می‌خواندیـم. مرا 
همیشـه دعـوت به آرامـش می‌کرد و بـه من درس 

اخلاق مـی‌داد. مردمـدار و پرتلاش بود.
اگـر می‌دانسـت مشـکلی بـرای كسـي پیـش آمده 
تلاش می‌کـرد و دوسـت داشـت بـرای اطرافیـان 
کاري کنـد. مسـتعد بود و مهربان. بـه حضرت‌‌‌آقا و 
رهبـری و حضرت امـام خمینی)ره( عشـق می‌ورزید.
خیلـی بـه بنـده لطـف داشـت. کتابـی را امضا کرد 
و بـه مـن داد و گفـت هـر وقـت دلـت گرفـت اين 
کتـاب را بخـوان. انشـاءالله ایشـان هـم بـه یـاد مـا 
باشـند و مـا را دعـا کننـد و شـفاعت کنند. شـهید 
اسـکندری حقـش شـهادت بـود خیلـی با‌محبـت 
و مـردم‌دار بـود. انسـان واقعـی بـود. یـک رفیـق 
دوست‌داشـتنی بـود. دنبـال پسـت و مقـام نبـود 
چـون ایشـان اگـر بـه دنبال پسـت بودند اسـتاندار 

می‌شـدند.  فـارس 
از نظـر مالـی چیزی نداشـتند. بعـد از اين همه كار 

و تلاش یک منزل مسـکونی داشـت. اگر در شـغل 
قنـادی می‌مانـد و بـه جبهـه نمي‌رفـت ۱۰۰ برابـر 

الان سـرمایه مالي داشت.

  خاطرات دكتر مهدي شريعتي فرزند آقای 
شریعتی از سردار اسکندری

مـن زمانـي كـه به‌عنـوان سـرباز وظيفـه بـودم و 
سـردار اسـكندري به‌عنـوان فرمانـده تيـپ الهادي 
کنـار  در  همیشـه  و  بـوده  ايشـان  راننـده  بودنـد 
ایشـان حاضـر بـودم. خاطـرم اسـت دسـتور داده 
بـود تا بسـته غذایـی بین پرسـنل پـادگان الهادی 
توزیـع شـود. خـودش از بسـته غذايـي اسـتفاده 
نکـرد. يكـي از افسـران ارشـد پـادگان گفتنـد کـه 
نمی‌خواهیـد   را  غذایـی  بسـته  شـما  اگـر  سـردار 
اجـازه بدهيـد سـهم شـما را بدهم به یـک خانواده 
نیازمنـد امـا ایشـان قبـول نکردنـد و گفتنـد ایـن 
بسـته مخصـوص پرسـنل سـپاه اسـت. در عـوض 

از جیـب خودشـان کمـک کردنـد بـه آن خانـواده 
نیازمنـد. براي سـردار اسـكندري کمتر از شـهادت 
حقـش نبـود. دنبـال حـق و حقـوق افراد بـود و در 

حـق گرفتـن بـه درجـه نـگاه نمی‌کـرد. 
بـرای ایثارگـران احتـرام قائـل بـود. زودتـر از وقت 
اداری بـه پـادگان می‌رفتنـد که قبـل از اینکه وارد 
اتاقشـان شـوند چند دوری اطراف پـادگان را چرخ 
می‌زدیـم و بعـد می‌رفتنـد داخـل اتاقشـان. بـراي 
نمـاز اول وقـت اهميـت خاصـي قائـل بود. جلسـه 
را تعطیـل می‌کردنـد و می‌گفتنـد اول نمـاز بعـد 

ادامه جلسـه. 
همیشـه آرزوی شـهادت داشـتند و دوست داشتند 
که شـهید شـوند. در بین سـربازان بسـیار محبوب 
بـود و فرمانـده دوست‌داشـتنی‌اي بودنـد. خاطـرم 
اسـت جلسـه‌ای بود کـه فرماندهـان ارشـد منطقه 
حضـور داشـتند و جلسـه سـنگینی بـود. جلسـه 
خـارج از پـادگان المهـدی بـود. نمـاز را خواندیـم 
کـه سـردار مـا را صـدا کـرد گفـت شـما سـربازان 
ناهـار خورده‌ایـد؟ گفتیـم شـما ناهـار بخوریـد بعد 
بعـد  ناهـار سـربازان  اول  گفتنـد  مـا می‌خوریـم. 
ناهـار مـا. آنجـا ارشـدتر از سـردار اسـکندری هـم 
بودنـد ولی سـردارگفتند اول ناهار سـربازان. بعضی 
از فرماندهـان ديگـر حاضـر در جلسـه بـا تعجـب 
نـگاه می‌کردنـد. سـردار اسـكندري بیشـتر سـعی 
می‌کـرد بـه جـای اضافه خدمـت كارهايي بـه افراد 

بسـپرد كـه در زندگـي بـه درد آنهـا مي‌خـورد. 

  شهید عبدالله اسکندری در ديدار با خانواده شهدا

قائل  اهميت خاصي  وقت  اول  نمـاز  براي 
و  میک‌ـردند  تعطیل  را  جلسـه  بود. 
می‌گفتند اول نماز بعد ادامه جلسه. همیشه 
آرزوی شهادت داشتند و دوست داشتـند 
که شهید شوند. در بین سربازان بسـیار 
محبــوب بود و فرمانده دوست‌داشتنی‌اي 

بودند.
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سردار محمد نبی رودکی متولد سال۱۳۳۷ در شیراز و فرمانده لشکر 19 نجف در زمان جنگ تحمیلی است. پس از پیروزی انقلاب 
به دنبال تشکیل دولت موقت انقلاب، که وارد سپاه پاسداران شد و دو ماه بعد با فرمان امام خمینی)ره( جهت مقابله با ضد انقلاب 
به غرب کشور اعزام شد و در مناطق مهاباد، کرند، سنندج و دیگر نقاط کردستان به مبارزه با ضد انقلاب پرداخت و همان زمان که 
شهید چمران در پاوه محاصره شده بود، ايشان از ناحيه دو پا مجروح شدند. سردار رودکی، نماینده حوزه انتخابیه شیراز در دوره 
هفتم مجلس شورای اسلامی بوده‌است و هم اکنون رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس است.ایشان از همرزمان شهید 

اسکندری در جنگ تحمیلی است. ايشان در گفت‌وگویی با "شاهد ياران" از خاطرات‌شان با شهید عبدالله اسکندری می‌گویند. 

درآمد

حـاج عبــدالله اسكنــدري اوليـن 
شهيد مدافع حرم بي سر در سوريه است

گفت‌وگو با سردار محمد نبي رودکی )از همرزمان شهيد عبدالله اسكندري(
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  ‌شما اهل شيراز و از دوستان قديمي شهيد 
اسكندري  شهيد  از  لطفا  بوده‌ايد،  اسكندري 

برايمان بگوييد.
حاج‌عبـدالله اسـکندری اهـل شـیراز بـود. در اوایل 
جنـگ در منطقــه عملیاتـی فتح‌المبیـن در کنـار 
ایشـان بودیـم. در منطقـه عملیاتـی فتح‌المبیـن و 
منطقـه عملیـــاتی سوسـنگرد و طریق‌القــدس با 
ایشـان ارتبـاط داشـتیم. از همـان ابتـدا، اخلاص و 
خسـتگی‌ناپذیری ایشـان نمايـان بـود. در اطلاعات 
انجـام  مـا  كـه شناسـایی‌هایی  لشـکر  عملیـات  ـ 

مي‌داديـم پیشـتاز گـروه بودنـد. 
را  خداونـد  و  بودنـد  قـرآن  قرائـت  اهـل  ايشـان 
دوسـت داشـت. خاطرم اسـت در لحظـات عمليات 
دشـمن  تـا  می‌خواندنـد  را  آیه‌هایـی  شناسـايي، 
این‌هـا را نبیننـد. اعتقـاد زیـادی بـه دعا و توسـل 
داشـت. عاشـق شـهادت بـود. ایشـان می‌گفت چرا 
پیـکان  نـوک  همیشـه  کـه  هشت‌سـال  ایـن  در 
شـاید  می‌گفـت  نشـده‌ام.  شـهيد  بـوده‌ام  جنـگ 
لیاقـت نداشـتم بـه شـهدا بپیونـدم و همیشـه این 
نگرانـی را داشـت. بعـد از جنـگ در تیپ‌الهـادی 
قـرار گرفـت و سـپس رئیـس بنیاد شـهید اسـتان 
فـارس شـدند تـا خدمـت بـه جانبـازان و شـهدا را 
انجـام دهـد. خاطـرم اسـت یک‌بـار بـه مـن گفـت 
کـه از اسـتاندار وقـت اسـتان فـارس درخواسـت 
کـرده‌ام کـه در بيـن جانبـازان حضور پيـدا كنند و 
سـخنرانی کنند. ولی ایشـان گفته بودنـد جانبازان 

را بیاوریـد اسـتانداری تـا سـخنرانی کنـم!
گلـه می‌کردکـه برخـي از جانبـازان قطـع نخـاع 
هسـتند و وضعیت‌شـان خوب نیسـت تا ما بتوانیم 
منتقل‌شـان كنيـم اسـتانداری. حاج‌عبـدالله بـا من 
تمـاس گرفـت و مـن بـا اسـتاندار صحبت کـردم و 
متقاعـد شـدند تـا بـه همـراه معاونانشـان در بیـن 
جانبـازان در بنیـاد شـهید حضـور پيـدا كننـد و 
سـخنراني كننـد. ايـن اتفـاق افتاد و جلسـه خوبي 

شـده بود كه نشـان مي‌داد دغدغـه و وجدان كاري 
بالايـي دارد.

  شوق به شهادت سردار اسكندري ناشي 
از چه بود؟

ایشـان بسـیار وارسـته بـود. بـه دنبـال مـال دنیـا 
نبـود. به زندگـی‌اش توجه می‌کرد. ایشـان اخلاص 
مثال‌زدنـی داشـتند و خداونـد مقـرر فرمـود کـه 
ایشـان جـزو شـهدايي باشـند که شـهادت ایشـان 
بسـیار عجیب و خاص باشـد و اولين شـهيد مدافع 
حـرم بي‌سـر در ايـران باشـد. اشـتیاق ایشـان بـه 
شـهادت و اقدامات ایشـان سـبب شهادتشـان شـد 
و کیـی از شـهدای پـر افتخـار کشـورمان هسـتند.

خاطرم اسـت کیبار در بیمارسـتان ايشـان را دیدم 
و مجـدد نگرانی‌هایـش را تکـرار می‌کـرد و از مـن 
هـم خواسـت كـه دعا كنم تا شـهيد شـود. شـهید 
حاج‌عبـدالله اسـکندری از تجربیاتـی کـه در دفـاع 
مقـدس آموخته بودند توانسـته بود خوب اسـتفاده 
كنـد. افرادی که با ایشـان در سـوریه بودند تعریف 
می‌کردنـد که شـب قبل از شـهادت، ایشـان حالت 
عجیبـی داشـت و مـدام می‌گفـت شـهید می‌شـوم 

و بـه ايشـان الهام شـده بود که شـهید می‌شـود. 
در زمـان دفـاع مقدس هم داشـتیم کـه رزمندگان 
از لحظـه شهادتشـان خبـردار می‌شـدند و سـاعتی 

قبـل از شـهادت حالـت روحی عجیبی داشـتند.
کـم حرف می‌شـدند، در خودشـان بودند و بشـاش 
می‌شـدند و نـور عجیبـی در صورتشـان می‌دیدیـم 
و وقتـی خبـر می‌رسـید فلانی شـهید شـد یادمان 
می‌افتـاد کـه چنـد سـاعت قبـل حالـت عجیبـی 
داشـت. حاج‌عبـدالله اسـکندری هم این حـالات را 
داشـت. حاج‌عبـدالله می‌توانسـت در کنـار خانـواده 
باشـد ولـی آرزوي شـهادت داشـت و بـه آرزویـش 
زیارتـگاه  ایشـان  یادبـود  مـزار  اکنـون  و  رسـید 

دوسـتداران حاج‌عبـدالله اسـت.

چگونه  شيـراز  در  ايشان  يادبود  مراسم    
بود؟ چگـونه  مـردم  استقبال  و  شد  برگزار 

 من در مراسم اولیه‌اش در شیراز حاضر بودم. 
در مراسـم ایشـان افراد زیـادی حاضر بودنـد. افراد 
بـا تفکـرات مختلـف در کنـار هـم آمـده بودنـد تا 
در مراسـم ایشـان شـرکت کننـد. ایـن حکایـت از 
اخلاص درونـی حـاج عبدالله داشـت. مـردم داری 
ایشـان زبـان‌زد بـود. بسـیار فـرد مهربـان و خوش 

اخلاقـی بود. 

   اگر خاطــره‌اي از ايشـان داريد كه فكر 
مي‌كنيد براي خوانندگان ماهنامه جالب باشد 

بيان بفرماييد.
خاطـرم اسـت ایشـان زمانـی کـه فرمانـده تیـپ 
اقدامـات  مشـغول  و  بودنـد  اراک  در  مهندسـی 
سـازندگی و عمرانـی بودنـد، )سـال ۷۵(، مـن آن 
زمـان جانشـین شـهید صیـاد شـیرازی بـودم و از 
بنـده دعـوت کردنـد تـا در مراسـمي كـه برگـزار 
بـود حاضـر شـده و سـخنراني كنـم. مـن  شـده 

سـخنران اصلـی بـودم کـه دعـوت شـده بـودم.
فرماندهـان سـپاه و ارتش و نیروی انتظامی اسـتان 
هـم حضـور داشـتند. ایشـان رفتنـد چنـد دقیقـه 
صحبـت  نیم‌سـاعت  ولـی  کننـد  صحبـت  کوتـاه 
کردنـد و سـپس مـرا دعـوت کـرد کـه بـروم براي 

سـخنرانی. 
بـه حـاج عبـدالله به شـوخي گفتـم حاج‌آقـا تو این 
آفتـاب داغ خودت نیم سـاعت صحبـت کردی من 
ديگـه بالا نـروم چون همـه چیز رو خـودت گفتی.

خواسـتم بـا ايشـان شـوخي کنـم و بعـد از جلسـه 
خودتـان  سـخنراني  در  شـما  حاج‌عبـدالله  گفتـم 
گفتيـن كـه حضرت امـام اسـتاندار انقلاب بـود! به 
ایشـان گفتـم این چـه حرفی اسـت. حـاج عبدالله 
را  کلمـات  از  بعضـی  و  داشـتند  شـیرازی  لهجـه 

  شهید عبدالله اسکندری در حال آموزش سلاح جنگي به رزمندگان ـ نفر اول از سمت چپ

ایشان بسیار وارسته بود. به دنبال مال دنیا 
ایشان  میک‌رد.  توجه  زندگی‌اش  به  نبود. 
اخلاص مثال‌زدنی داشتند و خداوند مقرر 
فرمود که ایشان جزو شهدايي باشند که 
شهادت ایشان بسیار عجیب و خاص باشد 
و اولين شهيد مدافع حرم بي‌سر در ايران 
باشد. اشتیاق ایشان به شهادت و اقدامات 
از  یکی  و  شد  شهادتشان  سبب  ایشان 

شهدای پر افتخار کشورمان هستند.
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کمـی متفاوت بیـان می‌کـرد. می‌گفت مـن نگفتم 
اسـتاندار بلکـه گفتـم سـکاندار. نشسـتیم فیلـم را 
مجـددا دیدیـم کـه ایشـان سـکاندار گفتـه بودنـد 
ولـی بـا لهجـه شـیرازی ایشـان بـه نظر می‌رسـید 

گفته‌انـد.  اسـتاندار 

  به نظر شما اگر مدافعین حرم نبودند الان 
داعش کجا بود؟

کیی از دسـتاوردهای حضور پیشکسـوتان مدافعین 
حـرم در مدتـی که داعش توسـط اسـتکبار جهانی 
و اسـرائیل در منطقـه حضـور پیـدا کـرد ایـن بـود 
کـه اگـر اینهـا در خـارج از ایـران دفـاع نمی‌کردند 
الان بایـد در داخـل کشـورمان جنـگ می‌کردیـم. 
سـتودنی  بسـیار  رهبـری  معظـم  مقـام  تدبیـر 
اسـت در دسـتوری کـه فرمودنـد کـه اگـر داعـش 
بـه 40کیلومتـری مـرز مـا رسـید کـه مـا ۱۲۰۰ 
کیلومتـر مـرز مشـترک با عـراق داریم اگـر به این 
فاصله رسـیدند شـلیک کنید. با تلاش مستشـاران 
نظامـی و مدافعیـن حرم توانسـتیم داعـش ملعون 
را نابـود کنیـم کـه اگـر افـرادی مثل حـاج عبدالله 

نبودنـد امنیـت کنونی را نداشـتیم.

  صبر خانواده اسکندری ناشی از چیست؟
 اهـداف آرمانـی و انقلابی کـه بعضـی از خانواده‌ها 
کـه  می‌شـود  باعـث  دارنـد  خودشـان  بـرای‌ 
عزیزتریـن افـراد زندگی خودشـان را تقدیم کنند و 
می‌فرماینـد این شـهید را فرسـتاده‌ایم بـرای اینکه 
مـا را شـفاعت کنـد و خانـواده‌ای اگـر فرزندش در 
جنـگ شـهید می‌شـد مـادر خانـواده می‌گفـت ای 
کاش جـوان دیگری داشـتم تا در راه اسلام تقدیم 
کنـم و می‌گفتنـد کـه خداونـد ایـن فرزنـد را بـه 

مـن امانـت داده بود و تحویـل خداونـد دادم. اینها 
ارزشـمند اسـت. حضـرت امـام می‌فرمودنـد" اگـر 
کل دنیـا را بگردیـد یـک نفـر را نمی‌توانیـد پیـدا 
کنیـد کـه آمـاده‌اش کنیـد کـه خـودش بخواهـد 
جانـش را تقدیـم کنـد." اینهـا همـان آرمان‌هـا و 
ارزش‌هایـی اسـت که اسلام برای ما ترسـیم کرده 

ست.  ا
  شمـا از فرماندهان جنـگ هستیـد و در 
رده‌های بالای نظامی مشغول بهک‌ار بوده‌ايد، لطفاً 
بفرمایید چگونه مي‌توانيم سبک زندگی شهدا را 

در بین جوانان بسط دهيم‌؟
طبیعتاً ما باید به ترویج سـبک زندگی پیشکسـوتان 

جهاد و شهادت روی بیاوریم. 
زندگـي و وصيـت افـرادي كـه تعـدادی از آنهـا به 
درجـه رفیـع شـهادت رسـیده‌اند را باید اسـتخراج 
کنیـم، نظریه‌پـردازی کنیـم و از راه‌هـای مختلـف 
و  فعلـی  نسـل  بـه  کنیـم  منتقـل  را  مـوارد  ایـن 
نسـل‌های آینـده. مهـم ایـن اسـت کـه ابتـدا ایـن 
سـبک را بازتولیـد و نظریه‌پـردازی کنیـم و بعـد 
از تعییـن متـون و محتـوا آنهـا را منتقـل کنیم که 
کیـی از روش‌هـای انتقـال ایـن اسـت کـه جامعـه 
هـدف را مشـخص کنیم کـه عمـده آن ‌۱۴میلیون 
دانش‌آموز در سراسـر کشور اسـت. هر‌ روز ‌۱۴میلیون 
نفـر دانش‌آمـوز در ایـن مـرز و بـوم در آمـوزش و 

پـرورش بـه کلاس‌هـای درس می‌رونـد.
دیگـری جامعـه دانشـجویی اسـت کـه ‌۴میلیـون 
نفـر دانشـجو در کشـور داریـم که در دانشـگاه‌های 
کشـور در حـال تحصیـل هسـتند. در كنـار اين‌ها، 
کـه  هسـتند  دیگـری  سـازمان‌های  و  دسـتگاه‌ها 
می‌توانیـم  هـم  افـراد  ایـن  از  و  بـوده  مردم‌نهـاد 
اسـتفاده کنیـم. تاکنون به دفاع مقدس و شـهادت 

درکتاب‌هـا به‌صـورت جزئـی پرداخته شـده اسـت. 
وارد  را  زندگـی شـهدا  کتاب‌هـا، سـبک  در  بایـد 
کنیـم و سـبک زندگـی و مشـی رفتـاری را کـه 
جوانـان مـا داشـتند را بازگو کنیم و سـبک زندگی 

شـهدایمان را بـه جامعـه هـدف منتقـل کنیـم.
بایـد سـبک زندگـی شـهدا  دسـتگاه‌های متولـی 
را بازتولیـد کننـد. در زمینـه بازتولیـد هـم بنیـاد 
شـهید می‌توانـد کمـک کنـد و هـم بنیـاد حفـظ 
آثـار و نشـر ارزش‌هـاي دفـاع مقـدس و همچنيـن 
پژوهشـگاه علـوم و معارف دفاع مقـدس که در این 
بخش)‌پژوهشـگاه علـوم و معارف دفـاع مقدس( در 
انجـام وظیفـه هسـتیم و همـه دسـتگاه‌ها  حـال 
ماننـد وزارت ارشـاد همـه و همـه وظیفـه داریـم 
یاد شـهدا را گرامی داشـته و سـيره شـهدا را بسط 
دهيـم. مدتـی اسـت بـا وزارت آمـوزش و پـرورش 
همـکاری می‌کنیـم در خصـوص نشـر ارزش‌هـاي 
و  آمـوزش  کتاب‌هـای  در  شـهدا  و  دفاع‌مقـدس 
موفـق  تـا حـدودي  کـه  مـدارس  بـرای  پـرورش 
بوده‌ایـم و بخشـي از درخواسـت مـا درکتاب‌هـای 
آمـوزش و پـرورش گنجانده شـده و مجدد در حال 
پژوهـش هسـتیم تـا میـزان ایـن مـوارد را بیشـتر 

. کنیم
بنیـاد شـهید بايد بتوانـد درحفظ آثار دفـاع مقدس 
بیش از گذشـته قـدم بردارد و ایثارگـری و فداکاری 

را بیـن جوانان و دانشـجویان منتقل کند. 
ایثـار  از  مـوردی  یـک  خودمـان  کتاب‌هـای  در 
و فـداکاری داشـتیم بـه نـام دهقـان فـداکار کـه 
و  شـده  گنجانـده  مـا  کتاب‌هـای  در  سال‌هاسـت 
درس گرفتیم از ایشـان و همیشـه به ایشـان افتخار 
کردیـم. اكنـون هـزاران فـداکاری و ایثارگـری در 
هشت‌سـال دفاع‌مقـدس داریـم که ایـن گنجینه‌ای 
اسـت بـرای مـا کـه لازم اسـت در کتاب‌هـا منتقل 
كنيـم تـا جوانـان درس بگيرنـد و الگو‌سـازي شـود. 

 اهداف آرمــانی و انقــلابی که بعضـی از 
خانواده‌هــا برای‌ خودشــان دارند باعث 
می‌شود که عزیزترین افراد زندگی خودشان 
را تقدیم کنند و می‌فرمایند این شهید را 
فرستاده‌ایم برای اینکه ما را شفاعت کند 
و خانواده‌ای اگر فرزندش در جنـگ شهید 
می‌شد مادر خانواده می‌گفت ای کاش جوان 
دیگری داشتم تا در راه اسلام تقدیم کنم 
و می‌گفتند که خداوند این فرزند را به من 
امانت داده بود و تحویل خداوند دادم. اینها 

ارزشمند است.

  شهید عبدالله اسکندری )نفر اول از سمت چپ( در دیدار با خانواده‌های شهدا
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از تاریخ شهادت شهید اسکندری بیش از پنج سال می‌گذرد. شیرمردی که وقتی از خدماتش در سپاه پاسداران بازنشسته شد، 
خودش را خانه‌نشین نکرد و زندگی جدیدی را با فعالیت‌های جهادی آغاز کرد. شهید اسکندری باب شهادت را در سوریه دید 
و برای به آغوش کشیدن شهادت به سوریه شتافت و به شهادتی که آرزویش بود رسید. محمدحسین خوش‌خلق از دوستان و 
همرزمان شهید عبدالله اسکندری است که در گفت‌وگو با " شاهدیاران" به بیان خاطرات از شهید می‌پردازد. بنابه درخواست محمد 

حسین خوش‌خلق عکس ایشان را در گفت‌و‌گو قرار نداده‌ایم.

درآمد

شهيد حاج عبدالله اسكندري براي رفتن به سوريه و تداوم امنيت 
در كشور، احساس مسئوليت مي كرد

گفت‌وگو با محمد حسين خوش خلق
)از همكاران شهيد در بنياد شهيد استان فارس و مدير بنياد شهيد غرب شيراز(



25
www.navideshahed.com
يادمان سردار عبدالله اسكندري/ شماره  162-161/ سال 1398

www.navideshahed.com

   لطفا ضمن معرفي خود، از نحوه آشنايي با 
شهيد عبدالله اسكندري بگوييد.

 محمدحسـین خوش‌خلق هسـتم. در سـال 1345 
در شـيراز به دنيا آمده‌ام. در سـال ۱۳۶۹ وارد بنیاد 
شـهید شـده‌ام. با حاج‌عبـدالله از زمان جنگ آشـنا 
شـده بـودم ولـی باهم صميمـي نبوديم و شـناخت 
نسـبي از همديگـر داشـتيم. زمانـی کـه ایشـان در 
سـال 1386به‌عنـوان مديركل بنياد شـهيد اسـتان 
فـارس بـه بنیـاد آمدنـد، بـا ايشـان انـس گرفتم و 
رفـت و آمـد خانوادگـي هم داشـتيم. من مسـئول 
مراکـز درمانـی بنیـاد شـهید فـارس بـودم. از مـن 
بنـده مدیـر  و  برگـردم  بنیـاد  بـه  خواسـتند کـه 
منطقـه ‌۲ شـدم. آن زمـان بنیـاد شـهید اسـتان 
فـارس داراي دو منطقـه بـود كـه مـن به‌عنـوان 
مديـر منطقـه 2 انتخاب شـدم و بعدها كـه اين دو 
منطقـه تبديـل بـه يك منطقه شـد، من بـه عنوان 
مديـر هـردو منطقـه انتخـاب شـدم و در كنـار اين 

شـهيد بزرگـوار بـه خدمت مشـغول شـدم. 

 کار کردن با ایشان چگونه بود؟ 
شـهید اسـکندری ویژگی‌هـای خاصی داشـتند كه 
ايـن ويژگي‌هـا در كنار اينكه كار را براي ما سـخت 
ميك‌ـرد، امـا لـذت بخـش بـود. ايشـان در زندگي 
و محيـط كار بسـیار صرفه‌جويـي داشـتند و اهـل 
اسـراف كـردن نبودنـد. به‌طـوری سـاده و متواضع 
بودنـد کـه اگر فـردي ایشـان را نمی‌شـناخت اصلًا 
متوجـه نمی‌شـد کـه مدیـر‌کل اسـتان هسـتند و 
شـاید فکـر می‌کـرد اهـل ریـا اسـت، یعنی تـا این 
حد ایشـان اهـل صرفه‌جویـی بودند. غذای ایشـان 
در اداره، نـان و ماسـت بـود بـه همراه خرمـا. به ما 
هـم شـوخي ميك‌ـرد مي‌گفـت چلوكبـاب نخوريد 
بياييـد نـان و ماسـت و خرمـا بخوريـد كـه غـذاي 
سـبكي اسـت كـه بعـد از غـذا مي‌توانيد بهتـر كار 

 . كنيد

  ويژگي بارز شهيد اسكندري كه در ذهن 
شما نقش بسته است چيست؟

صداقـت ايشـان بسـیار بارز بـود. من كمتـر فردي 
را ديـده‌ام كـه ایـن میـزان از صداقـت و اخلاص را 

در خود داشـته باشـد. 

  از خصوصيات اخـلاقي شهيــد برايمـان 
بگوييد.

در کارش کاملا صـادق و مخلـص بـود. دوسـت 
نداشـت از ایشـان تعریـف شـود چـون معتقـد بود 
غـرور خوب نیسـت. بسـیار پرتلاش بود. تا پاسـی 
از شـب مشـغول به‌کار بـود. جزو مدیرانـی نبود که 

مرتـب مرخصـی بـرود و يا ديـر در محـل كار خود 
حاضر شـود. ايشـان هرسـال براي مراسـم اعتكاف 
مرخصـي مي‌گرفـت و كـم پيـش مي‌آمـد كـه بـه 
جـز اين ايـام مرخصي بگيـرد. خاطرم اسـت درماه 
رجـب بـود کـه قصـد داشـت در مراسـم اعتـکاف 
حاضر شـود. بـه من گفـت چک‌ها را بیـاور تا امضا 
کنـم چنـد روز نیسـتم! گفتـم حاج‌آقا به سلامتي 
مسـافرت تشـريف مي‌بريـد؟ گفتند نه، مـي‌روم در 
مراسـم اعتكاف شـرکت کنـم. آنجا بود كـه متوجه 
شـدم ايشـان هرسـاله در مراسـم اعتـكاف حاضـر 
مي‌شـوند. در مجموعـه بنیاد شـهید اسـتان فارس، 
یـک پیـکان بیشـتر نداشـتیم، ایشـان مخصوصـاً 
همـان پیـکان را انتخـاب كـرده بودنـد و بـا همان 
پيـكان در داخـل شـيراز بـه دیدارهـا و جلسـات 

می‌رفتنـد.
 

  شهيــد اسكندري چگونه سعــي در حل 
مشكلات خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران 

مي‌كرد؟
و  صحبت‌هـا  بـه  خانواده‌هـا  بـا  دیـدار  در  ايشـان 
مشـــكلات خانواده‌هـــا خـوب گـــوش می‌کـرد و 
مشـلاکت خانواده‌هـا را می‌شـنید. احتـــرام خاصی 
بـرای خانواده‌هـا قائـل می‌شـد. وقـت می‌گذاشـت، 
دلسـوزی و پیگیـری می‌کـرد. فـردی نبـود کـه بـه 
دیدار برود و مشـکل خانواده را بشـنود و بعد از چند 
روز فرامـوش کنـد بلکه پیگیـری می‌کرد تا مشـکل 
خانـواده حل شـود. بـرای حل مشـلاکت خانواده‌ها 
اگـر خـارج از وظیفـه‌اش هـم بـود بـاز هـم پیگیر 

می‌شـد تـا نتيجـه حاصـل شـود. 

  شهید عبدالله اسکندری در اوایل حضور در جنگ تحمیلی

به مشكلات خانواده‌ها خوب گوش میک‌رد 
احترام  می‌شنید.  را  خانواده‌ها  و مشکلات 
وقت  می‌شد.  قائل  خانواده‌ها  برای  خاصی 
میک‌رد.  پیگیری  و  دلسوزی  می‌گذاشت، 
فردی نبود که به دیدار برود و مشکل خانواده 
را بشنود و بعد از چند روز فراموش کند، بلکه 
پیگیری میک‌رد تا مشکل خانواده حل شود. 
از  برای حل مشکلات خانواده‌ها اگر خارج 
تا  باز هم پیگیر می‌شد  بود  وظیفه‌اش هم 

نتيجه حاصل شود. 
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   ايشان سال‌ها در خط مقدم جبهه بودند و 
بعد از جنگ هم در فعاليت‌هاي سازندگي يك 
چطور  شما  به‌نظر  بودند،  قوي  اجرايي  چهره 
توانستند در بنياد شهيد پشت‌ميز بنشينند و 

كار اداري انجام دهند؟
اجرایی  فرد  بيشتر  نبودند،  پشت‌میز‌نشین  حاج‌آقا 
بودند. ولي به هرحال مديركل استان بودن مسئوليت 
سنگيني است و زمان زيادي نياز است تا امور اداري 
كار  نيست چون  اين  و چاره‌اي جز  انجام دهي  را 
اين  با  ايشان  است.  مديريتي  امور  هم جزو  اداري 
از  بيش  ميك‌نم  فكر  ولي  بودند  آمده  كنار  قضيه 
اجرايي  شهيد  بنياد  در  ايشان  فعاليت  ‌50درصد 
در محل  كه  از 7 صبح  اداري‌.  فعاليت‌هاي  تا  بود 
کار حاضر مي‌شدند، اكثرا صبح‌ها کار اداری انجام 
می‌دادند و شب‌ها مراسم دیدار از خانواده‌ها را در 

برنامه خود داشتند.

  در برخورد با خانواده شهدا كه همراه شهيد 
اسكندري بوده‌ايد اگر خاطره‌اي در ذهن داريد 

بيان بفرماييد.
خاطـرم اسـت بـه همـراه حاج‌عبـدالله بـه دیـدار 
فرزندشـان  کـه  بودیـم  رفتـه  جانبـازي  خانـواده 
بیمـار بـود و جراحی شـده بـود. فرزندشـان خيلي 
لاغر شـده بـود، وقتي ايشـان اين صحنـه را ديدند 
مـن متوجـه شـدم كـه بسـيار ناراحـت هسـتند و 
منقلـب شـده‌اند، داخـل خانـه به زور جلوي اشـك 
ريختـن خـودش را نگـه داشـته بـود تـا خانـواده 

جانبـاز متوجـه نشـوند، بيـرون كـه آمدیـم اشـک 
در چشـمانش حلقـه زده بـود. بـا اینکـه در جنـگ 
دوسـتان زیـادی در کنار و آغوش آقای اسـکندری 
شـهید شـده بودنـد ولی حـاج عبـدالله باهمـه این 

اوصـاف، بسـیار فـردی عاطفـی بود.

   مهمترین اقدام شهید در بنیاد شهید چه 
بود؟

وقتـی بـه بنیـاد آمده بـود، بنیـاد تازه کار سـاخت 
آپارتمـان بـرای ایثارگـران را آغـاز کـرده بـود. امـا 
رونـد سـاخت و سـاز خیلـی کنـد پیـش می‌رفـت. 
تمـام  را  ایـن‌کار  چـرا  شـما  گفـت:  حاج‌عبـدالله 

نمی‌کنیـد.
گفتنــد: می‌ترسـیم اقسـاط آن برای خانواده‌هـــا 

باشد.  سـنگین 
حاج‌عبدالله نپذیرفت. گفت بچه‌های این خانواده‌ها در 
حال بزرگ شدن هستند، فردا به مسکن نیاز دارند، 
کنید.  تمام  را  کارها  این  باید  هرطور که می‌توانید 
خانواده‌های  الان  و  شد  تمام  ایشان  همت  به  کار 
زیادی در آن اسکان دارند. کیی از کارهای بزرگی 
و  توانبخشی  مجتمع  ساخت  کرد،  حاج‌عبدالله  که 
بازتوانی بزرگ در باغ جنت شيراز بود. برای شروع 
این کار چندین‌ بار پیش استاندار وقت رفت، خیلی 
سختی  هر  به  کرد.  تلاش  آن  بودجه  تأمین  برای 
بود این کار را شروع کرد و امروز کیی از بزرگترین 
مراکز فرهنگی ـ درمانی برای خانواده‌های شهدا و 

جانبازان در شهر شیراز ساخته شده است.

در‌خصـوص نوسـازي منـازل خانواده‌هـاي شـهدا و 
جانبـازان هـم فعاليـت خوبـي انجـام دادنـد و در 
بحـث درمان اين عزيـزان هم اقدامات ارزشـمندي 

شـد. انجام 

  چطور شد تصميم گرفتند  به سوریه بروند؟
شـهید اسـكندري در ديدار بـا خانواده‌هاي شـهدا، 
هميشـه در صحبت‌هايـش افسـوس می‌خـورد كـه 
چرا در زمان جنگ شـهید نشـده اسـت. ايشـان از 
مدت‌هـا قبـل بـه دنبـال شـهادت بـود. زمانـي كه 
جنـگ در سـوريه اتفـاق افتـاد بـه دنبـال رفتن به 
سـوريه بـود و اقداماتـي هـم انجـام داده بـود تا در 
سـوریه در مسـير شـهادت قـرار گيـرد. چنـد روز 
قبـل از رفتن‌شـان بـه مـن پیامـک زدنـد و طلـب 
حلالیـت كردند. من هم اطلاع نداشـتم که ایشـان 
قصـد رفتن بـه سـوریه را دارند. به اعتقـاد بنده در 
سـن بـالا طلـب شـهادت کـردن و بـرای شـهادت 
رفتـن بسـیار سـخت‌تر از سـن جوانی اسـت چون 
وابسـتگی‌ها بـا افزایـش سـن بیشـتر می‌شـود ولی 
حاج‌عبـدالله دنیـا برایـش اهمیـت نداشـت و طالب 

شـهادت بود.
تـا  کـرد  ممارسـت  و  تمریـن  حاج‌عبدالله‌‌30سـال 
بکنـد.  اسـت، دل  زمانـی کـه دل کنـدن سـخت 
از  دفـاع  و  سـوريه  بـه  رفتـن  بـراي  حاج‌عبـدالله 
كشـور و تداوم امنيت در كشـور احسـاس مسئوليت 
ميك‌ـرد. در اعتـکاف آخرشـان هـم گفتـه بودند که 
ای کاش مـن هـم شـهید شـوم. بسـیار پـر تلاش 
احسـاس  رزمنـدگان  و  شـهدا  قبـال  در  و  بودنـد 
مسـئولیت می‌کردنـد. انشـاءالله کـه ما بـرای رضای 

خداونـد گام برداریـم. 

  شهید عبدالله اسکندری در كنار مقام معظم رهبري در جبهه ـ نفر اول از سمت راست

برای  و  کردن  شهادت  طلب‌  بالا  سن  در 
شهادت رفتن بسیار سخت‌تر از سن جوانی 
است چون وابستگی‌ها با افزایش سن بیشتر 
می‌شود ولی حاج‌عبدالله دنیا برایش اهمیت 
حاج‌عبدالله  بود.  شهادت  طالب  و  نداشت 
‌30سال تمرین و ممارست کرد تا زمانی که 
دل کندن سخت است، دل بکند. حاج‌عبدالله 
براي رفتن به سوريه و دفاع از كشور و تداوم 
امنيت در كشور احساس مسئوليت مي‌كرد. 
در اعتکاف آخرشان هم گفته بودند که ای 
پر تلاش  بسیار  کاش من هم شهید شوم. 
بودند و در قبال شهدا و رزمندگان احساس 
برای  ما  که  انشاءالله  میک‌ردند.  مسئولیت 

رضای خداوند گام برداریم. 
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درآمد

تواضع و فروتنی از ویژگی‌های بارز شهيد اسكندري بود

گفت‌وگو با كرامت‌الله حیدری‌نژاد  )معاون اسبق فرهنگی  و اجتماعی بنیاد شهید استان فارس(

فرماندهان دفاع مقدس با اعتقاد خاصی که به خدمت به اسلام و ولایت داشتند به چیزی جز پیروزی فکر نمیک‌ردند، بنابراین خود را با 
همه شرایط و بحران‌هایی که به وجود می‌آمد، وفق می‌دادند و در تلاطم مشکلات و زیر شدیدترین پات‌کهای دشمن جلو می‌رفتند. با 
پایان جنگ دوره سازندگی آغاز شد و این دوران، آزمونی دیگر برای فرماندهان دفاع مقدس بود تا با تلاش از این مسیر عبور کرده و به 
آبادانی وطن برسند. شهید عبدالله اسکندری از فرماندهان دفاع مقدس بود که فداکاری خود را از مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی آغاز و 
تا مبارزه با تروریست‌های تکفیری داعش دست از تلاش برنداشت و در راه ایثار و فداکاری به شهادت رسید. خدمت در بنیاد شهید استان 
یاران"  بردارد."شاهد  ایثارگران گام  و  به خانواده‌های شهدا  تا در خدمت‌رسانی  بود  برای شهید عبدالله اسکندری  فارس فرصتی دیگر 
گفت‌وگویی با کرامت‌الله حیدری‌نژاد معاون اسبق فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید استان فارس انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
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  زماني كه شهيد اسكندري به‌عنوان مديركل 
بنياد شهيد استان فارس انتخاب شدند شما در 

چه سمتي فعاليت داشتيد؟
از زمانـی کـه معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی بنیاد 
اسـتان فـارس را تحویل گرفته بـودم چند مدیرکل 
را پشت‌سـر گذاشتم تا رسـیدیم به حضور ارزشمند 
حاج‌عبـدالله اسـکندری. طبیعی اسـت کـه با آمدن 
مدیـرکل جدیـد ایشـان نظـر داشـته باشـند کـه 
معـاون قبلـی مشـغول بـه کار باشـد یا اینکـه فرد 

دیگـری را بـرای معاونـت برگزیند.
 ایشـان نسـبت بـه مـن لطف داشـتند و در سـمت 
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی بنیاد شـهید اسـتان 
فـارس ابقـا شـدم. در کنـار ایشـان حضور داشـتم 
تـا زمانـی کـه از بنیـاد رفتنـد و با آمـدن مدیرکل 
شـهید  بنیـاد  تعـاون  معـاون  عنـوان  بـه  جدیـد 
اسـتان فـارس مشـغول به خدمت شـدم و تـا زمان 
شـهادت شـهید اسـکندری بـه خاطر علاقـه‌ای که 
بـه ایشـان داشـتم ارتباطـم بـا ایشـان برقـرار بود‌.

  از قبل با ايشان آشنايي نداشتيد؟
تعریف‌شـان را شـنیده بـودم که از سـرداران جنگ 
و فـرد تلاشـگری هسـتند. از ارتباطـش بـا مرحوم 
آیـت‌الله حائری شـیرازی اطلاع داشـتم کـه چقدر 
ولـی  دارنـد  دوسـت  را  ایشـان  حائـری  آیـت‌الله 
به‌صـورت حضـوری توفیـق خدمـت در کنارشـان 

را نداشـتم.

   چه عواملي باعث شد تا عبدالله اسكندري 
به مقام شهادت رسيدند؟

‌خداونـد در قـرآن می‌فرماینـد که خداوند مشـتری 
می‌شـود در برابر آدم‌هایی که جان و مالشـان را در 
اختیـار خدا قـرار می‌دهنـد تا جنت را تقدیم‌شـان 
کنـد. جملـه‌ای را مقـام معظـم رهبـری فرموده‌اند 
کـه" هرکـدام از شـهدا ماننـد سـتاره‌ای درخشـان 
کـه  کنـم  توصیـف  می‌خواهـم  می‌درخشـند". 
شـهید اسـکندری چه شـد که به سـمت شـهادت 
رفـت. اغـراق در مـورد شـهدا نـه لازم اسـت و نـه 
خـوب. کیسـری واقعیت‌هایـی وجـود دارد که باید 
جسـتجو و بیـان کردکـه اینهـا انسـان‌هایی عـادی 
اهل‌بیـت  بـه  عشـق  زندگی‌شـان  در  کـه  بودنـد 
مـوج مـی زد. ایـن انسـان‌ها تربیـت شـده بودند تا 
بـه ایـن جایـگاه ارزشـمند برسـند و مسـیری را تا 
شـهادت بایـد طـی می‌کردنـد. ایـن مسـیر حاصل 
تربیـت صحیـح، تـرک زندگـی دنیـوی و تلاش در 
ایـن مـدت زمـان بـود. ایـن عوامـل باعـث شـد تا  
ایـن فـرد بـه جایگاهی برسـد کـه بتوانـد به‌عنوان 

و  دهـد  نشـان  را  خـودش  شـاخص  فـرد  یـک 
شایسـتگی شـهادت پیدا کند. اینهـا همه محصول 
کار و تلاش خـود شـهید بـود. این تلاش‌هـا باعث 
شـده بـود تـا بـه جایگاهـی برسـند کـه با جـان و 
نتیجـه‌اش  و  کننـد  معاملـه  خداونـد  بـا  مالشـان 
برایشـان بهشـت‌برین بود. شهید اسـکندری ستاره 
درخشـان بودنـد، سـتاره‌ها همگـی نـور دارنـد امـا 
میـزان نورشـان متفـاوت اسـت. کیسـری از شـهدا 
اسـت.  اختصاصـی  و  اسـت  خـاص  نورانیت‌شـان 
شـهید عبدالله اسـکندری سـتاره درخشـانی بودند 

کـه میـزان نورشـان زیـاد بود. 

  ولايت‌مداري را شهيد عبدالله اسكندري 
چگونه در عمل اثبات مي‌كرد؟

برجسـته‌ترین صفـات زندگـی ایشـان در وهله اول 
ولایتمداریـش بـود. ایـن ولایتمـداری در حـرف و 

زبـان نبـود بلکـه مـن در عمـل دیـدم کـه ایشـان 
و  مطـرح  را  موضوعـی  می‌خواسـت  کـه  هرکجـا 
دنبـال کنـد صحبت‌هـای حضـرت امـام خمینی)ره( 
را کـه در صحیفه‌نـور فرموده بودند و یا فرمایشـات 
مقـام معظم‌رهبـری را در دسـت می‌گرفت و در راه 
دفـاع از حقـوق خانواده‌هـای شـهدا بـا خـودش بـه 
سـازمان‌ها و ادارات دیگـر می‌برد و روی میز مدیران 
می‌گذاشـت و این چنین از حقوق شـهدا و جانبازان 
دفـاع می‌کـرد. بعضـی وقت‌هـا هـم بحث‌شـان بـه 
جـدل می‌کشـید و مدیران ارشـد اسـتان می‌گفتند 
کـه مطالبـی کـه شـما می‌فرماییـد درسـت اسـت 
ولـی ما قانونـی نداریـم و محدودیت‌هایـی را داریم. 
همیشـه می‌گفتند کـه همه ما مدیـون خانواده‌های 
شـهدا‌، جانبازان و ایثارگران هسـتیم کار نشد ندارد. 
اگر یک مسـئولی بخواهـد می‌تواند راهـی پیدا ‌کند 
تـا وظیفـه‌اش را بـه درسـتی انجـام دهد تا مشـکل 

ایـن خانواده‌هـا برطرف شـود.
علاقـه  و  داشـتند  بـه حضرت‌آقـا  عجیبـی  علاقـه 
خاصـی بـه سید‌حسـن نصـرالله و حـزب‌الله داشـت. 
همیشـه در سخنرانی‌هایشـان اشـاره و تاکید می‌کرد 
کـه سید‌حسـن نصـرالله نسـبت بـه مقـام معظـم 
رهبـری عشـق و ارادت دارنـد و ما هم بایـد بیاموزیم 
کـه چطور ایشـان حضـرت آقا را دوسـت دارنـد و ما 

هـم باید پیـرو مقـام معظـم رهبری باشـیم. 

  ‌از کدام کی از امکانات بنیــاد شهیــد 
استفاده میک‌رد؟

نسـبت به بیت‌المال بسیار حسـاس بودند. حواسشان 
در  بنیـاد  امکانـات  از  بنیـاد  در  کسـی  کـه  بـود 
کارهـای شـخصی اسـتفاده نکنـد. اینها نیـاز امروز 

  شهید عبدالله اسکندری در جلسه بنياد شهيد استان فارس

برجسته‌ترین صفات زندگی ایشان در وهله 
در  ولایتمداری  این  بود.  ولایتمداریش  اول 
بلکه من در عمل دیدم  نبود  حرف و زبان 
که ایشان هرکجا که می‌خواست موضوعی را 
مطرح و دنبال کند صحبت‌های حضرت امام 
خمینی)ره( را که در صحیفه‌نور فرموده بودند 
و یا فرمایشات مقام معظم‌رهبری را در دست 
می‌گرفت و در راه دفاع از حقوق خانواده‌های 
و  سازمان‌ها  به  می‌برد  خودش  با  شهدا 
ادارات دیگر و روی میز مدیران می‌گذاشت 
و این چنین از حقوق شهدا و جانبازان دفاع 

میک‌رد.
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جامعـه مـا اسـت. همیشـه بـه کارمنـدان تأکیـد 
می‌کـرد که از وسـایل حمل‌و‌نقل عمومی اسـتفاده 
کنیـد. خـودش بـا اتوبـوس و یا خودروی شـخصی 
می‌آمـد. بعضـی وقت‌ها مسـیری را با اتوبـوس و یا 
پیـاده می‌آمـد و معتقد بـود که این پیـاده‌روی هم 
باعث شـادابی‌، نشـاط و تندرسـتی شـما می‌شود و 
هـم باعـث می‌شـود هـوای پـاک داشـته باشـیم و 
هـم اینکـه از امکانـات بنیـاد و بیت‌المال اسـتفاده 
نمی‌کنیـد. زمانـی کـه صبـح جلسـه داشـتند بـه 
راننـده‌اش می‌گفـت کـه من بـا اتوبوس بخشـی از 
مسـیر را می‌آیـم و شـما در فلان نقطـه بیاییـد به 

من. دنبـال 

  آيا امر به معروف ‌و ‌نهي از منكر مي‌كردند؟
فـردی نبـود کـه چیـزی را ببینـد و کوتـاه بیایـد. 
سـعی می‌کـرد حفـظ بیت‌المـال را بـه معـاون و 
مدیـران تذکـر دهد. خاطرم اسـت در مسـیری که 
جـاده در دسـت تعمیـر و آسـفالت بـود می‌رفتیـم 
کـه هنـوز جـاده درسـت نشـده بـود و بخشـی از 
جـاده خاکـی بود، داخـل خودرو بودیـم، خودرویی 
کـه متعلق بـه بیت‌المـال و از خودروهای سـازمان 
دیگـر بـود از کنارمان در حال عبور بود، با سـرعت 
تقریبـاً زیـاد هـم حرکـت می‌کـرد و چـون جـاده 
همـوار نبـود خودروی‌شـان لرزش داشـت. شـهید 
اسـکندری بـه راننـده خـودش گفـت توقـف کـن. 
توقـف کردیـم و حاج‌عبـدالله ‌سرشـان را از خـودرو 
بیـرون آوردنـد و تذکـر دادنـد کـه ایـن خـودرو 
بیت‌المـال اسـت در ایـن جـاده کـه هنـوز درسـت 
نشـده چـرا لطمه بـه بیت‌المـال می‌زنیـد! این‌گونه 
در حـوزه بیت‌المـال امـر به معروف و نهـی از منکر 
می‌کـرد. بیت‌المـال را بـا امـر بـه معـروف و نهی از 
منکـر کـه اکنـون در جامعـه جایـش خالی اسـت، 

مـی‌داد. انجام 

  شما که معاون ایشان بودید، این تذکرات 
و رفتارها روی شما چه تاثیری داشت‌؟

همـه معاونین یک سـازمان بـه رأس نـگاه می‌کنند 
کـه ببیننـد مدیرکل چـه کاری انجـام می‌دهد.

 ایـن روحیـه در وجـود مـا هـم رسـوخ کـرده بود، 
بنـده یـاد گرفتـه بـودم بـا اتوبوس بـه منـزل بروم 
و الان هـم کـه در کنـار شـما هسـتم بـا اتوبـوس 
آمـده‌ام و عـادت کرده‌ام تـا با وسـیله نقلیه عمومی 
رفـت و آمد کنـم. این افراد در جامعه الگو هسـتند. 
ایشـان طـوری رفتار می‌کردنـد تا ما از ایشـان الگو 
بگیریـم. وقتـی مـن کـه معـاون بـودم، می‌دیـدم 
کـه مدیـرکل بـا اتوبـوس رفـت و آمـد می‌کنـد، 

نمی‌توانسـتم راننـده شـخصی درخواسـت کنـم. 

  خاطره‌اي از شهيد به ياد داريد كه بيانگر 
ساده‌زيستي شهيد باشد.

ایشـان  ویژگی‌هـای  از  کیـی  فروتنـی  و  تواضـع 
بـود. ایشـان در ایـن فکـر نبـود که چـون مدیرکل 
هسـتند حتما بایدکت‌و‌شـلوار گران بپوشـند. لباس 
سـاده می‌پوشـید، خاطرم اسـت جلسـه‌ای قرار بود 
برگـزار شـود کـه ایشـان همـان روز سـرما خورده 
بودنـد و حالشـان خـوب نبود، اگر ما بودیم سـرکار 
نمی‌آمدیـم ولـی ایشـان آمدنـد اداره و یـک کلاه 
فـرد  اگـر  روی سرشـان!  بودنـد  پشـمی کشـیده 
دیگـری بـود می‌گفـت ایـن کلاه را بـردارم چـون 

ممکـن اسـت عکـس بگیرنـد و عکـس من بـا کلاه 
خـوب نباشـد. بـه ایشـان گفتیـم حاج‌آقـا کلاه را 
از سـرتان برداریـد عکسـتان بـد می‌شـود! قبـول 
نکردنـد و حضـور در جلسـه و اثربخشـی جلسـه 

برایـش مهـم بود.
ساده‌زیسـت بود و دوری از تشریفات از خصوصیات 
ایشـان بـود. زمانـی کـه جلسـه‌ای برگـزار بـود که 
بهتریـن   از  می‌توانسـتند  می‌رسـيد،  ناهـار  وقـت 
رسـتوران غـذا سـفارش دهند اما ایشـان می‌گفتند  
برویـد نان سـنگک بخریـد  و با پنیـر و خرما  همه 

مـا را به صـرف ناهـار دعـوت می‌کرد.
ممکـن بود کسـی بگوید که حاج‌آقا سـخت نگیرید 
حـالا یـک ناهار خـوب که به‌کسـی برنمی‌خـورد از 
صبـح جلسـه بودیـم حقمون بـود یک ناهـار خوب 
بخوریـم. شـهید اسـکندری بـا ایـن رفتـار سـعی 
داشـت بـه مـا درس بدهـد کـه تشـریفات را کنـار 
بگذاریـم و فقط کار کنیم. شـهید اسـکندری درس 
ساده‌زیسـتی می‌داد. همیشـه تاکید داشـت که اگر 
در برنامـه‌ای هزینـه اضافـی وجـود دارد این بخش 
را حـذف کنیـد و سـعی کنیـد بیشـتر بـه محتوای 

برنامـه توجـه کنیـد تـا به شـکل و ظاهـر برنامه.

 يكي از رفتــارهاي ايشــان که موجــب 
تاثيرگزاري در افراد شده بود را بگویید.

تأکیـد  بـود.  وقـت  اول  نمـاز  بـه  ایشـان  اعتقـاد 
و  مذهبـی  مراسـم  در  همـکاران  کـه  می‌کردنـد 
نمـاز شـرکت کنند. خاطرم اسـت همایش اسـتانی 
برگـزار کردیـم و ورزشـکاران اسـتان‌های مختلـف 
را دعـوت کردیـم. برنامـه کمـی بـه تاخیـر خـورد 
و رسـید بـه نمـاز مغـرب و عشـاء. ایشـان وسـط 

  حضور مقام معظم رهبری در حرم شاهچراغ

خاطرم است در مسیری که جاده در دست 
تعمیر و آسفالت بود می‌رفتیم که هنوز جاده 
درست نشده بود و بخشی از جاده خاکی بود، 
داخل خودرو بودیم، خودرویی که متعلق به 
بیت‌المال و از خودروهای سازمان دیگر بود 
از کنارمان در حال عبور بود، با سرعت تقریباً 
زیاد هم حرکت میک‌رد و چون جاده هموار 
شهید  داشت.  لرزش  خودروی‌شان  نبود 
توقف  گفت  خودش  راننده  به  اسکندری 
کن. توقف کردیم و حاج‌عبدالله ‌سرشان را 
از خودرو بیرون آوردند و تذکر دادند که این 
خودرو بیت‌المال است در این جاده که هنوز 
درست نشده چرا لطمه به بیت‌المال می‌زنید! 
این‌گونه در حوزه بیت‌المال امر به معروف و 

نهی از منکر میک‌رد
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کـه  حالـی  در  کردنـد  قطـع  را  برنامـه  همایـش، 
مهمـان کشـوری هـم داشـتیم. برنامـه افتتاحیه را 
بـه خاطر برنامه نمـاز قطع کردند، فـرش انداختند 
و شـروع بـه نمـاز خواندن بـه جماعـت در همایش 
کردنـد. بـه من خیلـی برخـورد چون قالـب فکری 
حـاج عبـدالله را درک نمی‌کردیـم که مـا هر کاری 
کـه انجـام می‌دهیم برای نمـاز اسـت. کارهایی که 
انجـام می‌دهیـم اگـر بـه خداونـد وصلمـان نکند و 
از خداونـد دورمـان کنـد بـه درد نمی‌خـورد. مـن 
مدیـر برنامـه بـودم و کمـی ناراحـت شـدم، منزل 
بـودم کـه با مـن تمـاس گرفـت و عذرخواهی کرد 

و خواسـت از دلـم در بیـاورد.

  آيا در زمان تصدي در‌ بنياد شهيد استان 
فارس پارتي بازي هم داشت‌؟

هیچ‌وقت آشـنایان خـودش را اولویت قـرار نمی‌داد. 
ایشـان سـفر حـج بـرادرش کـه جانبـاز هسـتند و 
جـزو سـهمیه حـج بنیـاد شـهید بـرای سـفر حـج 
بـود را قبـول نکـرد. حق بـرادرش بود بـدون پارتی 
بـازی هـم حقـش بـود ولـی قبول نکـرد کـه برادر 

جانبـازش بـه حـج برود.
خـودش هـم جانبـاز بـود ولـی از خدمـات بنیـاد 
کـرده  مأمـور  را  همسـرش  نمی‌کـرد.  اسـتفاده 
بـود به‌عنـوان بـازرس نامحسـوس از بنیـاد شـهید 
بازرسـی کنـد، می‌خواسـت ببینـد سیسـتم چطور 
بـا خانواده‌هـای مراجعیـن بـه بنیـاد شـهید رفتـار 

. می‌کنـد

به‌عنـوان مديـركل    شـهيد اسـكندري 
بنيـاد شـهيد اسـتان فـارس تـا چه انـدازه 
بـه مسـئله ورزش و اوقـات فراغت پرسـنل 

تاكيد‌داشـتند؟
بـرای ورزش و نشـاط اهمیـت خاصـی قائـل بـود. 
صبح‌ها کارمندان را می‌فرسـتاد پـارک آزادی کنار 
سـاختمان بنیاد شـهید و بعـد از ورزش صبحگاهی 
مجـدداً بـه اداره می‌آمدنـد. داخـل پـارک علاوه‌بـر 
پیـاده‌روی بـه همراه شـهید اسـکندری، والیبال هم 
از  را  ورزش  می‌گفـت  می‌کردیـم. همیشـه  بـازی 
دسـت ندهید. اعتقاد داشـت ورزش باعث می‌شـود 
در طـول روز شـاداب باشـید و بهتـر بتوانیـد کار 
کنیـد. علاوه بر اینکـه آیین‌نامه اداره بنیاد شـهید 
را اجـرا می‌کـرد باعـث شـادابی و نشـاط کارمندان 
شـده و همدلـی بیـن کارمنـدان را ایجـاد می‌کرد.  

  ‌با‌توجه به ‌اينكه امكانات و بودجه محدودي 
در  دارد، چگـونه  وجـود  بنيــاد شهيـد  در 

برابر اعتراضات و مطالبات خانواده‌هاي شهدا، 
جانبازان و ايثارگران رفتار مي كردند؟

صبـور و مقـاوم بـود. خانواده‌هـای شـهدایی کـه از 
روی فشـار زندگی و مشـلاکت می‌آمدند مطالبه‌ای 
داشـتند و با امکانـات محدود بعضا به مطالباتشـان 
نمی‌رسـیدند و اعتـراض و‌ بعضـا توهیـن می‌کردند 
خـم بـه ابـرو نمی‌آوردنـد. صبورانـه از کنـار ایـن 
و  کنـد  خدمـت  بتوانـد  تـا  می‌گذشـت  موضـوع 

خللـی در روحیـه خدمت‌رسـانی‌اش نداشـت. 
خسـتگی‌ناپذیر بـود. اگـر بـه ماموریـت می‌رفـت و 
محـل اسـکان ایشـان مناسـب نبـود برایـش مهـم 
نبـود. بـه حداقل‌هـا قانـع بـود و حداکثـر وقـت را 

بـرای کار می‌گذاشـت. 

  از سختي‌هاي كار در بنياد شهيد برايتان 
مي‌گفتند؟

ایشـان دوران دفـاع مقـدس را سـخت‌ترین دوران 
می‌دانسـت و می‌گفـت جهاد در راه خدا در هشـت 
سـال دفـاع مقـدس بسـیار سـخت بـود و می‌گفت 
کمـک و امـداد خداوند بـه وفـور در جبهه‌ها حاکم 
بـود و ادامـه داشـت. اما زمانی که آمد بنیاد شـهید 
می‌گفـت مـن فکـر کـردم 8سـال دفـاع مقـدس 
خیلـی سـخت اسـت امـا خدمـت در بنیـاد شـهید 
از آن دوران بسـیار سـخت‌تر اسـت. وقتـی می‌دید 
آسـیب‌های جنـگ هنـوز برقـرار اسـت، کسـانی را 
کـه می‌دیـد از همرزمـان ایشـان و یـا از سـربازان 
ایشـان در جنـگ بـوده و بـه شـهادت رسـیده یـا 
اسـیر شـده و قطع عضو شـده بودند و یا مشـلاکت 
روحـی و روانـی پیـدا کـرده بودنـد می‌گفـت هنوز 
جنـگ برقـرار اسـت مخصوصـاً در مجموعـه بنیـاد 
شـهید و در بنیـاد کار کردن را مثـل راه‌رفتن روی 
لبـه تیـغ تشـبیه می‌کـرد و تاکیـد می‌کـرد بایـد 
حواسـمان باشـد که اگـر نتوانیم صحیـح کار کنیم 
سـقوط مـا حتمـی اسـت و اگـر نتوانیـم بـاری از 
روی دوش خانواده‌هـای شـهدا و جانبـازان برداریم 

سـقوط می‌کنیـم.

  رضايت خانوده‌ها را چگونه جلب مي‌كرد؟
مـا بایـد ببینیـم کـه رضایـت را در چـه می‌بینیـم. 
ایشـان آنچـه را کـه بـه دسـت مـی‌آورد در بیـن 
خانـواده تقسـیم می‌کـرد و اگـر می‌توانسـت کمک 
کنـد ایـن کار را انجـام مـی‌داد و اگر نمی‌توانسـت 
دلجویـی می‌کـرد و رضایـت خانواده‌هـای شـهدا، 
جانبـازان و ایثارگـران را بـا اخلاق خـوب جلـب 

می‌کـرد.

  حيدري‌نژاد در كنار شهید عبدالله اسکندری

ایشان سفر حج برادرش که جانباز هستند 
و جزو سهمیه حج بنیاد شهید برای سفر 
بود  برادرش  حق  نکرد.  قبول  را  بود  حج 
بدون پارتی بازی هم حقش بود ولی قبول 
نکرد که برادر جانبازش به حج برود.خودش 
هم جانباز بود ولی از خدمات بنیاد استفاده 
نمیک‌رد. همسرش را مأمور کرده بود به‌عنوان 
بازرسی  شهید  بنیاد  از  نامحسوس  بازرس 
با  چطور  سیستم  ببیند  می‌خواست  کند، 
خانواده‌های مراجعین به بنیاد شهید رفتار 

میک‌ند.
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ایشـان اعتقـاد داشـت کـه از قافلـه شـهدا عقـب 
افتـاده اسـت و خدمـت بـه مـردم را مثل شـهادت 
می‌دانسـت و هـر چقـدر بیشـتر تلاش می‌کـرد 

بیشـتری می‌بـرد. لـذت 

   به نظر شما  هدف اصلي سردار اسكندري 
که پذيرفتــه بودند به‌عنــوان مديركل بنياد 

شهيد در استان فارس فعاليت كنند چه بود؟
بـه ایشـان تکلیـف شـد کـه بیایـد بنیـاد شـهید و 
ایشـان اطاعـت کـرد. ایشـان فـرد اجرایـی بـود و 
مدت‌هـا سیسـتم اداری را هضـم نمی‌کـرد و راحت 
نبـود. سـعی می‌کـرد تلاش و کوشـش و جهـاد 
دوران جنـگ را در بنیاد شـهید به نمایـش بگذارد. 
پسـت و مقـام برایـش مهـم نبـود. روحیـه جهادی 
شـهید بـه سـختی‌های بنیـاد شـهید غلبـه کـرد و 
همیشـه می‌گفـت اگـر روزی ببینم کاری از دسـتم 
برنمی‌آیـد و نمی‌توانـم کاری کنـم یـک لحظـه هم 
در بنیـاد شـهید نمی‌مانـم و تـا زمانـی کـه بتوانـم 
خدمـت کنـم می‌مانـم. ایشـان خدمـت در بنیـاد 
را بـرای رسـیدن بـه شـهادت دنبـال می‌کـرد. اجر 
دوران جنگ‌شـان را در بنیاد شـهید می‌خواسـت و 
در بنیـاد کار می‌کـرد کـه به شـهادت برسـد. چون 
ایشـان همیشـه به دنبـال این بود که باب شـهادت 
کجـا بـاز اسـت. ماموریت‌شـان کـه در بنیـاد تمـام 
شـد بـه آذربایجان غربـی رفتنـد و در درگیری‌های 
پاک‌سـازی گـروه تروریسـتی پژاک فعالیـت کردند 
چـون می‌دیدنـد که باب شـهادت درآنجا باز اسـت. 

  نگاه فرهنگی شهید چگونه بود؟ 
اعتقـاد ایشـان ایـن بـود کـه کار فرهنگـی کاری 
اسـت کـه انسـان را به خداونـد نزدیک کنـد و کار 
غیرفرهنگـی کاری اسـت کـه انسـان را از خداونـد 
دور کنـد و کار غیرضـروری کاری اسـت کـه نـه 
انسـان را بـه خداونـد نزدیـک و نـه از خداونـد دور 
کنـد یعنـی خنثی اسـت پـس نیازی نیسـت که ما 
کار غیر‌ضـروری انجـام دهیـم. توصیـه می‌کردنـد 
کارهایـی را انجـام دهیـم که ارتقـای زمینه روحی، 
روانـی و حتـی جسـمی خانواده‌هـا را فراهـم کند. 
کنیـد  اسـتفاده  فرصت‌هـا  از  می‌گفـت  همیشـه 
بـرای خدمـت به مردم. همیشـه تاکیـد می‌کرد که 
بارتـان را در ایـن دنیـا سـنگین نکنیـد تـا بتوانیـد 
راحت‌تـر بـه پیش خدا برویـد و از دنیـا دل بکنید. 
می‌دانسـت.  خـودش  آرزوهـای  جـزو  را  شـهادت 
ایشـان خدمتش را جانانه انجام می‌داد و پاداشـش 

را از خداونـد شـهادت‌ طلـب می‌کـرد.

  مقام معظم رهبري در سفري كه به شيراز 
داشتند، ديداري تاريخي با خانواده‌هاي شهداي 
شيراز در حرم شاهچراغ داشتند، بنياد شهيد 

چه فعاليت‌هايي در آن ديدار برعهده داشت؟
اطلاع دادنـد کـه مقـام معظـم رهبـری در سـفر 
در  شـهدا  خانواده‌هـای  بـا  دیـداری  شـیراز  بـه 
حـرم شـاه‌چراغ خواهنـد داشـت. تشـکیل جلسـه 
شـد و ایشـان مسـئول سـتاد اسـتقبال در دیـدار 
معـاون  مـن  و  شـدند  شـهدا  خانواده‌هـای  بـا 
از  بـرای اسـتقبال  ایشـان شـدم و آمـاده شـدیم 
در  حضرت‌آقـا  بـا  دیـدار  در  شـهدا  خانواده‌هـای 
سـعی  و  داشـتند  فعالیـت  شـبانه‌روز  شـاهچراغ. 
داشـتند تـا برنامـه بـه نحـو احسـن برگـزار شـود. 
جلسـات با اسـتانداری برگزار شـد و هماهنگ شـد 
بـا خانواده شـهدا. حضـرت‌ آقا در شـاه‌چراغ حضور 
پیـدا کردنـد و ایـن برنامـه بـه کیـی از بهتریـن 
جلسـه‌ای  برنامـه  از  بعـد  شـد.  تبدیـل  برنامه‌هـا 
تشـکیل دادیـم تـا نقـاط ضعـف و قـوت خودمـان 
را بررسـی کنیـم. در جلسـه گفتیـم حاج‌عبـدالله 
دیدیـن چقـدر برنامه خـوب بود الان وقتش اسـت 
کـه بـه بچه‌هـا پـاداش بدهیم کـه گفتنـد اجرتان 
بـا خداونـد. اهـل پـاداش از بیت‌المـال نبـود. لـوح 
تقدیـری اهـدا شـد به بنیاد شـهید بـه علت تلاش 

بنیـاد شـهید در بهتـر اجـرا شـدن برنامه. 

   با شنيدن خبر شهادت  سردار اسكندري 
چه حسي داشتيد؟

بودیـم کـه خبـر شـهادت  در جلسـه‌ای نشسـته 
حاج‌عبـدالله را شـنیدم. مـا انتظـار این را داشـتیم 
کـه ایشـان به شـهادت برسـند ولی شـوکه شـدیم 
بـود  خـاص  شهادتشـان  نـوع  اینکـه  به‌خصـوص 
اولیـن شـهیدی بود کـه در مبارزه با داعش سـر از 
تنـش جـدا شـد. شـهادت ایشـان همه افـرادی که 
بـا ایشـان ارتبـاط داشـتند را ناراحـت کـرد. چنـد 
روزی کـه گذشـت خبـر شهادتشـان تاییـد شـد و 
در مراسـمی که در شـیراز برگزار شـده همه اقشار 
جامعـه حاضر شـدند و خیلـی وقت بود ایـن تعداد 
جمعیت را من در شـیراز در مراسـمی ندیده بودم.
در جامعـه نیـاز اسـت تـا شـهدا را بـدون اغـراق 
معرفـی کنیـم و سـیره شـهدا در روحیـه و رفتـار 

جوانـان و مـردم تأثیرگـذار خواهـد بـود. 

  شهید عبدالله اسکندری)نفر دوم ردیف بالا از سمت چپ(  در كنار حيدري‌نژاد) نفر اول ردیف بالا از سمت چپ( ـ مسابقات ورزشي 
جانبازان و ايثارگران 

اعتقاد ایشان این بود که کار فرهنگی کاری 
است که انسان را به خداوند نزدکی کند و 
کار غیرفرهنگی کاری است که انسان را از 
کاری  غیرضروری  کار  و  کند  دور  خداوند 
است که نه انسان را به خداوند نزدکی و نه از 
خداوند دور کند یعنی خنثی است پس نیازی 
انجام دهیم.  کار غیر‌ضروری  ما  که  نیست 
توصیه می‌کردند کارهایی را انجام دهیم که 
ارتقای زمینه روحی، روانی و حتی جسمی 

خانواده‌ها را فراهم کند. 
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و  از جذبه  برای همه آزادگان جهان، سرشار  بلکه  برای شیعه و  با زینب کبری‌)س(،  باشد  اگر نسبتی داشته  مفهوم حرم خصوصاً 
از “حرم” دفاع کند. تا  نبود  این ماتم گریسته است که چرا  حرارتی است بی‌پایان؛ شیعه هزار سال در 

حرم صاحبی دارد و آن صاحب دوباره کسانی را به نگهبانی گماشته است و این گماشتگان دوباره سرداری دارند که حسین‌)ع( 
آنان جز دلاوران و والاگهران نیست. “و لیس فیهم‌الاشوس الاقعس”: در  فرمود: 

زینب )س( پس از صدها سال غیرت درهم‌تنیده شیعه، دوباره کسانی را به نگهبانی پذیرفته است و چون این بزم برپاست، مردانی 
از گوشه و کنار سر برآورده‌اند که شاید به هیچ روش دیگری، چشم جهان، یارای کشف گوهر نهفته در جان پاکشان را نداشت. 
گفت‌وگویی با مجتبی دینی رییس روابط عمومی بنیاد شهید استان فارس که از همکاران شهید عبدالله اسکندری بوده‌اند انجام 

داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

درآمد

شهید عبدالله اسکندری با رفتارش به ما درس اخلاق می‌داد 

گفت‌وگوي "شاهد یاران" با مجتبي  دینی )رئیس روابط عمومی بنیاد شهید استان فارس( 
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  چگونه با شهيد اسكندري آشنا شديد؟
زمانـي كه ايشـان به‌عنـوان مديـركل بنياد شـهيد 
سـردار  بـه  بنـده  شـدند  انتخـاب  فـارس  اسـتان 
اسـکندری معرفـی شـدم و در اوليـن دیـداري كه 
با سـردار اسـکندری داشـتم ایشـان گفتند که من 
نیرویـی می‌خواهـم کـه سـخت‌کوش باشـد و برای 
روابـط عمومـی دوندگی کنـد. من هـم پذیرفتم تا 
جايـي كـه در توانـم باشـد بـرای انجـام وظیفه در 

خدمت ایشـان باشـم.

  در چه اداره‌اي با ايشان همكاري داشتيد؟
شـهید ‌اسـکندری به من گفتند دو دوربین عکاسـی 
تهـران  شـهید  بنیـاد  از  حرفـه‌اي  فیلمبـرداری  و 
و  نـزده‌ام  آنهـا  بـه  امانـت گرفتـه‌ام و دسـت  بـه 
می‌خواهـم تحویـل فـردی بدهم کـه بتوانـد از آنها 

نهايـت اسـتفاده را بكنـد. 
مـن آن زمـان شـاید فکـر کـردم ایشـان بـه دنبال 
مطرح کردن خودشـان هسـتند و نسـبت به ایشان 
شـناخت نداشـتم امـا بعـد از مدتـی کـه با سـردار 
اسـکندری کار کـردم متوجـه شـدم فرد رسـانه‌ای 
نبود و دوسـت نداشـت خودش را مطـرح کند بلکه 
بیشـتر بـه دنبـال ایـن بـود تـا فعالیت‌هـای بنیـاد 
گفتـه شـود. در كنـار فعاليـت در روابـط عمومـي 
و رييـس دفتـر ايشـان بـودن بـه دیـدار خانواده‌هـا 
می‌رفتیـم و در ادامـه سـردار اسـکندری را بيشـتر 
شـناختم. دوسـت داشـت بـا روحیـه بسـیجی کار 

کنـد و بسـیار سـخت‌کوش بـود. 

  سبك مديريتي ‌شهيد چگونه بود؟
فـرد بسـیار باتقوايـی بـود. در مسـائل بیت‌المـال 
از  تـا  داشـت  زیـادی  دقـت  می‌کـرد.  احتیـاط 
بیت‌‌المـال اسـراف نشـود. صبـح زود در محـل كار 
حاضـر می‌شـد و تـا ۱۱ شـب در محـل کار بـود. 

صبـح قبـل از اینکـه بـه اداره بیاید ابتـدا مي‌رفتند 
پـارك، ورزش ميك‌ردنـد و سـاعت ۷ صبح سـرکار 
حاضـر بودنـد. مدیـر موفق فردی اسـت کـه زودتر 
از کارمنـدان بـه سـر کار بیایـد و در محیـط کار 
حاضـر شـود. مديـري کـه ایـن چنيـن از 7صبـح 
تـا 11شـب کار کنـد اگـر ظهـر بـرای ناهـار حتی 
بهتریـن غـذا را هـم ميـل كنـد حقش اسـت چون 
دارد زحمـت می‌کشـد. او راهبـر بـرای ما بـود و با 
رفتـارش سـعی می‌کـرد به مـا درس اخلاق دهد. 
مدتـی کـه پیـش حاج‌آقا بـودم بیشـتر اوقـات نان 
سـنگک بـا ماسـت ناهـار ايشـان بـود. خیلـی کـم 
دیـدم غـذای آنچنانـی بخـورد و زمانی کـه مهمان 
نداشـت غـذای سـاده می‌خـورد، اگر فـرد غریبه‌ای 
بـود از بیـرون غـذا می‌گرفـت. خـودش می‌گفـت 
راحت‌تـرم  همیـن  البتـه  راحت‌تـرم  این‌طـوری 

خیلـی حـرف دارد بـرای گفتن. 

  نگاهش به ولايت فقيه چگونه بود؟
بسـیار ولایتمـدار بـود. در خانـواده متدینـی بـزرگ 
شـده بـود. ايشـان در حـرف ولایت‌مـدار نبـود واقعا 
ولایت‌مدار بود. وقتی شـبهاتی در جامعه در‌خصوص 
ولایت‌فقیـه مطـرح می‌شـد تمـام قـد می‌ایسـتاد و 
دفـاع می‌کـرد و سـعی می‌کـرد روشـنگری کنـد و 
سـعی داشـت افراد را بـه ولایت‌فقیـه نزدیک‌تر کند. 

  ميزان دلسوزي و مسئوليت‌پذيري شهيد 
در انجام مسئوليتش چگونه بود؟

 ۱۵ حـدود  اینکـه  بـا  مـن  بـود.  خسـتگی‌ناپذیر 
سـال از ایشـان کوچکتـر بـودم ولـی ایشـان آنقدر 
سـخت‌کوش بودنـد کـه مـن  پيـش ايشـان کـم 
در  اسـت  و خسـته مي‌شـدم. خاطـرم  مـی‌آوردم 
مأموریتـی بوديـم کـه چهـار شـهر را در یـک روز 
رفتیـم و دیـدار کردیـم. در دیدارهـا  اكثـرا بـراي 

حـل مشـكلات خانواده‌هـاي شـهدا و جانبـازان بـا 
امـام جمعه آن شـهر دیـدار می‌کردیم، بـا فرماندار 
دیـدار داشـتیم بـا نماینـده مجلس هم اگـر حضور 
داشـتند دیـدار داشـتیم و همين‌طـور بـا پرسـنل 
اداره بنیـاد شهرسـتان هـم دیـدار می‌کردیـم و به 
ايـن  می‌رفتیـم.  هـم  شـهدا  خانواده‌هـای  دیـدار 
تعـداد ديـدار در يك شـهر زمان زيـادي مي‌خواهد 
حتي سـخت اسـت در يـك روز يک شـهر را بروي 
ولـي مـا در يك روز به چهار شـهر رفتيم و ديدارها 
انجـام شـد. من واقعا خسـته مي‌شـدم ولي ايشـان 
خسـته نمي‌شـد. چون ورزش می‌کردنـد و روزهای 
حـاج  بـرای  بودنـد.  دیـده  جنـگ  در  را  سـختی 
عبـدالله سخت‌کوشـی عـادی بـود و از ایـن میـزان 

تلاش و کوشـش لـذت می‌بـرد. 
سـعی داشـت گـره‌ای از مشـکل مـردم بـاز کند نه 

تنهـا پرسـنل بنیـاد بلکه همـه مردم. 

در  اسكندري  آيا شهيد  كه  داريد  اطلاع    
داشتند؟ فعاليت  هم  خيريه  امور 

حدیثی از امام حسين‌)ع( داریم که می‌فرمایند: 
بـه سـوی  مـردم  كمـك  درخواسـت  و  "مراجعـه 
شـما از جملـه نعمت‌هـای خداونـد اسـت پـس از 
نعمت‌هـای خداونـد روی‌گـردان نشـوید." به نظرم 
ایشـان بـا تمـام وجـود ایـن حدیـث را درک کرده 
بـود و سـعی می‌کـرد از هیـچ کاری بـرای حـل 
مشـکل مـردم روی‌گردانـی نکنـد. خاطـرم اسـت 
جانبـازی آمـده بود مشـکلي داشـت و درخواسـت 
وام كـرده بـود. از طرف بنیاد شـهید اسـتان فارس 
قبلا بـه ایشـان وام پرداخـت شـده بود و از سـوی 
اداره امـکان پرداخـت وام مجـدد بـه ایشـان نبـود. 
حـاج عبـدالله بـه مـن گفـت آقـای دینـی شـماره 
تمـاس  کنیـد  لطـف  می‌دهـم  شـما  بـه  تلفنـی 
تمـاس  شـود.  حـل  ایشـان  مشـکل  تـا  بگیریـد 
زنـگ  کجاسـت!  آنجـا  نمی‌دانسـتم  ولـی  گرفتـم 
زدم صحبـت کردم و متوجه شـدم موسسـه خیریه 
اسـت و گفتنـد حاج‌آقـا بـه گـردن مـا حـق دارند. 

مدتی که پیش حاج‌آقا بودم بیشتر اوقات 
نان سنگک با ماست ناهار ايشان بود. خیلی 
کم دیدم غذای آنچنانی بخورد و زمانی که 
مهمان نداشت غذای ساده می‌خورد، اگر فرد 
غریبه‌ای بود از بیرون غذا می‌گرفت. خودش 
همین  البته  راحت‌ترم  این‌طوری  می‌گفت 

راحت‌ترم خیلی حرف دارد برای گفتن. 
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وام  ضامـن  بـدون  کـه  بیاینـد  بفرسـتید  گفتنـد 
پرداخـت شـود. بعـد از اینکـه ایـن عزیـزان رفتند 
دینـی! هرجایـی  آقـای  گفتنـد  و  مـرا خواسـتند 
کـه دیـدی از اسـم مـن، از آبـروی مـن مي‌توانـي 
اسـتفاده کنـی تـا بتوانـی مشـکل یک نفـر را حل 
کنـی انجـام بـده نیـازی نیسـت به من  هـم اطلاع 
ارتبـاط  خيريـه  موسسـه  آن  بـا  حاج‌آقـا  دهـی. 
داشـتند و کمـک می‌کردند البته خودشـان چيزي 
نگفتنـد ولـي در خلال صحبت‌هايـم بـا خيريـه 

متوجـه ايـن موضـوع شـدم. 

 جاذبه معنوي و محبوبيت ايشان در ميان 
مردم را چگونه ديديد؟

خاطـرم اسـت حـدود چهل روز از شـهادت سـردار 
اسـكندري گذشـته بود کـه فردی حدود ۵۰ سـاله 
که ظاهر خيلي سـاده‌اي داشـت خیلـی ناراحت در 
حـال نزدیـک شـدن بـه من بـود. تـا رسـيد گفتم 

امـری داشـتید؟ گفتند" اسـکندری کِـی مُرد!" 
گفتـم ایشـان نمـرده ایشـان شـهید شـده! تعجب 
کـرد گفـت" حیـف شـد شـهید شـد." گفتـم چرا 
گفـت" اگر شـهید نمی‌شـد خیلی بـرای خانواده‌ها 
کمـک می‌کـرد." گفتـم شـما کـی هسـتید؟ جـزو 

جانبـازان هسـتین یـا خانواده‌هـای شـهدا؟ 
گفـت مـن رفتگـر هسـتم و توضیـح داد کـه کیبار 
حـدود سـاعت۱۱ شـب داشـتم جـارو می‌کـردم 
کـه خودرویـی کنـارم ایسـتاد و راننـده از خـودرو 
پیـاده شـد و نشسـت کنـار من. شـروع کـرد با من 
بـه صحبـت کـردن و از وضـع زندگيـم پرسـيد و 
اسـت  سـخت  خيلـي  و  هسـتم  مسـتاجر  گفتـم 
زندگـي مسـتاجري و حقوقـم كـم اسـت و در کل 
شـرايط زندگـي‌ام مناسـب نيسـت. یـک سـاعت با 
هـم حـرف زدیـم و درد و دل کردیم شـماره تلفن 
خـودش را بـه مـن داد و شـماره تلفـن مـن را هم 
گرفـت و رفـت. بعـد از مدتـی با من تمـاس گرفت 

و گفـت خودت چقـدر پول داری؟ چقـدر می‌توانی 
قسـط وام بدهـی. گفتـم حدود ۲۰ میلیـون دارم و 
تـا نصـف حقوقـم مي‌توانـم قسـط پرداخـت کنم. 
ایشـان یـک وام قـرض الحسـنه برایـم گرفتنـد و 
مبلغـی هـم بلاعوض دادنـد و بعد از چنـد ماه یک 
منـزل بـرای مـا خریـد. گريـه ميك‌ـرد و می‌گفـت 

مـن تـا عمـر دارم مدیون او هسـتم. 

  نحوه ارتباطش با خانواده‌هــاي شهــدا 
و ايثارگران چگونه ‌بود؟

بـرای  جانبـازی  منـزل  بـه  رفتیـم  حاج‌آقـا  بـا 
سرکشـی و عيـادت. منـزل جانبـاز خانـه خیلـی 
کوچکـي بـود و بـه زور بـه ۵۰ متـر مي‌رسـيد و 
وضعيـت محلـه خيلـي خـوب نبـود. فـرد جانبـاز 
حـدود۵۰ قـرص خـورده بـود و خـواب بود. شـاید 
باورتـان نشـود ولـی هسـت جانبـازی کـه در روز 
100 قـرص  هـم می‌خـورد. اغـراق نیسـت واقعـی 
اسـت. دو بچـه کوچـک هم داشـت. شـرایط خوبی 
نداشـتند و وضعیـت زندگـی آنهـا مسـاعد نبـود از 
خانـه کـه خـارج شـديم بـوي فاضلاب در كوچـه 
نفـس كشـيدن را برايمان سـخت كرده بـود.  چند 
قـدم برنداشـته بودیـم که سـردار به ما گفـت بايد 
بـرای ایـن خانـواده کاری انجـام دهیـم. تلاش و 
پیگیـری کردنـد تـا خانـه جانبـاز را فروختنـد وام 
بنیـاد هـم پرداخـت شـد و يـك وام بلاعـوض هـم 
داده شـد تـا منزل مناسـب برای خانـواده خریدند. 
شـاید عـده‌ای بگوینـد مدیـرکل بنیاد شـهید بوده 
و وظیفـه‌اش اسـت تا بـرای جانباز منزل مناسـبی 
مهیـا کنـد ولـی چشـم‌انداز و افق دید سـردار فقط 
مختـص جانبـاز و خانواده‌هـای شـهدا نبـود بلکـه 
بـرای همـه مـردم سـعی می‌کـرد ایـن اقدامـات را 
انجـام دهـد و لـذت هـم می‌بـرد از ایـن کار، چون 

بحـث انسـانیت مطـرح بود.

  از دينداري و تهذيب نفس شهيد بگوييد.
در کیـی از مأموریت‌هـا رسـیدیم بـه روسـتایی کـه 
در مسـیر بـود، همـان لحظـه اذان گفـت. مسـجد 
کوچکـی بـود داخل روسـتا گفـت بایسـتیم در این 
مسـجد نمـاز بخوانیـم. گفتیـم نیم سـاعت دیگر به 
مسـجدی در شـهر می‌رسـیم و نمـاز می‌خوانیـم، 
ولـی گفـت همین‌جـا نمـاز می‌خوانیـم و در همـان 
مسـجد کوچـک روسـتایی نمـاز خواندیـم. اعتقـاد 

عجيبـي بـه نمـاز اول وقت داشـت.

  شما به‌عنوان يك مسئول در بنياد شهيد 
تا شهيد اسكندري  انجام داده‌ايد  اقدامي  چه 
بين‌المللي معرفي شود چون  در سطح ملي و 
خيلي از جوانان و مردم ايشان را نمي‌شناسند؟

تـا الان کاری کـه انجـام شـده باشـد تـا حـق اين 
شـهید ادا شـود بایـد بگویـم انجـام نشـده اسـت.

 بزرگتریـن کاري كـه انجام شـده سـاخت مسـتند 
ایشـان اسـت کـه توسـط صـدا و سـيماي اسـتان 
فارس در حال سـاخت اسـت. ولی در بنیاد شـهید 
خیلـی کار نکردیـم تا شـهید را به درسـتی معرفی 
کنیـم البته کیسـری کارهایی انجام شـده از جمله 
جمـع‌آوری اسـناد، سـاخت کلیـپ ولـی آنطوركـه 
شـما می‌گوييـد در سـطح ملـی کاری انجام نشـده 
اسـت. البتـه کتابی در حال نوشـتن اسـت توسـط 
آقـای صحرایـی که هنوز بـه مرحله چاپ نرسـیده 
اسـت كـه مراحل پاياني‌اش اسـت ولـي در مجموع 
كار بزرگـي بـراي ايشـان انجام نشـده اسـت. چون 
ایشـان سـرداري بودنـد کـه ‌8سـال جنگیدنـد، در 
مبـارزات انقلاب بودند، در سـازندگی کشـور بودند 
و عضـوي از خانـواده بنیاد شـهید هـم بوده‌اند ولی 
کاری کـه در حـد شـهید شـده باشـد متاسـفانه 
انجـام نشـده اسـت. ان‌شـالله در ادامـه بتوانیم این 

اقـدام مهـم را انجـام دهیم.

در یکی از مأموریت‌ها رسیدیم به روستایی 
گفت.  اذان  لحظه  همان  بود،  مسیر  در  که 
گفت  روستا  داخل  بود  کوچکی  مسجد 
بخوانیم.  نماز  مسجد  این  در  بایستیم 
در  مسجدی  به  دیگر  ساعت  نیم‌  گفتیم 
شهر می‌رسیم و نماز می‌خوانیم، ولی گفت 
همین‌جا نماز می‌خوانیم و در همان مسجد 
اعتقاد  خواندیم.  نماز  روستایی  کوچک 

داشت. وقت  اول  نماز  به  عجيبي 
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با  نباید فکر کنیم دوران دفاع مقدس به پایان رسیده بلکه دفاع مقدس همچون نگینی درخشان در خارج از کشور در مبارزه 
تکفیری‌ها که قصد دارند این جنگ را به مرزهای ما نزدکی کنند، ادامه دارد و فرزندان این مرزوبوم با دستان توانمند و تقدیم 
خون پاک خود تکفیری‌ها و ایادی آن‌ها را ناامید میک‌نند.هنوز عطر شهادت در جامعه به خون پاک مدافعان حرم و شهدای گمنام 

معطر است که هر از چند گاهی دل‌های غم‌آلود ما را بیدار میک‌ند.
حمید حسن‌زاده در جنگ تحمیلی حضور داشته و چند صباحی درجبهه در کنار شهید عبدالله اسکندری حضور داشته و بعد از 
جنگ تحمیلی در دانشگاه شیراز همکلاس سردار عبدالله اسکندری بوده است.گفت‌وگویی با ایشان انجام داده‌ایم که در ادامه 

می‌خوانید. 

درآمد

شهيد عبدالله اسكندري قهرمان واقعي بود و افسانه نبود

گفت‌و گوی "شاهد یاران" با حمید حسن‌زاده )سرهنگ بازنشسته سپاه(
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  لطفا خودتان را براي خوانندگان ماهنامه 
بفرماييد. معرفي  ياران"  "شاهد 

دوم   .1349 سال  متولد  هستم  حسن‌زاده  حمید 
دبیرسـتان بـودم كـه مدرسـه را رهـا کـردم و وارد 
شهید‌اسـکندری  کـه  یگانـی  در  و  شـدم  جبهـه 
فرمانـده بودنـد حاضـر شـدم. مـا معلمي داشـتيم 
كـه ايشـان درس ايثـار و فـداكاري بـه مـا آموخت 
و موجـب شـد تـا بـه جبهـه بـروم. خود ايـن معلم 

عزيـز در كربلاي 5 بـه شـهادت رسـيد.

  ‌شما ســال‌ها به‌عنــوان نماينده سپاه در 
آموزش ‌و پرورش در بين دانش‌آموزان و معلمان 
فعاليت كرده‌ايد، به‌نظر شما چرا ما نتوانسته‌ايم 
شهدايمان را به‌عنوان قهرمان بين مردم، جوانان 

و نوجوانان معرفي كنيم؟
قبـل از اینکـه شـهید یـک سرگذشـت باشـد یـک 
فعل اسـت. یعنـی در حقیقت شـهید یک فرآیندی 

را طـی کـرده تـا به مقـام بندگـی رسـیده و منزل 
آخر، شـهادت اسـت. معمـولا همه افـراد، آن منزل 
آخـر را می‌بیننـد یعنـی روزی کـه شـهید شـد را 
مي‌بيننـد امـا آن منزل‌هـای قبلـی را کـه خـودش 
سـاخته و پرداختـه را نمی‌بیننـد. مـا ایـرادی کـه 
را  اسـت کـه هیچ‌وقـت شـهدای‌مان  ایـن  داریـم 
بـرای مـردم قابل لمـس نکرده و بـه جوانان معرفی 
نکردیـم. مـن نماینـده سـپاه در آمـوزش و پرورش 
بـودم و بـا معلـم و دانش‌آمـوزان زیـادي سـروكار 
داشـتم. مـا شـهدای‌مان را برای نوجوانـان ملموس 
نكردیـم ولـی کشـورهای خارجـی شـخصیت‌های 
افسـانه‌ای شـان را بـرای نوجوانان‌شـان قابـل لمس 
می‌کننـد. آنهـا افسـانه هسـتند ولـی شـهدای مـا 
واقعـی هسـتند. یـک جامعـه انقلابـی بـدون شـك 
یـک الگـوی انقلابـی می‌خواهـد. شـهدا الگوهـای 
یـک جامعه انقلابی هسـتند کـه باید به آنها تأسـی 
کننـد. در حقیقـت خداوند شـهادت را بـه جامعه ما 
هدیـه می‌دهـد. شـهدا حاضـر هسـتند ولـی ظهور 
ندارنـد مثـل ظهـور امـام زمان)عـج(، همـه مـا بايـد 
شـهید را بـرای مردم ملمـوس کنیم تا شـهید برای 

جامعـه دسـت‌يافتنی شـود.

  در چه مقطعي از زندگي با شهيد اسكندري 
همراه بوده‌ايد؟

من شـهید‌‌ اسـکندری را در‌‌ زمان جنگ می‌شـناختم 
ولی آشـنایی ما  در حد سلام بود و آشـنايي اصلي 
مـن با شـهيد برمی‌گـردد بـه زمان دانشـجویی كه 

با ايشـان همكلاس بودم. 
بعـد از جنـگ من و حـاج عبدالله رشـته جغرافیای 

سیاسـی نظامی در دانشـگاه شـیراز می‌خواندیم در 
سـال‌‌۱۳۸۰. دوسـتی عمیـق من بـا حاج‌عبدالله در 
زمـان دانشـجویی بـا یـک درگیـری لفظی شـروع 
شـد در تابسـتان سـال ۸۱. مـن خیلـی از ایشـان 
کوچکتـر بـودم ولی زبـان تنـد و صریحی داشـتم. 
مـوردی پیـش آمد که حق بـا من بود و خودشـان 
هـم واقف بودنـد. طبق قرار هر سـاله‌، دانشـگاه در 
تابسـتان تعطیل می‌شـد امـا بعضی از دانشـجویان 
خواسـتند کـه دانشـگاه تـرم تابسـتان برگـزار کند 
تـا زودتـر فارغ‌التحصیـل شـوند امـا مـن مخالـف 
بـودم. چـون اهـل مسـافرت بـودم و همسـرم هـم 
معلـم بـود و تعطيلـي تابسـتان هـر سـاله فرصـت 
برويـم. در آخریـن  بـه مسـافرت  تـا  بـود  خوبـي 
کلاس تـرم بوديـم کـه قـرار بـود بعد از آن جلسـه 
دانشـگاه تعطیـل شـود. در کلاس صحبـت شـده 
بـود و مسـئول دانشـگاه گفـت حتـی اگر یـک نفر 
هـم موافـق برگـزاری کلاس در تابسـتان نباشـد 
نمی‌توانیـم کلاس برگـزار کنیـم چـون آن یک نفر 
واحدهـا را پـاس نمی‌کنـد و مجبـور می‌شـود تـرم 
بعـد بـرای گذرانـدن واحدهـا بـه تهـران بـرود. در 
آن جلسـه آخـر، قـرار بـود تصميم‌گيري شـود كه 
لاكس در تابسـتان برگزار شـود يا خير و شـرطش 
هـم موافقـت همه دانشـجوها بود ولي مـن مخالف 
اسـکندری  شـهید  بـا  2متـری  فاصلـه  در  بـودم. 
نشسـته بودیـم، دانشـجوها مخالفتـی نمی‌کردنـد 
البتـه چنـد نفـر مخالـف بودنـد ولـی بـه احتـرام 

شـهید اسـکندری چیـزی نمی‌گفتنـد. 
شـهید اسـکندری گفتند کلاس برگزار شـود خوب 
اسـت زودتـر فارغ‌التحصیل می‌شـویم و مـن گفتم 

  شهید عبدالله اسکندری در كنار احمدرضا پوردستان فرمانده سابق نيروي  زميني ارتش

ملموس  نوجـوانان  برای  را  شهدای‌مان  ما 
نکردیم ولی کشورهای خارجی شخصیت‌های 
افسانه‌ای شان را برای نوجـوانان‌شان قابل 
لمس مـیک‌نند. آنها افســانه هستنـد ولی 
شهدای ما واقعی هستند. کی جامعه انقلابی 
بدون شك کی الگوی انقــلابی می‌خواهد. 
شهدا الگوهای کی جامعه انقلابی هستند که 

باید به آنها تأسی کنند. 
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طبـق اسـتاندارد جلـو برویـم. مـن جملـه‌ای بـه 
شـهید اسـکندری گفتـم کـه خیلـی ناراحـت شـد 
طوری‌کـه گفتـم الان می‌آینـد و کتکـم می‌زننـد 
یعنـی تا ایـن حد عصبانی شـد. گفتم کـه ما اینجا 
سـردار نداریم اینجا همه دانشـجو هسـتند من هم 
دانشـجو هسـتم و شما هم دانشـجو هستید. خیلی 
بـدش آمـد و خیلی ناراحت شـد . گفتـم من کوتاه 
نمی‌آیـم. بالاخـره کلاس تابسـتان تعطیـل شـد و 
برگـزار نشـد. شـهید اسـکندری خیلـی عصبانـی 
شـد. بـا همیـن حالت از هـم جدا شـدیم. بچه‌های 
دانشـگاه که مخالف برگزاری کلاس تابسـتان بودند 
از مـن تشـکر کردنـد. تـا رسـیدم  به منـزل حدود 
سـاعت ۱۷ بـود که تلفن زنگ زد یک آقایي سلام 
گفـت و احوالپرسـی کـرد گفتـم شـما؟ گفتند من 
اسـکندری هسـتم، مـن جا خـوردم! گفتم مـا نیم 
سـاعت پیـش باهـم دعـوا می‌کردیـم. گفـت آقای 
حسـن‌زاده مـن از شـما معـذرت می‌خواهـم! مـن 

انـگار آب یـخ روی سـرم ریختـن، گفـت خيلـي 
گشـتم تـا شـماره تمـاس شـما رو پیـدا کنـم و از 
شـما معذرت‌خواهـی کنـم. گفـت كـه حق با شـما 
می‌آیـم  معذرت‌خواهـی  بـرای  حتمـا  مـن  بـود. 
منـزل شـما بـا خانـواده هـم می‌آیـم. بـه اتفـاق 

همسـر و فرزنـدان آمدنـد منزلمان. 
شـهید اسـکندری واقعـا مـرد بزرگـی بـود شـهید 
مراحـل را طـی کرده بـود و الا این چنیـن رفتاری 
نداشـت. شـهید اسـکندری مـرد بـا خدایـی بـود. 
مـردی کـه درجـه سـرداری داشـت و بـه خـودش 
اجـازه داد بیايـد بـرای عذرخواهـی از کسـی کـه 

هـم  سـرداری  روحیـه  بـود.  پایین‌تـر  درجـه‌اش 
نداشـت انصافـا در پـادگان هـم اخلاق سـرداری 
نداشـت و بـا همـه دوسـت بـود. در ایـن مدتی که 
دانشـجو بودیـم یـک بـار راننـده دنبالشـان نیامد.
 فرمانـده تیـپ ۴۶ الهـادی بـود و بـا ایـن جایـگاه 

نداشـت. راننده  مهـم، 

  ‌شهيد اسكندري به روايت همكاران ايشان 
ساده‌زيست  فردي  فارس  شهيد  بنياد  در 
يا در محيط زندگي  و  آيا در دانشگاه  بوده‌اند 

داشتـه‌اند؟ را  ســاده‌زيستي  اين  هم 
بـا  بـود  سـاده‌پوش  و  ساده‌زیسـت  بسـیار  شـهید 
شـلواری بـه دانشـگاه می‌آمد که من رویم نمی‌شـد 
بپوشـم. خـود مـن هـم ساده‌زیسـت هسـتم ولی در 
می‌پوشـیدم  مـن  کـه  شـلواری  بـا  زمـان  همـان 
می‌شـد ۴ تـا از شـلوارهایی کـه شـهید می‌پوشـید 

را بخریـم، بسـیار ساده‌زیسـت بودنـد. 
در منـزل هـم ساده‌زیسـت بودنـد. تنهـا جایـی که 

ایشـان را عصبانـی دیـدم کـه خـودم  عصبانـی‌اش 
کـردم در بقیـه جاهـا همیشـه خنـدان بودنـد و 
اخلاق خوبـی داشـتند. شـهدای مـا بـا رفتارهـای 
امامشـان زندگـی کردنـد. امـام هـم در جمـاران 
سـاده زندگـی می‌کـرد. یک بعـد معنوی بیـن امام 
و شـهدا بود. خودروی شـخصی‌ ایشـان که فرمانده 

تیـپ بـود خـودروی آردی بود. 

  درس خوان هم بودند؟
بلـه درســـخوان بـود. درس زبـان تخصصـی کـه 
درس سختـــی بود نمـــره‌20 می‌گرفت. در کلاس 
یادداشــت ‌بـرداری می‌کـرد. در درس هـم به بچه‌ها 

کمـک می‌کـرد.

  آن ايام كه در دانشگاه تحصيل مي‌كردند 
سردار سـپاه بودند. رفتارشـان با همكلاسي‌ها 

چگونه بود؟

یـک نفـر در کلاس داشـتیم که در سـپاه گروهبان 
دوم بودنـد. فاصلـه گروهبـان دوم با سـردار فاصله 
بسـیار زیادی اسـت، شـاید ۵۰ سـال فاصله باشـد. 
ایـن گروهبـان می‌نشسـت کنـار سـردار و بـا هـم 
می‌گفتـن و می‌خندیـدن مثل یک دوسـت صمیمی 

بودنـد. شـهید اسـکندری فـرد بزرگـی بود.
در جنـگ شـجاعت‌های زیـادی از خود بـه نمایش 
گذاشـته بـود و کل دوران زندگـی ایشـان فداکاری 
ایثـار بـود حتـی نخواسـت بـه مـرگ طبیعـی  و 
بمیـرد و خواسـت جانـش را تقدیـم اسلام کنـد. 

  شهید عبدالله اسکندری نفر دوم از سمت راست

تنها جایی که ایشان را عصبانی دیدم که 
خودم عصبـانی‌اش کـردم در بقیه جــاها 
همیشه خندان بودند و اخلاق خوبی داشتند.
شهــدای ما با رفتـارهای امامشان زندگی 
کردند. امام هم در جمـاران ســاده زندگی 
میک‌رد. کی بعد معنوی بین امام و شهدا بود. 
خودروی شخصی‌ ایشان که فرمانده تیپ بود 

خودروی آردی بود. 
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شهادت، مزد اخلاص شهيد اسكندري بود

گفت‌وگو با خانم منوچهری )از همکاران شهید اسکندری در بنیاد شهید استان فارس(

خانم منوچهری رییس اداره مددکاری بنیاد شهید استان فارس است و مدت 29سال سابقه خدمت در بنیاد شهید را داراست. 
خانم منوچهری با توجه به  سمتش در اکثر سفرها و دیدارهای شهید عبدالله اسکندری از خانواده‌های شهدا و جانبازان همراه 

شهید حاضر بوده و در گفت‌وگو با "شاهد یاران" از اقدامات شهید اسکندری در این دیدارها برایمان می‌گویند. 
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  لطفا خودتان را معرفی کنید.
منوچهـری هسـتم، رئیـس اداره مـددکاری بنیـاد 
شـهید اسـتان فـارس. از سـال ۶۸ در بنیاد شـهید 
مشـغول به کار هسـتم و سـعادت داشتم حدود ۲۹ 

سـال در بنیـاد شـهید انجام وظیفـه کنم.

  در چه سالي شهيد اسكندري وارد بنياد 
ايشان  با  شما  آشنايي  و  شدند  شيراز  شهيد 

گرفت؟ شكل  چگونه 
با شـهید اسـکندری از اردیبهشـت‌ماه سـال ۱۳۸۵ 
که ایشـان به‌عنـوان مدیر کل بنیاد شـهید اسـتان 
فـارس انتخاب شـدند آشـنا شـدم و در ديدارهايي 
كـه بـراي بازديـد از خانواده‌هاي شـهدا و جانبازان 

مي‌رفتنـد، همراهشـان بودم. 

  شهيد اسكندري را چگونه براي خوانندگان 
"شاهد ياران" توصيف مي‌كنيد؟

سـخن گفتـن در مـورد شـهید اسـکندری سـخت 
اسـت امـا به مصـداق این شـعر که"آب دریـا را اگر 
نتـوان کشـید اما بـه قدر تشـنگی باید چشـید" به 
چنـد خصوصیات برجسـته ایشـان اشـاره می‌کنم. 
ایشـان فوق‌العـاده خالصانـه کار می‌کردند. اخلاص 
از ویژگی‌هـای شـاخص ایشـان بـود و شهادتشـان 
هـم، مـزد اخلاصشـان بـود. ذره‌ای خودنمایی و ریا 
درونشـان راه نداشـت. همیشـه کار را فقـط و فقط 
بـرای رضـای خداوند انجـام مـی‌داد. در همایش‌ها 
از  قبـل  برگـزار می‌شـد،  كـه  یـا سـمینارهایی  و 
شـروع همایـش مـن به‌عنـوان دبیـر همایـش بـه 
حضـار خوش‌آمـد می‌گفتـم و طبـق رسـوم اداري 
حاج‌عبـدالله اسـكندري را بـراي حاضريـن معرفـی 
شـهید  بنیـاد  کل  مدیـر  ایشـان  كـه  می‌کـردم 
اسـتان فارس هسـتند و در جلسـه حضـور دارند و 

ادامـه مـي‌دادم كه ايشـان یـادگار هشت‌سـال دفاع 
مقـدس هـم هسـتند،  از همـان بالامـی دیـدم که 
چهره‌شـان برافروختـه شـده از مـن مي‌خواسـتند 
ایـن چنيـن ایشـان را معرفـی نکنـم و مي‌گفتنـد 
نیـازی نیسـت بـه ایـن همـه القـاب، فقـط بگوييد 
آقـای اسـکندری هم حضـور دارند در جلسـه. اهل 
تظاهـر نبودنـد. کیبار مـرا صدا کردنـد و گفتند که 
خانـم منوچهـری از شـما خواهشـی دارم، از شـما 
خواهـش می‌کنـم نقـاط ضعـف و قوت مـرا به من 
بگوییـد و ایـن را به‌عنـوان مأموریـت به من سـپرد 

و گفـت حتمـاً ایـن کار را انجـام دهید.

   شهيد‌ اسكندري تا چه ‌اندازه به ساده‌زيستي 
اهميت مي‌دادند؟ اين ميزان سادگي در ملاقات 
روحيه  در  تاثيري  چه  شهدا  خانواده‌هاي  با 

خانواده‌ها داشت؟
هـر هفتـه تايكـد داشـتند تـا دیدارهـا را برگـزار 
کنیـم. در دیدارهـا سـعی می‌کردند تا در جلسـات 
گمنـام باشـند تـا خانواده‌هـا بـه زحمـت نیافتنـد 
و ديـدار خیلـی سـاده برگـزار شـود. بـراي همين، 
خبرنـگار و افـراد زيـادي همراهشـان نمي‌بردنـد، 
حتـی مـواردی پیـش می‌آمـد کـه راننـده حضـور 
را  جلسـه  تـا  مي‌خواسـتم  ايشـان  از  و  نداشـت 
كـه  نـدارد  حضـور  راننـده  چـون  كنيـم  كنسـل 
ايشـان مي‌گفـت بـا خـودروي شـخصي مي‌رويم و 

اجـازه نمي‌دادنـد جلسـه ديـدار كنسـل شـود. 
در دیدارهـا، خانواده‌هـاي شـهدا و جانبـازان تعجـب 
مدیـر  ایشـان  می‌گفتیـم  کـه  وقتـی  می‌کردنـد 
کل بنیـاد شـهید اسـتان فـارس هسـتند. از میـزان 
سـادگی و تواضـع ایشـان کـه بـدون راننـده و بـا 
خـودروی شخصـــی خودشـــان آمـده بـود بـرای 
دیـدار خانواده‌ها متعجب می‌شـدند. از مطرح شـدن 

نامشـان خودداری می‌کردند. نفس انسـان همیشـه 
بـه دنبـال مطرح شـدن اسـت ولی ایشـان در تمام 
زمینه‌هـا توانسـته بودنـد نفس‌شـان را مهـار کنند 
و فقـط کار بـرای رضـای خداونـد برایشـان مطرح 

 . د بو

  ارتباطش با خداوند چگونه بود؟
ایشـان عاشـق حقیقـی خداوند بودنـد. فقط رضای 
منتظـر  عاشـقانه  بـود.  مهـم  برایشـان  خداونـد 
شـهادت بـود و ایـن ویژگـی عجیب ایشـان بود. در 
تمـام سخنرانی‌هایشـان طلـب شـهادت می‌کردند. 
بارهـا بـه من و همـکاران دیگـر می‌گفتنـد که من 
از دوسـتانم جـا مانـده‌ام دعا کنید تا شـهید شـوم.
واقعـاً معتقـد بودنـد و بـاور داشـتند کـه بـه ایـن 
درجـه می‌رسـند. در کیـی از ماموریت‌ها با ایشـان 
همـراه بودیـم. در مسـير حركت خـودروی جلویی 
در  تيرآهن‌هـا  ناگهـان  بـود  تیرآهـن  حامـل  كـه 
وسـط جـاده رهـا شـد و همه ترسـيديم و سـرمان 
را آورديـم پايين اما شـهید اسـکندری خـم به ابرو 
نیـاورد. به ایشـان گفتیم حاج‌آقا شـما نترسـیدید! 
چـون اگـر تیرآهن به سـمت خودروی مـا می‌افتاد 
کسـی داخل خـودرو زنـده نمی‌ماند و سـر همه ما 
قطع می‌شـد. ایشـان حـرف عجیبی زدنـد، گفتند" 
مـن نترسـیدم چون سـر حاج‌عبدالله قرار اسـت در 
جـای دیگـری قطـع شـود" خـود مـا هـم باورمان 
شـده بـود که حـاج عبـدالله به ایـن درجـه خواهد 
ایشـان  از  ماموریت‌هـا  از  دیگـر  کیـی  در  رسـید. 
خواسـتم تـا در روز قیامت به عنوان سـردار اسلام 
مـا را شـفاعت کنیـد؟ چند لحظـه مکـث کردند و 
گفتنـد انشـاءالله ولی یک شـرطی دارد! به شـرطی 

کـه عملت صالح باشـد. 

  خانم منوچهری)نفر اول از سمت چپ( به همراه شهيد اسكندري و جمعی از كارمندان بنياد شهيد در ديدار با خانواده‌هاي شهدا

هر هفته تاكيد داشتند تا دیدارها را برگزار 
کنیم. در دیدارهــا سعـی میک‌ردنـد تا در 
جلسات گمنام باشند تا خانواده‌ها به زحمت 
نیافتند و ديدار خیلی ساده برگزار شود. براي 
همراهشان  زيادي  افراد  و  همين، خبرنگار 
نمي‌بردند، حتــی مواردی پیش می‌آمد که 
راننده حضور نداشت و از ايشان مي‌خواستم 
تا جلسه را كنسل كنيم چون راننده حضور 
ندارد كه ايشان مي‌گفت با خودروي شخصي 
مي‌رويم و اجازه نمـي‌دادند جلســه ديدار 

كنسل شود.
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  ‌احساس مسئوليت شهيد در خدمت‌رساني 
به خانواده شهدا را چگونه ديديد؟

داشـتند. صبـح،  تلاش و سخت‌کوشـی عجیبـی 
زودتـر از کارمنـدان در محـل کار حاضر می‌شـدند 
هـم  تعطیـل  روزهـای  وقت‌هـا  بعضـی  حتـی 
می‌آمدنـد سـر‌کار. شـب‌ها تا آخر وقـت اداره بودند 
و بـه انجـام امـور می‌پرداختنـد. در دیدارهایـی که 
بـا خانواده‌هـای شـهدا انجـام می‌دادیـم زمانـی که 
بـه مشـکل برخـورد می‌کردنـد تحـت تاثیـر قـرار 
می‌گرفتنـد و مـن غـم و انـدوه را در چهره ایشـان 
بـه وضـوح می‌دیـدم. زماني کـه برمی‌گشـتیم من 
را موظـف می‌کردند به حل مشـکل خانواده شـهید 
و اگـر نیـاز بود خودشـان پیگیـری می‌کردنـد. اگر 
می‌دیدنـد در حـل مشـکل خانواده شـهید کوتاهی 
موضـع  شـدیداً  و  می‌کردنـد  برخـورد  می‌شـود 
می‌گرفتنـد حتـی اگـر ایـن شـخص از مسـئولین 
بلندمرتبـه اسـتان بودنـد، می‌رفتنـد و عصبانی هم 
می‌شـدند و مطالبـه حـق ایثارگرهـا را می‌کردنـد. 
خودشـان را بـه آب و آتـش می‌زدنـد تـا مشـکل 
خانـواده شـهید حـل شـود. اصلاً محافظـه‌کاری 

نمی‌کردنـد و از حـق خانواده‌هـا کوتـاه نمی‌آمـد. 
در دیـدار بـا خانواده‌هـای شـهدا در برابـر والدیـن 
شـهدا تعظیـم و تکریـم می‌کردنـد و بسـیار به آنها 
احتـرام می‌گذاشـتند. عـزت و احتـرام خاصـی بـه 

خانواده‌هـا داشـتند.

چه  و  آمدند  كنار  اداري  مسائل  با   چگونه 
تغييراتي در بنياد شهيد فارس ايجاد كردند؟

ایشـان زمانـی که وارد بنیاد شـدند اطلاع چندانی 
از بنیـاد شـهید نداشـتند ولـی با تلاش و کوشـش 
و بـا مطالعـه بخشـنامه‌ها خیلـی سـریع نسـبت به 
کل فعالیت‌هـای بنیاد مسـلط شـدند. واقعاً تسـلط 
ایشـان بـه همـه امـور بنیـاد شـهید و مسـائل و 

مشـكلات خانواده‌هـای شـهدا بسـیار خـوب بود. 
زمینــه سهـل‌‌الوصــول‌تر  سـعی می‌کــردند کـه 

را فراهـم کننـد.  بـه خانواده‌هـا  بنیـاد  خدمـات 
خاطـرم اسـت ایشـان بـرای اینکـه خدمـات را در 
سـطح شـهر بیشـتر کنند چند مرکز ایجـاد کردند 
در نقـاط مختلـف شـیراز تا خدمـات را بـه خانواده 
شـهدا بیشـتر کنند. اگـر جانبـازی به بنیاد شـهید 
می‌آمـد حتـی اگـر توهیـن می‌کـرد همـان روز بـه 
و  دلجویـی کـرده  و  آن جانبـاز می‌رفتنـد  منـزل 

سـعی در حـل مشکل‌شـان می‌کردنـد. 

  چه توصیه‌ای به پرسنل داشتند؟
همیشـه توصیه داشـتند که من یک سرباز کوچک 
مقـام معظـم رهبری هسـتم و هـر كجا که ایشـان 
بـه من بگویند‌، انجـام وظیفه می‌کنم و همیشـه از 
همـکاران می‌خواسـتند که نسـبت بـه کار خانواده 
شـهدا پیگیر باشـند و دلسـوزانه کار کنند. سفارش 

می‌کردنـد کـه در کارهایتـان رضای خداونـد را در 
نظـر بگیریـد. شـهيد اسـكندري یک معلـم اخلاق 
بـرای همـکاران بودنـد. همیشـه لبخنـد بـر لـب 
داشـتند و تبسـم می‌کردنـد. حدیثـي از حضـرت 
علـی)ع( کـه می‌فرمایند: "افـراد با تقوا، غمشـان در 
دلشـان و شادی‌شـان در چهره‌شـان اسـت". ایشان 
همیشـه خنـده بر لب داشـتند. در تمـام تصاويري 
كـه از ايشـان بـه يـادگار مانـده مي‌بينيـم كـه در 

همـه آنها خنـده بر لـب دارد.

اسكندري  شهيد  از  كه  درسي  بزرگترين   
‌چيست؟ گرفته‌ايد 

رعايـت در مصـرف درسـت بيت‌المـال. حاج‌عبدالله 
بسـیار بـه رعایـت مصـرف بیت‌المـال حساسـیت 
داشـتند. همیشـه تاکیـد داشـتند کـه حواسـتان 
باشـد کـه بیت‌المـال حق‌النـاس اسـت. حیـف و 
میـل بیت‌المـال گناه سـنگینی اسـت. بـا خودروی 

شـخصی و يـا اتوبـوس بـه محـل کار می‌آمدنـد. 
ايشـان بـا رفتارشـان بـه مـا درس ساده‌زيسـتي و 
انسـان  یـک  اسـکندری  شـهید  دادنـد.  انسـانيت 
واقعـی بودنـد. انسـان خـود سـاخته‌، فرهیختـه و 
باتقـوا بودند. پسـت و مقـام و مادیـات اصلا برایش 

مهـم نبـود. همـه اين‌هـا بـراي مـا درس بـود.

  بعد از خبـر شهــادت ایشـان چه حسي 
داشتید؟ 

در فضـای مجازی خبر شـهادت ایشـان را شـنیدم 
که نوشـته بودند حاج‌عبدالله اسـکندری در سـوریه 
به شـهادت رسـید. شـنیدن این خبر برایم سـخت 
و قابـل هضـم نبود. باورم نمی‌شـد کـه حاج‌عبدالله 
شـهید شـده اسـت اما بعد از چنـد روز بي‌خبري و 
پخـش اخبـار ضـد و نقيـض بالاخره خبر شـهادت 
ايشـان تاييـد شـد و حـاج‌ عبـدالله بـه آرزويـش 
رسـيد. ایشـان هـر سـخنرانی کـه داشـتند يـا در 
ابتـدا و يـا در انتهاي سـخنراني صحبت از شـهادت 
و طلـب شـهادت داشـتند و از همـه می‌خواسـتند 

کـه دعا کنند شـهید شـود. 

و  شدند  شهيد  اينگونه  ايشان  اينكه  از    
پيكرشان به ميهن بازنگشت چه حسي داريد؟
شـهید اسـکندری آرزويش شـهادت بود و دوسـت 
داشـت در راه اسلام سـرش را تقديم كند و دوست 
داشـت مفقود‌الاثر شـود، ایـن آرزوهـا و اين چنین 
شـهید شـدن ایشـان اتفاقـی نيسـت همـه اينهـا 

درخواسـت خـود شـهيد از خداوند بوده اسـت. 

  شهید عبدالله اسکندری در ميان كارمندان بنياد شهيد استان فارس ـ  نفر سوم

همیشه توصیه داشتند که من کی سرباز 
کوچک مقام معظم رهبــری هستـم و هر 
كجا که ایشان به من بگویند‌،  انجــام وظیفه 
میک‌نم و همیشه از همـکاران می‌خواستند 
که نسبت به کار خانواده شهدا پیگیر باشند و 
دلسوزانه کار کنند. سفارش میک‌ردند که در 

کارهایتان رضای خداوند را در نظر بگیرید.
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درآمد

بصیرت شهید اسکندری باعث شهادتش شد
گفت‌وگو با خانم حسن‌زاده ) از همکاران شهید اسکندری در بنیاد شهید استان فارس(

لیاقت شهید اسکندری شهادت بود و به مرگ طبیعی مردن حق شهید اسکندری نبود. شهید اسکندری را خداوند دوست داشت. 
در چهار سالی که در بنیاد شهید کار کرد به نظرم خداوند دعوتش کرده بود که بتواند ۴ سال برای خانواده‌هاي شهدا و جانبازان 

کار کند و مزد ایشان شهادت بود. 
خاطرم است بعضی وقت‌ها که به بخش اسناد شهدا كه محل نگهداري اسناد و وصيت نامه شهدا بود می‌رفت وقتی وسایل شخصی 
شهدا را مي‌ديد می‌گفت یعنی قسمت من هم می‌شود که روزی پرونده من هم به این قسمت بیاید. آرزوی شهادت داشت و همیشه 
می‌گفت خداوند به بنده توفیق داده تا بیایم در بنیاد شهید به شهدا و ایثارگران خدمت کنم و این توفیق بزرگی است برای من. 

در ادامه متن گفتگوی کامل " شاهد یاران" با خانم حسن‌زاده را می‌خوانید.
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درخصوص  اسكندري  شهيد  اقدامات  از   
ملاقات با خانواده شهدا و استمرار اين جلسات 

بفرماييد.
زمانـی که با شـهید اسـکندری در سـال 84 همکار 
و  بنیـاد شـهید  بـه  ورودشـان  كـه سـال  شـدیم 
امـور ایثارگـران بـود، آن ايـام، پسـت بنـده رئیس 
اداره شـکایات بـود و پسـت حساسـي بـود چـون 
شـهيد اسـكندري ما را ملـزم به پيگيري شـكايات 
ميك‌ردنـد. بـه هميـن دليـل، ارتبـاط كاري مـن با 
شـهيد اسـكندري بسـيار زياد بود و هر روز ايشـان 
را در اداره مي‌ديـدم. بـا توجـه بـه اینکـه شـهید 
اسـکندری در قبـال خانواده‌هـای شـهدا و فرزندان 
آنها احسـاس مسـئولیت زیادی داشـتند و همیشه 
ایـن خانواده‌هـا  مـا مدیـون  داشـتند کـه  تاکیـد 
دادنـد  انجـام  کـه  خوبـی  اقدامـات  از  هسـتیم. 
سرکشـی و دیـدار از والدیـن شـهدا بـود. شـهید 

اسـکندری علاوه بـر زمانـی کـه در سـاعت اداری 
در اداره بودنـد، خیلـی وقت‌هـا خـارج از سـاعت 
اداری بـه خانواده‌هـای شـهدا سرکشـی می‌کردنـد 
و توجهـی نداشـتند کـه دیـدار در سـاعت اداری 
نیسـت. از اقدامات دیگر ایشـان پیگیری مشـلاکت 
خانواد‌ه‌هـا بـود و از مـن می‌خواسـت وظیفـه‌ام را 
درسـت انجـام دهـم و بـه دسـتوراتی کـه بـه بنده 
پیگیـری  نتیجـه  تـا حصـول  مـداوم  بودنـد  داده 
می‌کردند. بیشـترین پیگیری و تلاشـی که داشـتند 
براي حل مشـکل مسـکن ایثارگـران و خانواده‌های 

شـهدا بـود که تلاش و پیگیـری زیـادی کردند تا 
مسـکن ایثارگـران را سـامان دهند و در ایـن راه با 
وزارت مسـکن و شهرسـازی بسـیار تعامـل داشـت 
تـا مسـکن بـرای ایثارگرانـی کـه منـزل نداشـتند 
مهیـا کنـد. بیشـترین مسـکن کـه تعلـق گرفت به 
خانواده‌هـا در زمان مدیریت شـهید اسـکندری بود.

 برخورد شهيد اسكندري با پرسنل چگونه 
بود؟

هـم در قبـال پرسـنل هـم در قبـال خانواده‌هـای 
شـهدا‌ احسـاس مسـئولیت داشـت. خاطـرم اسـت 
جانبـازی آمـده بود و  مشـكلي داشـت كـه از روي 
ناراحتـي بـا صـداي بلنـد بيـرون از اتـاق شـهيد 
اسـكندري فریاد مـی‌زد و حاج‌آقا از اتاقشـان بیرون 
مدیـران  و  اتـاق خـودش  بـه  بردنشـان  و  آمدنـد 
واحدهایـی کـه در حـل مشـكل جانبـاز مربـوط 

مي‌شـد را فراخواندنـد. همانجـا جلسـه‌اي برگـزار 
كردند تا مشـکل ایشـان حل شـود و گفتنـد كه تا 
یـک هفتـه آينده مشـکل جانباز را حـل کنید و به 
هـر کـدام از ما یـک مأموریتـی داد تا مشـکل حل 
شـد و تـا حصـول نتيجه هـم پیگیر بودند. نسـبت 
بـه مشـكل خانواده‌هـا بی‌توجـه نبـود و درب اتـاق 

شـهید بـه‌ روی خانواده‌هـای شـهدا بـاز بـود.

اسكندري  شهيد  مثل  همكاري  كنار  در   
بودن تا چه انـدازه روحيــه تلاش شـما براي 

مي‌كرد؟ بيشتـر  را  شهـدا  به  خدمات 
شـهید اسـکندری روحیـه بسـیار آرامی داشـتند و 
درکنـار ایشـان اسـترس و اضطراب نداشـتیم. قبل 
از اینکـه وارد بنیـاد شـوند همـه فکـر می‌کردنـد 
ایشـان فـرد نظامـی اسـت و شـاید روحیه خشـنی 
دارد امـا وقتـی آمدنـد بنیـاد و همکارمـان شـدند، 
دیدیم همیشـه لبخند به لبش اسـت و بسـیار فرد 

اسـت.  مهربانی 

  از خصوصيات اخــلاقي و رفتـاري شهيد 
اسكنــدري كه باعث شد شما از ايشان درس 
گرفته و در زندگي شخصي خودتان آن را رعايت 

كنيد چه بود؟
فـرد مهربانـي بـود. اصلاً عصبانـی نمی‌شـد و من 

عصبانیـت ایشـان را در ایـن چهـار سـال ندیدم. 
بسـیار با ایمـان بود. اسـم خداونـد را در کارهایش 
داشـت. پارتی‌بـازی نداشـت. ایشـان جانبـاز بودند 

ولـی‌ از خدمات بنيـاد اسـتفاده نكرد. 
مدیـرکل بنیاد شـهید اسـتان، خـودروی خوبی در 
اختیـارش قـرار می‌گیـرد ولی با خـودروی خودش 
کـه یـک آردی سـبز رنـگ بـود )یشـمی( بـود بـه 
اداره می‌آمـد. روزی کـه وارد بنیـاد شـد بـا همـان 
خـودرو آمـد. با پرسـنل و دوسـتان بسـیار مهربان 
بـود و اصلاً تکبـر و غرور نداشـت. بسـیار متواضع 

و با‌ایمـان بـود. 
مي‌رفتنـد  شـهر  از  خـارج  ماموریـت  کـه  زمانـی 
طبیعتـاً حـق مأموریـت بايـد دريافـت ميك‌ردنـد 
ولـی وقتی‌کـه از ماموریـت می‌آمـد لیسـتی بـرای 
امضـا می‌آوردنـد کـه ایشـان امضـا کنـد تـا حـق 
مأموریـت همـکاران و خودش پرداخت شـود وقتی 
لیسـت را می‌دیـد اسـم خـودش را خط مـی‌زد و با 
اینکـه حقـش بـود اما حـق ماموریـت نمی‌گرفت و 
می‌گفـت حقـوق مرا سـپاه می‌دهد و بـرای خدمت 

بـه شـهدا آمـده‌ام و حقـوق نمی‌خواهـم.

  شهید عبدالله اسکندری در ديدار با خانواده‌ شهدا در شهرستان آباده )نفر اول از سمت چپ(

زمانی که ماموریت خارج از شهر مي رفتند 
طبیعتاً حق مأموریت بايد دريافت مي‌كردند 
ليستي براي امضا می‌آوردند که ایشان امضا 
خودش  و  همکاران  مأموریت  حق  تا  کند 
پرداخت شود وقتی لیست را می‌دید اسم 
خودش را خط می‌زد و با اینکه حقش بود 
می‌گفت  و  نمی‌گرفت  ماموریت  حق  ولی 
حقوق مرا سپاه می‌دهد و اینجا برای خدمت 

به شهدا آمده‌ام حقوق نمی‌خواهم.
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 از اينكه شهيــد اسكنــدري به شهادت 
رسيد چه احساسي داريد؟

لیاقـت شـهید اسـکندری شـهادت بود و بـه مرگ 
طبیعـی مردن حق شـهید اسـکندری نبود. شـهید 
اسـکندری را خداوند دوسـت داشـت. در پنج سالی 
کـه در بنیـاد شـهید کار کـرد بـه نظـرم خداونـد 
دعوتـش کـرده بـود کـه بتوانـد چنـد سـال بـرای 
خانواده‌هـاي شـهدا و جانبـازان کار کنـد و مـزد 

ایشـان شـهادت بود. 
بـه  می‌رفـت  کـه  وقت‌هـا  بعضـی  اسـت  خاطـرم 
بخـش اسـناد شـهدا كـه محـل نگهـداري اسـناد 
و وصيت‌نامـه شـهدا بـود، وقتـی وسـایل شـخصی 
شـهدا را مي‌ديـد می‌گفت‌"ی‌عنـی قسـمت مـن هم 
می‌شـود کـه روزی پرونـده من هم به این قسـمت 
بیاید". آرزوی شـهادت داشـت و همیشـه می‌گفت 
خداونـد بـه بنـده توفیـق داده تـا در بنیـاد شـهید 
بـه شـهدا و ایثارگـران خدمـت کنـم و ایـن توفیق 

بزرگـی اسـت بـرای من. 
در مراسـمي‌، رفتـه بودنـد بـه گلزار شـهدا در کنار 
یادمـان شـهید دوران، ایشـان گفتـه بـود" یعنـی 
می‌شـود روزی مـن بیـن ایـن شـهدا بخوابـم" و 
اكنـون مزار يادبودش در كنار شـهيد دوران اسـت. 
آرزوی شـهادت همیشـه بـا ایشـان همـراه بـود و 
هرکـس ایـن شـهید بزرگـوار را می‌دیـد و هملاکم 
اسـکندری  شـهید  کـه  می‌کـرد  اعتـراف  می‌شـد 
باید شـهید شـود. خداوند ایشـان را برای شـهادت 
انتخـاب کـرده بود ولـی زمانش را برایـش به تاخیر 
انداختـه بـود. شـاید خداونـد خواسـته بـود کـه از 
جنـگ برگردد و شـهید نشـود تـا مدتـي بتواند به 

خانواده‌هـای شـهدا خدمـت کنـد. 

 آيا شما مطلع هستيد كه شهيد اسكندري 
اعضاي  از  جانبازان  و  شهدا  به  خدمت  براي 

مي‌گرفتند؟ كمك  خودش  خانواده 
اگـر فـردي از خانواده‌هـاي شـهدا و يـا جانبـازان 
قصـد داشـتند بـا مديـركل ديـدار داشـته باشـند 
مي‌توانـم  اگـر  كـه  مي‌آمدنـد  بنـده  پيـش  ابتـدا 
مشـكل آنهـا را حـل كنـم و اگـر نتوانسـتم وقتـي 
تعيين مي‌شـد تا ديدار داشـته باشـند بـا مديركل. 
یـک بـار ديـدم خانمـی آمده‌انـد و از صبـح تا ظهر 
بيـرون اتـاق من منتظر هسـتند و داخـل نمي‌آمد. 
نزدیـک ظهـر بـه خانـم گفتم که شـما چـرا داخل 
نمی‌آییـد! آمدنـد داخـل اتـاق بـه مـن گفتند من 
مدیـرکل را می‌خواهـم ببینـم. رونـد کار دیـدار بـا 
مدیرکل را به ايشـان گفتم كه شـما مشـكل‌تان را 
بگوييـد اگـر نتوانسـتم حل كنـم ترتيبـي مي‌دهم 

كـه شـما بـا ايشـان ديـدار داشـته باشـيد. گفتـم 
مشـکل شـما چیسـت؟ گفـت مـن همسـر جانبـاز 
هسـتم و مشـکل مسـکن دارم. گفتم من برای شما 
حـل می‌کنـم. بـه ایشـان گفتـم اگـر می‌خواهیـد 
نمـاز  بـرای  می‌آینـد  الان  ببینیـد  را  کل  مدیـر 
جماعـت. کیـی دو دقیقـه بعد شـهید بـه من زنگ 
زد و گفـت خانـم حسـن‌زاده کار مراجعه‌کننـده را 
این‌طـوری جـواب می‌دهیـد! تعجـب کـردم! گفتم 
چه‌کسـی گفـت؟ مراجعه‌کننده از صبـح آمده الان 
اذان ظهـر بایـد بـا ایشـان صحبت می‌کردیـد برای 
حـل مشکل‌شـان. گفتـم کارشـان سـخت نبـود به 
ایشـان گفتم کار سـختی نیسـت و خودم می‌توانم 
حاج‌آقـا  نکردنـد.  قبـول  ولـی  دهـم  انجامـش 
خندیدنـد و گفتنـد حاج‌خانـوم همسـر بنـده بـود 
کـه آمـده بـود پیش شـما. همسـرش آمده بـود تا 
ببینـد مـن کارم را درسـت انجـام می‌دهـم یا خیر‌. 
احسـاس مسـئولیت کاریـش بـود که می‌خواسـت 
ببینـد پرسـنل‌اش وظیفه خودشـان را به درسـتی 

انجـام می‌دهنـد یـا خیر. 

  به نظر شما چرا شهيد اسكندري به سوريه 
رفتند؟

‌شـهید اسـکندری نسـبت بـه حضـور در سـوریه و 
جنگیـدن احسـاس مسـئوليت ميك‌ـرد. جنگیـدن 
و  می‌دانسـت  خـودش  وظیفـه  را  اسلام  راه  در 
احسـاس می‌کـرد کـه گوش بـه فرمـان حضرت‌آقا 
بايـد باشـد. هـدف ايشـان از رفتن به سـوريه دفاع 
از وطـن خودمـان بـود که امنیـت در ایـران از بين 
نـرود. چـون اگـر نمی‌رفتنـد داعـش الان داخـل 
ایـران بـود واگـر ایـن مـردان نبودنـد و احسـاس 
مسـئولیت نداشـتند مـا ایـن امنیـت را نداشـتیم. 
بصیرت شـهید اسـکندری بود که باعث شـهادتش 
شـد. خانـواده بزرگـوار ایشـان بسـیار با اسـتقامت 
هسـتند کـه حتی حاضر نشـدند در قبـال پرداخت 
پـول به داعـش، پیکـر پدرشـان را تحویـل بگیرند 
چـون اعتقاد داشـتند که ایـن باعث می‌شـود اینها 
سلاح بخرنـد و بـر علیه مـردم سـوریه و مدافعین 
حـرم اسـتفاده کننـد و گفتـه بودند پدرمـان رفته 
بـود کـه اینهـا را بـه درک واصـل کند و مـا حاضر 
از بیـن ببریـم. حـاج  نیسـتیم هـدف پدرمـان را 
عبدالله‌اسـکندری مانند شـهدای کربلا شـهید شد. 

‌شهید اسکندری نسبت به حضور در سوریه 
مي‌كرد.  مسئوليت  احساس  جنگیدن  و 
خودش  وظیفه  را  اسلام  راه  در  جنگیدن 
به  که گوش  احساس میک‌رد  و  می‌دانست 
ايشان  هدف  باشد.  بايد  حضرت‌آقا  فرمان 
خودمان  وطن  از  دفاع  سوريه  به  رفتن  از 
نرود. چون  بين  از  ایران  در  امنیت  که  بود 
اگر نمی‌رفتند داعش الان داخل ایران بود 
واگر این مردان نبودند و احساس مسئولیت 
نداشتند ما این امنیت را نداشتیم. بصیرت 
شهید اسکندری بود که باعث شهادتش شد.
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برابر  در  پولادین  اراده‌ای  با  دلاور  رزمندگان  تا  شد  سبب  ایران  مختلف  مرزهای  به  عراق  بعث  رژیم  همه‌جانبه  یورش  و  تجاوز 
بوم  مرز ‌و  این  به دشمنان  را  فراموش‌ناشدنی  و درسی  کنند  متوقف  را  ماشین جنگی صدام  و  و حامیانش صف‌آرایی  متجاوزان 
بیاموزند. یکی از نوجوانانی که با رشادت‌های فراوانش در سن ‌17سالگی به جبهه رفت و در 8 سال حضورش در جنگ که منجر 
به مجروحیتش شد اما دست از مبارزه برنداشت و تا زمانی که بعثی‌ها را ناامید و دست خالی روانه کشورشان نکند آرام ننشست 
حاج جلیل عابدینی است. با جلیل عابدینی راوی کتاب »ک‌وشک زلزله« و از همرزمان شهید اسکندری به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا از 

رشادت‌های شهید عبدالله اسکندری در عملیات‌های کربلای‌5، سوسنگرد و چزابه برایمان بگوید.

درآمد

شهيد عبدالله اسكندري برای انجام کار سخت، پیش قدم بود

گفت‌وگوی "شاهد یاران" با جلیل عابدینی
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  لطفا ضمن معرفي خود از نحوه ورودتان به 
مبارزات انقلاب بگوييد؟

جلیـل عابدینـي هسـتم ‌۵۶سـاله اهـل شـیراز. از 
سـال‌۵۰ که بـرادرم مرا بـا حضـرت امام‌خميني)ره( 
وارد  و  شـده  امـام  حضـرت  شـيفته  كـرد  آشـنا 
سـاواك  توسـط  بـرادرم  انقلاب شـدم.  مبـارزات 
دسـتگير و شـكنجه شـد و من که اين صحنه‌ها را 
مي‌ديـدم علاقـه‌ام نسـبت به حضـرت امام بيشـتر 
دسـتگیر  سـاواک  توسـط  سـال‌۵۶  در  مي‌شـد. 
شـدم. معلمـي داشـتيم بنـام خانـم موسـوي كـه 
اهـل مبـارزه بـود و بـه مـا روش صحیح مبـارزه را 
آمـوزش مي‌داد كه توسـط سـاواك دسـتگير شـد.

چه  در  و  شديد  جبهه  وارد  سالي  چه  در   
عمليات‌هايي كنار شهيــد‌ اسـكندري حضور 

داشتيد؟
در سـال ۵۹ كـه جنـگ شـروع شـد مـن در مقطع 
دبیرسـتان درس می‌خوانـدم. آن زمان دل را به دریا 
زدم و خواسـتم بـه جبهـه بـروم ولی مانعم شـدند و 
گفتند سـن شـما کـم اسـت. بالاخره موفق شـدم و 
در سـن ۱۷ سـالگی بـه جبهـه رفتم. مسـجدی بود 
کنـار شـاهچراغ كـه از آنجا به جبهه اعزام شـدم که 
آن مسـجد نزديـك بـه هـزار شـهید تقدیـم انقلاب 
کـرده اسـت و فکر می‌کنم تنها مسـجدی اسـت در 
ایـران کـه ایـن تعـداد شـهید تقدیـم انقلاب کرده 
اسـت. جـزو سـربازان شـهيد چمـران بـودم و اولين 
بـاری كـه با بـرادران اسـكندري آشـنا شـدم بعد از 
عملايت بسـتان بـه سـال 1360 برمي‌گـردد. اوايل 
زمسـتان بـود كه عبـدالله اسـكندري به همـراه 20 
نفـر از شـيران قصرالدشـت بـه منطقه آمـده بودند.
آن زمـان فرمانـده گروهـان بـود. خاطـرم اسـت در 
عمليـات تنگـه چزابه كه دشـمن قصد نفوذ داشـت 
بـه همراه رزمندگان و شـهيد اسـكندري در منطقه 
مسـتقر شـديم و در همـان ابتـداي ورودمان، آتش 

سـنگيني توسـط دشـمن به روي ما باريدن گرفت 
و دشـمن آمـاده شـده بـود تـا بـا تيـپ زرهـي و 
تان‌كهـاي متعـدد نفـوذ كنـد. دشـمن بـا تان‌كها 
در حـال حركـت بـود كـه اوليـن تير‌آرپي‌چـي بـه‌ 
دسـتور حـاج‌ شيـرعلــي سـلطاني)‌فرمانده‌گردان( 
توسـط عبدالله اسـكندري به طرف دشـمن شلكي 

شـد و اوليـن تانك دشـمن منهدم شـد. 
عراقي‌هـا عقب‌نشـيني كردنـد چون فكـر ميك‌ردند 
تعدادمـان زيـاد اسـت. در ايـن عمليـات از بس كه 
حاج‌عبـدالله بـه سـمت تان‌كهـا آرپي‌چـي شـلكي 
كـرده بـود، لولـه آرپي‌چـي داغ شـده بـود و از مـا 
تيرانـدازي  تـا موقـع  درخواسـت پارچـه ميك‌ـرد 
دسـتش نسـوزد. حاج‌عبدالله بـا تيرانـدازي آرپي‌چي 
آنقـدر فريـاد زده و تكبيـر گفتـه بـود كـه صدايش 

بود.  گرفتـه 
دشـمن عقب‌نشـيني كرده بـود اما احتمـال حمله 
مجـدد دشـمن بـود و آتـش روي مـا سـنگين بود. 
مهمـات مـا در حـال اتمـام و تعـداد زخمي‌هـا و 
بـود، هرچقـدر حاج‌شـيرعلي  شـهدا بسـيار زيـاد 
سـلطاني فرمانـده گـردان مـا درخواسـت نيـروي 
كمكي ميك‌رد، ميسـر نشـد. من كمي آب همراهم 
بـود و به حاج‌عبـدالله تعارف كردم، نـگاه معناداري 
بـه مـن انداخـت و گفـت اول بـرو به بقيـه آب بده 
اگـر اضافـه مانـد بيـار مـن هـم مي‌خـورم. من آب 
را قطره‌قطـره در دهـان مجروحيـن مي‌چكانـدم و 
حاج‌عبـدالله بـه آنهـا اميـد مـي‌داد و دلداريشـان 
مـي‌داد و مي‌گفـت: نيـروي كمكي در راه اسـت. با 
آمـدن نيـروي كمي، حاج‌عبـدالله و حاج شـيرعلي 
سـلطاني سـجده شـكري به‌جـا آوردنـد‌ و زخمي‌ها 
بـه عقـب برگشـتند و مـا 5 روز در چزابـه مانديـم 
و دشـمن بـدون هيچ‌‌گونـه موفقيتـي عقب‌نشـيني 
مـارا  پيـروزي  ايـن  بـه شـكرانه  كرد.حاج‌عبـدالله 

دعـوت بـه صـرف شـيريني در اهـواز كرد.
مـن در  اطلاعـات ـ عملیات تيپ امام سـجاد بودم 

كـه دیـدم حاج‌عبـدالله هم حضـور دارنـد و رفاقت 
مـا آنجـا بیشـتر شـد. از نیروهای بسـیار فعـال در 
اطلاعـات عملیـات و شناسـایی بود. ترس نداشـت 
در عملیات‌هـا و سـنش هـم از ما خیلی بیشـتر بود 

و از شـجاعت ایشـان مـا روحیـه می‌گرفتیم. 

شهيد  شجاعت  و  اخلاقي  خصوصيات  از    
بگوييد؟  برايمان 

فـرد بسـيار خـوش اخلاقـي بودنـد. بـا رزمنـدگان 
و  داشـت. همیشـه خــوش‌رو  ارتبـــاط خـــوبي 
بـود. خاطـرم  نتـرس و شـجاع  بـود.  خوش‌خنـده 
اسـت در عمليات كربلاي‌5 كه آتش دشـمن بسـيار 
سـنگين بـود ايشـان در تيـپ الهـادي معـاون تيپ 
بودنـد امـا وقتـي راننـده لـودر تيرخـورد و زخمـي 
شـد، خـودش پشـت لـودر نشسـت و شـروع بـه 
خاكريـز زدن كـرد. به همه دسـتگاه‌های مهندسـی 
آشـنا بـود. این اقدامـات در جنگ خیلی مهم اسـت 
و ایـن روحیـه در جنـگ بسـیار کارسـاز و کارگشـا 
بـود. رزمنده‌هـا وقتـی می‌بیننـد کـه فرماندهشـان 
ایـن  و  می‌گیرنـد  روحیـه  نشسـته  لـودر  پشـت 
روحیه‌ها و اقدامات در جنگ بسـیار کارگشـا اسـت. 
مدتـی آمدند شـیراز در پـادگان امام حسـین)ع( و به 
وضعيـت پـادگان سروسـامان دادنـد و نظـم خاصي 
بـه پـادگان دادنـد، هرکجـا می‌رفتند خدمـات ارائه 

مـی‌داد و منشـأ خیـر و برکـت بـود. 
فرد خلاقـی بودند. دوره‌های تخصصی و مهندسـی 
دیـده بودنـد. فرماندهـی موفـق اسـت که همیشـه 
در کنـار نیروهایـش باشـد و وقتی نیـرو این صحنه 
را ببینـد روحیـه می‌گیـرد. حاج‌عبـدالله جـزو ایـن 
افـراد بـود کـه با شـجاعت خـودش بـه نیروهایش 
بـود.  با‌خـدا  بسـیار  حاج‌عبـدالله  مـی‌داد.  روحیـه 
هیچ‌وقـت احسـاس نکرد کـه فرمانده اسـت و برای 

کار سـخت پیش‌قـدم بود. 

 ‌ارتباط شما با ايشان در بعد از جنگ چگونه 
ادامه داشت؟

اسـتخر  بودنـد  شـهید  بنیـاد  رئیـس  کـه  زمانـی 
می‌آمدنـد و می‌دانسـتند کـه مـن شـنا بلـدم از من 
‌خواسـتند تـا شـنا کـردن یادشـان دهم کـه من هم 
چند جلسـه شنا به ایشـان یاد دادم و سعادت داشتم 
که شـنا به ایشـان بیامـوزم. خیلی روحیه مـی‌داد به 
خانواده‌هـای شـهدا مخصوصـاً شـهدای گمنامی که 

سـردار نبودنـد و شـهید شـده بودند.

  سخن پاياني اگر است بفرماييد؟
الحمـدالله حـاج عبدالله آماده شـهادت بـود و وقتی 
بـاب شـهادت باز شـد درنگ نکـرد، رفت و شـهید 

شـد و به آرزویش رسـید.   شهید عبدالله اسکندری در كنار رزمندگان لشكر 19 فجر ـ نشسته از چپ نفر اول
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لبنانی و سوریه‌ای  پاکستانی،  افغانستانی،  ایرانی، عراقی،  نیروهای بسیجی  از  ایثارگری‌های جبهه مقاومت متشکل  و  رشادت‌ها 
تحت عنوان مدافعان‌حرم با تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و فرماندهی مقتدرانه سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و 
دیگر فرماندهان نیروی مقاومت، تومار مزدوران و سرسپردگان استکبار و صهیونیست را در‌هم پیچید و درس بزرگی به دشمنان 
از سوی  اشغال شده  روستاهای  و  در شهرها  اسلامی  پرچم کشورهای  برافراشته شدن  و  داعش  پرچم  کردن  داد. ساقط  اسلام 

ددمنشان داعشی قلب مردم شیعه و سنی را شادمان و گرد یاس و ناامیدی را در جبهه استکبار و صهیونیست پاشاند. 
اعلام پایان داعش و دفع فتنه استکبار و صهیونیست از سوی فرمانده مقتدر ایران اسلامی و تقدیم نامه سردار سرلشکر سلیمانی 
به محضر رهبر معظم انقلاب مبنی بر درهم شکسته شدن گروه تروریستی تکفیری داعش موج شادی را در جهان اسلام پراکنده 
کرد و پیامی سراسر امید و نشاط برای افزایش وحدت و انسجام اسلامی بود. سردار کریم شایق از فرماندهان دفاع‌مقدس و از 
افرادی است که مدتی در سوریه حضور داشته و از همرزمان شهید عبدالله اسکندری است. گفت‌وگو با ایشان را در ادامه می‌خوانید.

درآمد

حاج عبدالله اسكندري به مردانگی و مبارزه شهره بود،
 ترس در ایشان وجود نداشت

گفت‌وگوی "شاهد یاران" با سردار كريم شایق  )معاون سابق قرارگاه حمزه سیدالشهدا (
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  شمــا در چه دوره‌اي با شهيــد‌ عبـدالله 
اسكندري همراه بوده‌ايد؟

شـدم.  آشـنا  اسـکندری  شـهید  بـا   ۶۱ سـال  در 
مـن مسـئول اطلاعـات عملیـات تيـپ امام سـجاد 
بـودم. تیـپ امام سـجاد که بعدها شـد لشـکر فجر. 
شـهید اسـکندری بـه مـن معرفـی شـد و آمـد در 
واحـد اطلاعـات. تفـاوت فرمانده در زمـان عملیات 
جنـگ فقـط يـك يـا دو سـال تجربـه بـود يعنـي 
اگـر فـردي قبلا در جبهـه كردسـتان بـوده باشـد 
انتخـاب مي‌شـد به‌عنـوان فرمانـده يا اينكه سـنش 
بيشـتر بـود مي‌شـد فرمانـده. ایشـان آمدنـد واحد 
اطلاعـات عملیـات و برنامـه کاری مـا ایـن چنیـن 
بـود کـه بـرای عملیات‌هـا شناسـایی می‌کردیـم و 
اولیـن نفراتـی بودیـم کـه بـه منطقـه می‌رفتیـم. 
بـا آقـای اسـکندری در عملیـات خرمشـهر كنـار 
هـم بوديـم. در والفجـر‌1 هـم در كنارمـان حضـور 
داشـتند. فعاليـت در واحـد اطلاعـات ـ عمليـات 
بسـیار سـخت اسـت و در اصـل فعالیت‌هـا جلوتـر 
از خـط مقـدم اسـت و حاج‌عبـدالله جلوتـر از همه 
ایشـان  می‌کـرد.  حرکـت  درشناسـایی‌ها  افـراد 
بسـیار کم‌حـرف و پـر‌کار بـود. کار را دقیـق انجـام 
بـا  نمی‌گذاشـت.  کاره  نیمـه  را  کارش  و  مـی‌داد 
ـ  اطلاعـات  واحـد  در  سـال  یـک  مـدت  ایشـان 
عملیـات همـراه بودم و مـن در عملیـات والفجر 8 

زخمـی شـدم و مسـيرمان تغييـر كـرد.

  مسئوليت‌پذيري شهيد در انجام امور چه 
ميزان بود؟

تـا حـد توانـش کار را انجـام مـی‌داد و بـه نتیجـه 
مطلـوب می‌رسـاند. بسـیار کـم حـرف و پرکاربود.
بسـیار ولایتـی بود. بـا همه رزمندگان دوسـت بود. 
شـخصيت زيبايـي داشـت كـه موجـب مي‌شـد بـا 
همـه ارتبـاط خوبي داشـته باشـد. با اينكه سـنش 
بيشـتر بـود ولـي بـه همـه سلام می‌کـرد. کار را 

همیشـه بیشـتر از میـزان انتظـار انجـام می‌داد. 

الهادی  تيپ  در  اسكندري  نقش شهيد  از   
مي‌دانيد؟ چه 

ایشـان زماني كه به تيـپ الهادی رفتنـد، ارتباطمان 
کمتـر شـد. تیـپ الهـادی، تيپ شـناخته شـده‌اي 
نبـود اما از وقتی ایشـان به تیپ رفتنـد، تيپ الهادي 
بهتـر شـد و نقـش پررنگ‌تـري در عمليات‌هـا بـه 
خـود گرفت. بعـد از جنگ هـم ایشـان در کارهای 
کارهـای  قـراول  پیـش  گرفتنـد.  قـرار  سـازندگی 
بـود.  الهـادی  تیـپ  فـارس  اسـتان  سـازندگی در 
انجـام می‌دادنـد  الهـادي  تيـپ  کارهایـی کـه در 
کارهـای اساسـی بـود و سـردار اسـكندري در تيپ 

الهـادي نقـش مهـم و تاثيرگـزاري داشـت.

از  بعد  اسكندري  شهيد  حضور  دوران  از   
جنگ و تلاش ايشان در عرصه سازندگي اگر 

بفرماييد. بيان  داريد  ذهن  در  مطلبي 
سـد  سـاخت  حـال  در  الهـادی  تیـپ  در  ‌ایشـان 
کرخـه بودنـد کـه ازمـن دعـوت کردنـد و رفتـم از 
نزدیـک سـاخت سـد کرخـه را دیـدم. دسـتگاه‌ها 
و تكنولـوژي و تلاش ايراني‌هـا را در سـاخت سـد 
كـه ديـدم به ايرانـي بودنـم افتخار کردم. این سـد 
از افتخـارات جمهـوری اسلامی ایران بود. خسـته 
تیـپ  گفتـم.  حاج‌عبـدالله  بـه  جانانـه‌اي  نباشـید 
الهـادی نقش اساسـی در سـاخت اين سـد داشـت 
البتـه در سـاخت جاده‌ها و تونل‌هـای مختلفی هم 

فعاليت داشـتند. عبدالله اسـكندري در شـرایط بعد 
از جنـگ هـم كـه بـه نوعـی جنـگ بـود، پرتلاش 
خسـتگی‌ناپذیر  واقعـاً  فعالیت‌هـا  ایـن  در  و  بـود 

عمـل می‌کـرد.

زمان جنگ  در  تجربيات شهيد‌اسكندري   
تا چه اندازه به ايشان كمك كرد تا در عرصه 

سازندگي بعد از جنگ نيز موفق عمل كند؟
هركجـا می‌رفتیـم ایـن یـگان و تیپ شـاخص بود. 
ایـن یـگان جـزو یگان‌هـای خوبـی بـود که مسـیر  

توسـعه را به‌خوبـی در حـال عبور داشـت. 
چـه از‌نظـر سـازندگی، چـه از نظر اقتصـادی و چه 
از نظـر منابـع متخصـص انسـانی فعال بود. ایشـان 
تجربـه یـگان پیاده را هم داشـت، تجربـه اطلاعات 
ـ عملیـات را داشـت، تجربـه عملیات‌هـای مختلف 
را هـم داشـت همـه ایـن تجربیـات را آورده بـود 
در یـگان جمـع کـرده بـود و باعث موفقیـت یگان 
شـده بـود. بـا ایـن تجربیـات جهـت مدیریـت بـه 
بنیـاد شـهید رفتـه بـود و باعـث شـده بـود تـا بـا 
فعالیت‌هـای ایشـان در بنیاد شـهید تغییر اساسـی 
سـاختمان‌های  گيـرد،  صـورت  شـهید  بنیـاد  در 
خوبـی را سـاخت. هـم پرسـنل و هـم خانواده‌هاي 
شـهدا از اقدامـات ايشـان راضـی بودنـد. مدیرانـی 
کـه در زمـان جنـگ بودنـد مدیرانی بودنـد که در 
کارهـای مدیریتـی و اجرایـی بسـیار موفـق بودند.

 اين ميزان موفقيت در اين قشر را در چه 
مي‌دانيد؟ عاملي 

چـون مدیریـت در بحران داشـتند و در زمان جنگ 
هـر لحظـه‌اش در بحـران بوده‌انـد و مدیریت‌شـان، 
مديريـت در بحـران بـوده و این تجربـه جنگ کمک 
سخت‌کوشـی،  بـر  علاوه  کـه  آنهـا  بـه  می‌کنـد 
مدیریـت بحـران را بـه درسـتی انجام دهند. ایشـان 
مدیـري لایـق بودند کـه در تیپ، خوش درخشـید. 
هرازگاهی كه به خدمت ایشـان می‌رسـیدم می‌دیدم 
در حـال تلاش اسـت و خـوب مدیریـت می‌کردند و 
سرکشـی‌های خوبـی از خانواده‌‌هـای شـهدا داشـت. 
اسـتان فـارس را به‌خوبـی می‌شـناخت و بـه منطقه 

آشـنایی کامل داشت.

به  شهيد  بنياد  از  بعد  اسكندري  شهيد   
قرارگاه حمزه سيدالشهدا ملحق شدند كه شما 
حضور  و  اقدامات  از  لطفا  داشتيد.  حضور  نيز 

بفرماييد. قرارگاه  اين  در  ايشان 
بعـد از بنیاد شـهید سـردار محمـود آبادی ایشـان 
را بـه قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا در شـمال‌غرب 
کشـور دعـوت کردنـد كـه نقـش اساسـی در حفظ 

  شهید عبدالله اسکندری ـ نشسته از سمت راست نفر اول

تا حد توانش کار را انجام می‌داد و به نتیجه 
مطلوب می‌رساند. بسیار کم حرف و پرکاربود. 
بسیار ولایتی بود. با همه رزمندگان دوست 
موجب  كه  داشت  زيبايي  شخصيت  بود. 

مي‌شد با همه ارتباط خوبي داشته باشد.
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امنيـت مرزهـاي غربـي و شـمال‌غربي كشـور دارد. 
حـدود یـک سـالي که ایشـان حضـور داشـتند در 
قـرارگاه‌، بارهـا با گروه تروريسـتي پـژاك درگيري و 
عمليـات داشـتيم. مـا با ایشـان یک سـال هـم اتاق 
بودیـم و در ایـن یک سـال بـا هم زندگـی کردیم و 

البتـه نـوع وظایف مـا متفـاوت بود.

   بعد از ‌30سال كه دوباره با شهيد اسكندري 
همراه شديد آيا تفاوتي در اخلاق و رفتار ايشان 

حس كرديد؟
در مدتـی کـه با ایشـان بودم بسـیار فرد پرتلاشـی 
بـود. زیـاد عبادت می‌کـرد و هنـوز آن اخلاق زمان 
جنـگ را داشـت و اصلاً عـوض نشـده بودنـد بـا 
همـان صداقـت و سـادگی و به دنبال شـهادت هم 
بـود. بـا اينكه ايشـان را بعـد از مدت‌هـا در قرارگاه 
ديـدم یـک لحظـه هـم احسـاس نکردم که شـهید 
حاج‌عبـدالله  همـان  کرده‌انـد  تغییـر  اسـکندری 

خودمـان اسـت کـه در قدیـم هم بوده اسـت. 
ایشـان جـای دیگـری هـم می‌توانسـت بـرود کـه 
خطـرش کمتـر باشـد ولـی ایشـان دنبال ایـن بود 
کـه بـاب شـهادت را پیـدا کند. ایشـان در قـرارگاه 
حمـزه سيدالشـهدا به‌عنـوان نیـروی آزاد بودنـد و 
هرکجـا احسـاس نیـاز می‌شـد ایشـان را بـه کمک 
درگیـر  کـه  بحرانـی  لحظه‌هـای  در  می‌گرفتنـد. 

می‌شـدیم بسـیار خونسـرد و آرام بودنـد. 

  وظيفه اصلي شهيد اسكندري در قرارگاه 
حمزه سيدالشهدا چه بود؟

فرمانـده قـرارگاه کیسـری مدیـران ثابـت داشـتند 
و کیسـری مدیرانـی داشـتند کـه پـروژه‌ای بودند. 
اقدامـات فـوری و بحرانـی را به سـردار اسـکندری 
می‌سـپردند کـه اگـر نیـازی بـود و درگیـری پیش 
آمـد مدیریـت بحـران ایشـان باشـد. خاطرم اسـت 

یـک منطقـه‌ای درگیـر شـدیم کـه ایشـان خیلـی 
خونسـرد موضـع گرفـت و اصلاً نگرانی نداشـت و 
در ایـن زمینه‌هـا بسـیار آرام بود.حـاج عبـدالله بـه 
مردانگـی و مبـارزه شـهره بودنـد تـرس در ایشـان 

نداشـت.  وجود 

در  شهيــد ‌اسكنـدري  با  شما  بود  قرار   
سفر‌سوريه همراه ايشان باشيـد لطفا در اين 

موردتوضيح‌دهيد.
سـردار محمـد جعفـر اسـدی يكـي از فرماندهـان 
بـه همـراه  بودنـد. قـرار شـد مـن  سـپاه سـوریه 
روز  چنـد  برویـم.  سـوریه  بـه  اسـکندری  سـردار 
قبـل از رفتنمـان از طرف سـپاه به بنـده ماموريتي 
محـول شـد و سـفرم چنـد روزي عقـب افتـاد و 
حاج‌عبـدالله رفتنـد و مـن قـرار شـد چنـد روز بعد 
ملحـق شـوم.حاج‌عبدالله رفتنـد و يك هفته نشـده 
بـود کـه خبـر شهادت‌شـان را آوردنـد. مـن بعـداً 
رفتـم و از نزدیـک محـل شهادت‌شـان را دیـدم و 
بـا افـراد مختلـف هـم صحبـت کـردم و خیلی هم 
صحبـت  ایشـان  خـاص  ویژگی‌هـای  در‌خصـوص 

می‌کردنـد. خیلـی مظلومانـه شـهید شـدند.

  از تشكيل و حضـور داعـش در عــراق 
و سوريه خيلي صحبت شده به‌نظر شما ظهور 

داعش ثمره چه بود.
داعـش ثمـره حضـور آمریـکا اسـت در عـراق. در 
همـه کشـورها شـاهد هسـتید کـه وقتـی آمریـکا 
بعـد از اشـغال آن کشـور، کشـور را تـرک کـرده و 
خـارج شـده‌، بعـد از آن نیـروی دیگـری جایگزین 
شـده اسـت. ادبیات آمرکیا این اسـت کـه می‌گوید 
مـا رفتیـم ناامنی آمد! شـیوه اسـتعمارگران همین 
اسـت. همـه کشـورهای اسـتعمارگر ایـن چنیـن 
هسـتند. مطمئنـاً داعـش ثمره حضـور آمرکیایی‌ها 

در عراق اسـت و من شـخصاً به چشـم خودم دیدم 
در چنـد عملیـات کـه در سـوریه بـودم مهمـات و 
اینهـا  بـود. عقبـه  موشکهایشـان سـاخت آمریـکا 
اینهـا  بودنـد کـه  تیم‌هـای بسـیار فنـی تخریـب 
کار عراقـی و سـوریه نبـود. روش آن‌ها اسـرائیلی- 
آمرکیایـی بـود، آموزش‌هایی که دیـده بودند بعضاً 
فراتـر از آموزش‌هـای منطقـه بـود. کاملًا مشـخص 
بـود کـه توسـط اسـرائیل و آمریـکا تربیـت شـده 
بودنـد بـراي جنايـت و قتل. تجهیزات‌شـان بسـیار 
مجهـز بـود. هدف اصلـی آنها هـم ایران بـود. تمام 
در ‌خدمـت  اسـرائیل  بیمارسـتان‌های  و  امکانـات 

ایـن گـروه ملعـون تروریسـتی و وحشـی بود.

  وحشي‌گري‌هايي كه داعشي‌ها در عراق و 
سوريه كردند نشانه چه بود؟

‌اینگونه جنگیدن و سـر شـهید را بريدن نشانه ترس 
اسـت، نشانه شـجاعت نیسـت. در صحنه جنگ اگر 
کسـی، اسـیر را می‌کشـد نشـان‌دهنده ترس اسـت. 
اینکـه کسـی اسـير را نگهـداری می‌کنـد، مراقبـت 
می‌کنـد و دسـتور اسلام را در برابـر اسـیر رعایـت 

می‌کنـد این نشـان‌دهنده شـجاعتش اسـت.

  سخن پاياني اگر داريد بيان بفرماييد؟
افـرادی کـه بـه سـوریه و عـراق رفتند و در كشـور 
و مظلومانـه  امکانـات جنگيدنـد  نبـود  غريـب در 
شـهيد شـدند و مدافعیـن حـرم كـه تلاش زیادی 
را  ملعـون  داعشـي‌هاي  موفـق شـدند  تـا  کردنـد 
بزرگـي  بسـيار  كار  کننـد  پاکسـازی  سـوریه  از 
انجـام دادنـد كـه موجـب قوي‌تـر شـدن اسلام و 
سـرافكندگي دشـمنان شـد. مدافعیـن حـرم بدون 
چشم‌داشـتی آمدنـد و ایثـار کردنـد و بـه نـدای 

رهبرشـان لبیـک گفتنـد.

  شهید عبدالله اسکندری در بازديد از مناطق جنگي ـ نفر اول از سمت چپ

داعش ثمره حضور آمریکا است در عراق. 
وقتی  که  هستید  شاهد  کشورها  همه  در 
آمریکا بعد از اشغال آن کشور، کشور را ترک 
کرده و خارج شده ، بعد از آن نیروی دیگری 
این  آمریکا  ادبیات  است.  شده  جایگزین 
است که می‌گوید ما رفتیم ناامنی آمد! شیوه 
است. همه کشورهای  استعمارگران همین 

استعمارگر این چنین هستند. 
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شهادت سردار عبدالله اسکندری بسیار جانسوز بود؛ چرا که عکس‌ها و فیلم کامل بریدن سر این شهید بزرگوار توسط داعش 
منتشر شد و سرش را مثل سیدالشهدا بر نیزه زدند و دورش رقصیدند، پیکرش هم هیچ‌گاه به كشور بازنگشت. روزهایی که بحث 
مبادله پیکر ایشان بر سر زبان‌ها افتاد، جوان بیست و چهار ساله‌اش مصاحبه کرد و تیر خلاص را به همه زد: "‌صحبت‌هایی بود که 
با مبادله اسیر، یا پرداخت هزینه‌ای بتوانیم پیکر پدر را بازپس بگیریم. اما گفتیم به کسانی که می‌خواهند پیکر پدر را بازگردانند 
بگویید ما راضی نیستیم که کی ریال از پول بیت‌المال صرف این گروه خبیث شود. حتی کی اسیر هم نباید آزاد شود. پدر رفته 
بود تا آن‌ها را به درک واصل کند. ما برای آنچه در راه خدا داده‌ایم، توقعی نداریم و حاضر نیستیم که به ازای پیکر پدرمان ریالی از 
بیت‌المال هزینه شود و هر اقدامی، کمک به تکفیری‌ها محسوب می‌شود". اکبر صحرایی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس، دارنده 
جوايز متعدد ادبي در حوزه نشر دفاع مقدس، 4سال است نگارش كتاب 800 صفحه اي از زندگی‌نامه شهید اسکندری را درحال 
انجام دارد. بنا به گفته ايشان تا چند روز آينده، نگارش كتاب به اتمام خواهد رسيد.اكبر صحرایی از همرزمان شهيد اسكندري بوده 
و به نحوه آشنایی خود با این شهید اينگونه اشاره مي كند: چند ماهی با شهیداسکندری در جبهه‌های جنگ تحمیلی در کی خط 
همرزم بودیم و با او آشنا شدم و این آشنایی به نگارش کتاب زندگی‌نامه شهید کمک کرده است. از سوی دیگر برای نگارش این اثر، 
با همسر، برادر و همرزمان شهید اسکندری نیز مصاحبه داشتم. در کتاب زندگی‌نامه شهید اسکندری اتفاقات زیادی نگاشته شده 
است و به نوعی می‌توان گفت این کتاب، بخشی از تاریخ جنگ تحمیلی و همچنین وقایع سوریه را روایت میک‌ند. اكبر صحرايي 
با افرادي كه در روزها و لحظات پاياني زندگي  براي به تصوير كشيدن لحظات شهادت شهيد اسكندري به سوريه سفر كرده و 
ايشان در كنارش بوده‌اند گفت‌وگو كرده و برايمان از لحظات شهادت شهيد اسكندري روايت مي‌كند.گفت‌وگوی "شاهد ياران" با 

اكبر صحرايي را در ادامه مي‌خوانيد.

درآمد

ايثار و فداكاري شهيد حاج عبدالله اسكندري فراتر از مرزها بود

گفت وگو با اکبر صحرایی 
)از همرزمان شهید اسکندری در جنگ تحمیلی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه دفاع مقدس(
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  لطفا ضمن معرفي خود از نحوه ورودتان به 
عرصه نويسندگي بگوييد.

اکبـر صحرایـی هسـتم، نویسـنده و پژوهشـگر در 
حـوزه دفاع مقدس. متولد سـال ۱۳۳۹ و سـرهنگ 
بازنشسـته سـپاه هسـتم. سـعادت داشـتم در دفاع 
از سـرزمينم در جنـگ تحميلـي بـه درجـه رفيـع 
جانبـازي نائـل گـردم. شـروع نويسـندگي مـن بـا 
نوشـتن خاطـرات روزانـه‌ام در جنگ شـروع شـد و 
ايـن خاطـرات در مطبوعات چاپ ‌شـد و اين اتفاق 
باعـث انگيزه‌ام شـد تـا در سـال1365جدی‌تر وارد 

شوم. نوشـتن 

  از نحوه آشنايي با شهيد اسكندري و نقش 
ايشان در عمليات‌هاي جنگ تحميلي برايمان 

بگوييد.
در سـال‌۶۰ ‌در عملیات سوسـنگرد چند مـاه همراه 
حاج‌عبـدالله اسـكندري بودم. سوسـنگرد کـه بوديم 
شـهر زيـر آتـش دشـمن بـود، یـک هفتـه‌ای در 
حضـور  هفتـه  يـك  ايـن  کـه  بودیـم  سوسـنگرد 
مـا در سوسـنگرد مصـادف بـا روزهايـي بـود كـه 
دكتـر چمـران بـه شـهادت رسـيدند. حـاج عبدالله 
آن زمـان نیـروی عـادی بودنـد ولـي تجربـه قبلی 
داشـتند. زودتـر از ما در سوسـنگرد بودند و  مدتي 
هـم در کردسـتان حضـور داشـتند ولی مـن اولین 
تجربـه‌ام بـود. خاطرم اسـت در سوسـنگرد سلاح 
و تجهیـزات برایمـان وجـود نداشـت. افـرادی کـه 
خودشـان اسلحه داشـتند باخودشـان برده بودند و 
اگر كسـي سلاح نداشـت به امید تجهیز در جبهه 
آمـده بـود کـه سـپاه و ارتش هم اسـلحه بـه اندازه 

نداشـتند.  کافی 
مسـئوليت حاج‌عبدالله در سوسـنگرد تـک تیرانداز 
بـود. بعـد از مدتـي فرمانـده گروهـان شـدند. البته 
مثلا می‌آمـد  نبـود.  برایشـان مطـرح  مسـئوليت 
بیـن رزمنـدگان هندوانـه پخـش می‌کـرد یـا غـذا 

می‌پخـت چـون حاج‌عبـدالله بـه آشـپزي وارد بـود 
و در كارهـاي اجرايـي و پشـتيباني فعـال بـود، در 
پشـتیبانی بيـن رزمندگان کمک می‌کـرد در حالی 
کـه اصلا وظیفـه‌اش نبـود و مهـم خدمـت در راه 
خـدا بـود. حاج‌عبدالله در سـال‌۶۲ از لشـکر شـیراز 
رفتنـد و ارتبـاط مـا کمتر شـد. حاج‌عبـدالله مدتي 
در لشـكر ثارالله كنار سردار قاسـم سليمانی حضور 
داشـت و بعـد از آن به‌عنـوان معـاون تيـپ الهادي 
مشـغول بـه فعاليـت شـد. در مصاحبه‌هایـی کـه با 
همرزمان و دوسـتان ايشـان انجام داده‌ام بسـياري 
بـا  افـراد، اشـاره داشـته‌اند کـه ایشـان بسـیار  از 
غیبـت کـردن مخالف بودنـد و حتی بعضـی مواقع 
بـا افـرادی که غیبـت می‌کردنـد برخـورد ميك‌رد. 

  به گفته همرزمان و دوستاني كه شما با آنها 
كدام  در  اسکندری  شهید  كرده‌ايد،  مصاحبه 

عمليات‌ها نقش تاثيرگزاري داشته‌اند؟
سـردار اسـكندري در عمليات‌هـا تاثيرگـزار بودند. 
در جنـگ تحميلـي بيش از‌10بار زخمی شـده بود 
و زمانـي كـه در تیـپ الهـادی حضـور داشـته در 
خاکریـز اول بوده و خودش پشـت لودر می‌نشسـته 
و خاکریز می‌زده اسـت. اينك‌ار بسـيار سـخت‌تر از 
تک‌تیرانـداز اسـت. در کربلای‌۵ بـه روايـت سـردار 
فلاح زاده فرمانده اسـبق تیپ الهـادی: در حالي كه 
بـاران رگبـار دشـمن بـه سـمت ايشـان مي‌آمد من 
و حاج‌عبـدالله بـه همـراه چنـد نفـر از رزمنـدگان 
بودیـم كـه یـک دفعـه  ايجـاد خاكريـز  در حـال 
صدایـی مثـل شکسـتن شـاخه درخت را شـنیدم‌! 
گفتـم چـی  آخ!  گفـت  لحظـه  یـک  حاج‌عبـدالله 
شـد؟ گفـت فکـر کنـم زخمـی شـدم. نـگاه کردم 
دیـدم تیـر به قلم پایـش خورده و پایش خم شـده 

اسـت. کمکـش کـردم بردمشـان عقب. 
مدتي بستري بودند و مجددا به جبهه برگشتند.

حـاج عبدالله مدتي هـم فرمانده سـپاه لار بودند كه 

در سـپاه لار بعضي از مشـكلات و اختلافات سياسي 
وجـود داشـته ولـي حاج‌عبـدالله توانسـته بـود ايـن 

اختلافـات را مرتفـع كند. 

  نگاه فرهنگی ایشان چگونه بود؟ 
بـود.  بي‌ادعايـي  فـرد  اسـكندري  حاج‌عبـدالله 
بسـيار خاكـي بـود. هم‌نشـيني بـا ايشـان بسـيار 
دلچسـب بـود. تجربـه جنگ و عرصه‌هاي سـازندگي 
و مديريـت در بنيـاد شـهيد باعـث شـده بـود تا از 
ایشـان فردی باسـواد و با دانش سـاخته شـود. من 
۱۵ سـال اسـت که مسـئول کمیته تالیف و تدوین 
کـه  هسـتم  فـارس  اسـتان  شـهید  بنیـاد  کتـاب 
پنج‌سـال از ایـن مـدت را در دوره ریاسـت ایشـان 
مسـئولیت داشـتم. حکمـي كه ایشـان برایـم امضا 
کرده‌انـد را دارم. حکـم مـا هـر سـاله بايـد امضـا 
می‌شـد و ایشـان تنها مسـئولی اسـت که پنج‌سال 
توانسـت در بنيـاد شـهيد خدمـت کنـد و افتخـار 
ايـن را داشـتم كـه پنج‌بار حكـم مرا تمديـد كنند. 
وظیفـه‌ام نقـد و بررسـی کتاب‌هایـی اسـت کـه در 
بنیاد شـهید چـاپ می‌شـود. آن ایام،کتاب‌هایی که 
توسـط نشـر شـاهد چـاپ می‌شـد را جلسـه نقـد 

می‌گذاشـتیم.
کیـی از کتاب‌هایـی كـه در شـیراز نوشـتم و نشـر 
شـاهد آن را چـاپ کرد و باعث شـد تـا اين كتاب، 
جایـزه سـال دفاع مقدس را برنده شـود، جلسـه‌اي 
تشـكيل داديـم تا نقـد این كتـاب را بـا هنرمندان 
و نويسـندگان انجـام دهيم. افراد شـركتك‌ننده در 

جلسـه حدود ‌۱۵۰نفـر بودند. 
از حـاج عبـدالله هـم دعـوت كـردم تـا در جلسـه 
شـركت كنـد. البتـه فكر نميك‌ـردم قبـول كند اما 
پذيرفـت و بـه جلسـه نقـد كتـاب آمـد. از ایشـان 
خواسـتیم تـا در ميـان حاضريـن صحبـت کنـد، 
نمي‌خواسـتند سـخنراني كننـد امـا بـا اصـرار من 
حاضـر بـه انجـام سـخنراني شـدند. تـرس داشـتم 

حاج‌عبدالله در سـال‌۶۲ از لشکر شیــراز 
رفتـند و ارتبـاط ما کمتـر شد. حاج‌عبدالله 
مدتي در لشكر ثارالله كنــار ســردار قاسم 
سليمانی حضور داشت و بعد از آن به‌عنوان 
معاون تيپ الهادي مشغول به فعاليت شد. 
در مصاحبه‌هایی که با همرزمان و دوستان 
ايشان انجام داده‌ام بسياري از افراد، اشاره 
داشته‌اند که ایشان بسـیار با غیبت کردن 
مخالف بودند و حتی بعضـی مواقع با افرادی 

که غیبت میک‌ردند برخورد مي‌كرد. 
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کـه ایشـان آمادگـی سـخنراني ندارنـد و بـه اصرار 
مـن حاضـر شـدند تا صحبـت كننـد، حاضرين هم 
کـه همـه هنرمنـد و نويسـنده بودنـد و ايشـان هم 
كـه سـردار بودنـد و تـرس داشـتم چیـزی بگویـد 
و موجـب خنـده حضـار شـود. حضار هـم مطمئن 
بودنـد کـه حـاج‌ عبـدالله نمی‌توانـد در مـورد هنـر 
و کتـاب و نویسـندگی خـوب صحبـت کنـد. همـه 
منتظـر بودنـد تا ببینند سـردار در مـورد کتابی که 
جایـزه سـال را بـرده چـه می‌گوید! ایشـان آخرین 
فـردی بـود کـه صحبـت می‌کـرد و نویسـنده‌‌ها و 
هنرمنـدان در ابتدای جلسـه صحبت کـرده بودند. 
شـروع  شـیرازی  زیبـای  لهجـه  بـا  حاج‌عبـدالله 
کردنـد بـه صحبـت که یک‌دفعـه به نکته‌ای اشـاره 
کردنـد کـه هنـوز هـم ایـن دوسـتان نویسـنده و 
روشـنفکر بـه نیکـی یـاد می‌کننـد. حاج‌عبـدالله با 
خنـده گفـت: مـن دیدم همه شـما داریـد از کتاب 
تعریـف می‌کنیـد، خودتـان می‌نویسـید، خودتـان 
چـاپ می‌کنیـد، خودتـان هـم تعریـف می‌کنیـد! 
بـا لهجـه شـیرازی خیلـی زیبـا گفـت ایـن مطلب 
را و در مـورد متـن کتـاب هـم نظـری دادنـد کـه 
دوسـتان نویسـنده اسـتقبال کردند و جلد کتاب را 
كـه دیـد، خوشـش آمـد. طرح جلـد کتـاب، بعدها 
جایـزه كشـوري طراحان را از آن خـود كرد. تصویر 
رزمنـده‌اي  بـود کـه پایـش به چتـر آویـزان بود و 
ایـن چتـر باعث می‌شـد تـا رزمنـده سـقوط نکند.
مـورد طـرح  در  و  آمـد  ایـن طـرح خوشـش  از   
جلـد کتـاب نظـری دادنـد که خیلـی سـازنده بود 
و مـا کـه نویسـنده بودیـم بـه نکتـه‌ای که ایشـان 
اشـاره کردنـد توجـه نکـرده بودیـم. حاضریـن در 
جلسـه گفتند ایشـان سـردار هنرمندی هسـتند و 

خیلـی لـذت بردنـد از نظرحاج‌عبدالله. کسـی جرأت 
نمی‌کـرد کتـاب را نقـد کنـد، چـون کتـاب جایزه 
سـال را بـرده بـود امـا حاج‌عبـدالله خیلـی زیبـا 
انتقـاد کـرد و نظـرش را گفـت و طـوری نقـد کرد 
کـه همـه بـه جـای عصبانـی شـدن لـذت بردند از 
نـوع رفتـار و کلام حـاج عبـدالله اسـکندری. علـت 
موفقیـت شـهید عبـدالله اسـکندری صبـر و متانت 
ایشـان بـود. هـر كاري كـه از دسـتش برمي‌آمـد 
بـراي مـردم انجام مـي‌داد البته پارتي بـازي در كار 
نداشـت ولـی پیگیـر کار بـود و اگـر نمی‌توانسـت 
کاری هـم انجـام دهد و یـا قانون اجـازه نمي‌داد با 

اخلاق رفتـار می‌کـرد. 

 شخصيت شهيد حاج‌عبدالله اسكندري را 
ديديد؟  چگونه 

بـه خانـواده بسـیار حسـاس بـود و ارتبـاط زیبایی 
بـا اهـل خانه داشـت. مـردان خوب مردانی هسـتند 
کـه هـوای خانواده‌شـان را دارنـد‌، مـردان خوب‌تـر 

و  اطرافیـان  هـوای  حتـی  کـه  هسـتند  مردانـی 
همسایه‌شـان را دارنـد ولی مردان عالـی آن مردانی 
هسـتند کـه دایره‌ افـکار و ایثارشـان جهانی اسـت 
چـون برایـش مهـم نیسـت که اگـر به سـوریه هم 
بـرای جنگ بـرود، مردم سـوریه را هـم مثل مردم 

وطنـش می‌دانـد. 

  پيشنهاد چـاپ كتــاب زندگي‌نامه شهيد 
اسكندري چطور به ذهن شما رسيد.

مراسـم چهلـم ایشـان در حسـينيه ثـارالله برگـزار 
شـده بـود. ايـن حسـينيه بعـد از مدت‌هـا پـر از 
جمعیـت شـده بـود. از جناح‌های مختلـف در کنار 
هـم گـرد آمـده بودنـد که هـم عجیـب بـود و هم 
صحنـه زیبایـی بـود. ایـن مراسـم باعث شـد برای 
اولیـن بـار بعـد از ‌۱۰سـال که دوسـتان خـودم که 
از جناح‌هـای مختلف هسـتند و هیچ‌وقـت دور هم 
جمـع نمی‌شـدیم دور هـم جمـع شـویم. روحانـی 
بـالاي منبـر رفتنـد و به نکتـه‌ای اشـاره کردند که 

تاثیـر زیادی در من داشـت. ایشـان گفتنــد:
‌‌‌‌‌2شـهید خیلی اسـتثنایی در شـیراز و کشور وجود 
دارد کیـی مرتضی جاویدی اسـت کـه حضرت امام 
پیشـانی اش را بوسیده و ایشـان سردار سلیمانی را 
در کربلای‌۵ از محاصره نجـات می‌دهند و دیگری 
شـهید اسـکندری اسـت کـه سـرش را در سـوریه 
حـرف  ایـن  چرخانده‌انـد.  سـوریه  در  و  بریده‌انـد 
همانجـا تأثیـرش را روي مـن گذاشـت و در ذهنم 
جرقـه‌ای زد و بـا خـودم گفتـم مـن کـه از شـهید 
مرتضـی جاویـدی کتـاب نوشـته‌ام و به چـاپ ۱۵ 
رسـیده اسـت چرا از شـهید اسـکندری کـه رفیقم 
بـوده ننویسـم، من کـه نویسـنده هسـتم و توانایی 
نوشـتن را دارم. آمـدم پیش آقـای محمدی معاون 
محتـرم فرهنگـی بنیاد شـهید اسـتان‌ فـارس و به 
ایشـان گفتـم: مـن این کتـاب را می‌نویسـم و پول 
هـم برایـم مهـم نیسـت. قـرار شـد کتـاب ۲۰۰ 
صفحـه‌ای از زندگی ایشـان بنویسـم. شـروع کردم 
به نوشـتن و کتـاب‌200 صفحه‌ای تبديـل به 800 
ايشـان بسـيار  ابعـاد زندگـي  صفحـه شـد چـون 
گسـترده بـود. هـر چـه جلوتـر می‌رفتم عمـق کار 
بیشـتر می‌شد. از سـال ‌۹۳شـروع به نگارش کتاب 

کـردم و در چنـد روز آينـده بـه اتمـام مي‌رسـد.

  اسم کتاب را چگونه انتخاب كرده‌ايد؟ 
مـن چنـد اسـم بـرای کتـاب انتخـاب کـردم ولـی 
برایـم راضی‌کننده نبود تا اینکه، شـهید اسـکندری 
دسـتم را گرفت و برد محل شـهادتش که در همان 
محل اسـم کتاب به ذهنم رسـید و گذاشـتم کتیبه 
ژنـرال. کتیبـه محلی اسـت که حاج‌عبـدالله در آنجا 

  شهید عبدالله اسکندری در ديدار از مراحل ساخت گلزار شهداي شيراز

به خانواده بسیار حساس بود و ارتباط زیبایی 
با اهل خــانه داشت. مردان خـوب مردانی 
هستند که هــوای خانــواده‌شان را دارند‌، 
حتی  که  هستند  مردانی  خوب‌تر  مردان 
هوای اطرافیان و همسایه‌شان را دارند ولی 
مردان عالی آن مــردانی هستند که دایره‌ 
افکار و ایثارشان جهانی است چون برایش 
مهم نیست که اگر به سوریه هم برود برای 
جنگ، مردم سوریه را هم مثل مردم وطنش 

می‌داند. 
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شـهید شـده سـربازان سـوری بـه ایشـان و افرادی 
کـه درجه بالایـی دارنـد ژنـرال می‌گویند.

با دوستان و همــرزمان ايشان در   ‌شمـا 
بنابر مسـائل  كه  كرده‌ايد  ســوريه گفت‌وگو 
امنيتي گفت‌وگوي ما با آنها ميسـر نشد. لطفـا 
از اتفاقات شهادت حاج عبدالله اسكنـدري در 

سوريه بگوييد.
باتوجـه بـه اینکـه ایشـان مـدت زمـان زیـادی در 
سـوریه حضـور نداشـتند و تنهـا ۵ روز در سـوریه 
بودنـد و اطلاعـات چندانـی از اقدامـات ایشـان و 
نحـوه شهادتشـان در سـوریه نداشـتم و توصیـف 
ایـن لحظـات در کتـاب برایم سـخت بود. از سـپاه 
قـدس تهـران تمـاس گرفتنـد و گفتنـد یـک نفـر 
نیـاز اسـت تـا برود به سـوریه تـا الهام بگیـرد برای 

رمـان مدافعیـن حـرم کـه در دسـت اقـدام اسـت.
مـن رفتم سـوریه و قصد داشـتم به محل شـهادت 
سـفارت  در  را  فلاح‌زاده  سـردار  بـروم.  ایشـان 
سـوریه دیـدم. دو سـال پیـش درخصـوص شـهید 
اسـکندری بـا ایشـان مصاحبـه کـرده بـودم از من 
پرسـید کـه کتـاب سـردار اسـکندری چـی شـد و 
مـن توضیـح دادم کـه در حـال انجام اسـت. گفتم 
بـرای همیـن آمـده‌ام سـوریه تـا لحظات شـهادت 
سـردار اسـکندری را بـه تصویربکشـم. گفـت چند 
نفـری کـه بـا سـردار اسـکندری بودند را مـی‌آورم 
خیلی‌هـا  شـاید  کنیـد.  مصاحبـه  آنهـا  بـا  شـما 
سـوریه  در  روز   ۵ ایشـان  کـه  می‌کردنـد  فکـر 
بودنـد و کاری هـم توسـط ایشـان انجـام نشـده و 
آرزوی شـهادت هـم داشـته و بـدون اینکـه اقـدام 
خاصـی انجـام دهد شـهید شـده‌اند. خـود من هم 
چنیـن تفکـری داشـتم ولـی بـا مصاحبـه بـا ایـن 
افـراد متوجـه شـدم کـه اینطـور نبـوده. آن دو نفر 
آمدنـد و روبرویـم نشسـتند تـا در‌خصـوص شـهید 
اسـکندری بـا آنهـا گفت‌وگـو کنـم. کیـی از آنها به 
اسـم مسـتعار ابوامیـن بـود اهـل تبریـز و دیگـری 
به اسـم مسـتعار سـیدداود بود. درمانـده ماندم که 
حـالا در ایـن پنـج روز حضور سـردار در سـوریه از 
ایشـان چـه بپرسـم! گفتـم تعریـف کنیـد. ابوامین 
گفـت ایشـان اگـر نبودنـد مـن الان اینجـا نبودم و 
سـید داود هـم الان اینجـا نبود! این دو نفـر بعد از 
سـردار قاسـم سـلیمانی جزو نفرات سـوم و چهارم 
نیروهـای ایرانـی مسـتقر در سـوریه بودنـد. گفـت 
سـردار اسـکندری را بـه همـراه چنـد نفـر دیگر را 
آوردنـد و گفتنـد ایـن عزیـزان را توجیـه کـن کـه 
وارد باشـند و آشـنا بشـوند بـا منطقـه و عملیـات. 

ابتـدا بـه آنهـا لبـاس دادیـم تـا بپوشـند و سـردار 
اسـکندری زودتـر از بقیـه لبـاس را پوشـید و بـه 
شـوخی گفت برویـم. تعجب کردم از سـرعت عمل 
ایشـان‌،گفتم کجـا برویـم! دیـدم ایشـان خیلـی با 
اسـتعداد اسـت. نقشـه را روی زمیـن گذاشـتم و 
نشسـتیم اطراف نقشـه، تا شـروع کـردم به توضیح 
گرفتـن.  را  نقشـه  ایـرادات  کـرد  شـروع  نقشـه، 
ایراداتـی از نقشـه از مـن گرفـت کـه خیلی‌هـا از 
ترسشـان نمی‌توانسـتند در ایـن چنـد مـاه از مـن 
بگیرنـد. در حین توضیح نقشـه، سـردار اسـکندری 

بـه مـن گفـت در ایـن عملیـات شـهید می‌شـوم.
گفتـم در ایـن عملیـات مـا ‌2نفـر حضـور داریـم 
و شـما در ایـن عملیـات حضـور نخواهیـد داشـت 
کـه شـهید شـوید. باخنـده گفـت کاری نکنید که 
مـن شـهید شـوم و روسـیاهی بـرای شـما بماند و 
آمـد بیـرون. قـرار بود فـردا صبـح عملیاتـی انجام 
شـود و بايـد ‌۱۵کیلومتر در مواضـع داعش حركت 
ميك‌رديـم تـا  بـه پادگانـي برسـيم در مـورك که 
ايـن پـادگان منابـع سـوختي داعـش بـود. در این 
پـادگان حـدود ۵۰۰ سـرباز سـوری اسـیر بودند. 

قـرار بـود طبق عمليات500 اسـیر را نجـات داده و 
منابع سـوختی را آتـش بزنیم.

آنجـا بـه اندازه مصرف دوسـال داعشـی‌ها سـوخت 
وجـود داشـت. ایـن پـادگان نـه توسـط سـوری‌ها 
بمبـاران می‌شـد به‌دلیـل حضور اسـرای سـوریه و 
نـه توسـط داعـش بـه دلیل وجـود و نیاز بـه منابع 
سـوختی. بـه دلیـل حساسـیت موضـوع قـرار شـد 
2 نفـر ایرانـی کـه کیـی من)‌ابوامیـن( و دیگـری 
سـید داود حضـور داشـته باشـیم. عملیـات آغـاز 
شـد و پیـروزی مـا در‌حـال تبدیـل بـه شکسـت 
بـود. سـردار اسـکندری که قـرار نبـود در عمليات 
حضـور داشـته باشـد ولـي بـه هـر نحـو ممكـن 
خـودش را رسـانده بـود و اگـر ايشـان نبودنـد و به 
مـا كمـك نميك‌ردنـد، بـه احتمـال فـراوان ممكن 
بود ما اسـير شـويم و شـايد مستشـاران مـا مجبور 
سـردار  حضـور  مي‌شـدند.  سـوريه  از  خـروج  بـه 
‌اسـكندري موجـب پيروزي مـا در عمليات شـد. با 
تـک تیـر‌ کاری انجـام داد كه بسـيار نقـش موثري 
داشـت. هـر تیـری کـه مـی‌زد بـه هـدف می‌خورد 
و هـر تیـری که مـی‌زد یـک تکبیر می‌گفـت. روی 
خاکریـز نشسـته بود و سـرش را بیرون مـي‌آورد و 
تيرانـدازي ميك‌ـرد و جایـی بـود کـه مـن شـجاع 
می‌ترسـیدم و اسـلحه را دو دسـتی بـالا می‌گرفتم 
و سـرم را مخفـی می‌کـرد و تیرانـدازی می‌کـردم 
و ندیـده شـلیک می‌کردیم ولی سـردار اسـکندری 
نشسـته بـود و بـدون اينكه تـرس از اصابـت تير به 

  شهید عبدالله اسکندری در حال اهداي جوايز مسابقات ورزشي جانبازان

نشستیم  و  گذاشتم  زمین  روی  را  نقشه 
توضیح  به  کردم  شروع  تا  نقشه،  اطراف 
نقشه، شروع کرد ایرادات نقشه را گرفتن. 
ایراداتی از نقشه از من گرفت که خیلی‌ها 
از ترسشان نمی‌توانستند در این چند ماه 
از من بگیرند. در حین توضیح نقشه، سردار 
اسکندری به من گفت در این عملیات شهید 
می‌شوم. گفتم در این عملیات ما ‌2نفر حضور 
داریم و شما در این عملیات حضور نخواهید 
داشت که شهید شوید. گفت کاری نکنید که 
من شهید شوم و روسیاهی برای شما بماند و 

آمد بیرون.
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سـرش داشـته باشـد‌، تيراندازي ميك‌ـرد. انگار که 
کسـی رو به رویش نیسـت و همین اقدام شـجاعانه 
ایشـان باعث شـد کـه داعشـي‌ها که می‌خواسـتند 
بـه سـمت مـا بیاینـد و اگـر می‌آمدنـد یـا شـهید 
می‌شـدیم یا اسـیر. اين اقدام ایشـان باعث شـد که 
نتواننـد جلوتـر بیاینـد. دو نفر سـوری هـم در كنار 
ايشـان بودنـد و آن دو نفـر كه شـجاعت و عملکرد 
ایشـان را دیـده بودنـد روحيه گرفته و مثل شـهيد 
اسـكندري تيرانـدازي ميك‌ردنـد. با قناصـه، تيري 
بـه سـرش زده بودنـد و مـا رفتیـم پيكر ايشـان را 
بياوريـم در چنـد متـري ما بود ولي امـكان حركت 
نبـود و اگـر مي‌خواسـتيم پيكـر ايشـان را بياوريـم 
50 نفـر از سـربازان اسـير مي‌شـدند. مـن رفتم در 
سـوریه کـه عکـس بزرگـی از ایشـان را نصب کرده 
بودنـد در پـادگان کنار عكس شـهید شاخص‌شـان 
کـه فرمانده پـادگان بوده و مردم به ایشـان احترام 
زیـادی می‌گذاشـتند. آوازه ایشـان در سـوریه بـه 
شـدت بازتـاب داشـته چـون سـرش را جـدا کرده 

و در شـهرچرخانده بودنـد. 
ترسـویی  آدم  مـن  می‌گفـت  سـاله   ‌35 ابوامیـن‌ 
نیسـتم و 3بار در سـوریه زخمی شـده‌ام، من نسل 
جنـگ نیسـتم ولـی متعلـق بـه نسـل بعـد جنـگ 
هسـتم. مدت زیادی اسـت در سـوریه حضـور دارم 
و کاملًا آشـنا هسـتم و بارها زخمی شـده‌ام. شهید 
اسـکندری جـان مـرا در ایـن عملیات نجـات داد و 

اگـر ايشـان نبودنـد مـن قطعاً شـهید می‌شـدم. 
ابواميـن مي‌گفـت؛ مـن هميشـه در اینکـه افـراد 
بـه آنهـا الهـام می‌شـود و خبـردار می‌شـوند کـه 
نمی‌توانسـتم  و  بـودم  شـهید می‌شـوند در شـک 

درک کنـم امـا مـن با شـهيد اسـکندری بـه یقین 
می‌شـود  شـروع  اینطـوری  مـن  رمـان  رسـیدم. 
کـه سـرباز سـوری بـه ابوامیـن می‌گویـد؛ ابوامیـن 
مـن بـا ژنـرال نمـی‌روم! ابوامیـن می‌پرسـد ژنـرال 
کیسـت؟ گفـت ژنـرال عبـدالله! بردمـش کنـار تپه 
بـه  عملیـات.  ایـن  در  می‌شـوم  شـهید  می‌گویـد 
سـرباز سـوری گفتم ایشـان اصلا در ایـن عملیات 
حضـور نخواهنـد داشـت. حـاج عبدالله اسـكندري 
آنقـدر از شـهادت حرف زده بود که سـرباز سـوري 
ترسـیده بـود و فکر می‌کـرد اگر با اسـکندری برود 

او هـم شـهید‌ می‌شـود. 

پایانی خودش  مراحل  به  کتاب  که  اكنون   
داریـد؟ حســی  چـه  است،  رسیده 

ایـن کار یـک بعد معنوی دارد که برایم مهم اسـت 
و ایـن کتـاب برایـم ارزشـمند اسـت و سـخت‌ترین 
کاری اسـت کـه انجـام داده‌ام. این کتـاب وقایع‌۴۰ 
‌سـال انقلاب را روایـت می‌کنـد کـه اگـر کتـاب 
را بخوانیـد از ابتـدا تـرور افـراد توسـط منافقیـن 
تـا الان، گویـای همـه ماجراهـا اسـت کـه سـردار 
اسـکندری در همـه مراحل بودند کـه ارزش کتاب 

را دو چنـدان می‌کنـد.

  آقای صحرایی به‌عنوان آخرین سوال، ما تا 
چه اندازه در زمینه داستان‌نویسی ادبیات دفاع 
مقدس موفق بوده‌ایم؟ بخش عمده‌ای از ادبیات 
ما در این حوزه به تاریخ شفاهی اختصاص پیدا 
کرده و کمتر به این سمت رفته‌ایم که رمان یا  
داستانی در‌خصوص این افراد بنویسم. نظر شما 

در این مورد چیست.

به‌نظـر مـن در ایـن حـوزه تلاش‌هایـی شـده امـا 
نـه بـه انـدازه کافـی. از یـک سـو مـا خیلـی بـه 
تاریـخ شـفاهی پرداخته‌ایـم و بایـد توجـه داشـته 
باشـیم کـه کار در ایـن حـوزه کیـی از سـهل‌ترین 
کارهاسـت. شـما بعـد از مصاحبـه بـا یـک فـرد، 
سـخنان ایشـان را پیـاده می‌کنیـد و این می‌شـود 
یـک کتـاب. برای مثـال کتـاب »کوچـه نقاش‌ها«. 
ایـن کتـاب به رغـم اینکه بسـیار خوب هم هسـت 
امـا خالـی از عناصر داسـتانی اسـت و حتـی لهجه 
راوی نیـز در کتـاب منتقل شـده اسـت. ایـن گونه 
کارها اگر چه ممکن اسـت مخاطب داشـته باشـند 
امـا بـرای این کار مـا نیازی بـه نویسـنده نداریم و 
حتـی روی جلـد نیـز نامی از نویسـنده نیسـت. ما 
در ایـن حـوزه نیـاز بـه کتـاب داریـم اما نه تـا این 
انـدازه کـه در حـال حاضر بـه آن توجـه می‌کنیم.

ایـن مـوج بعـد از فـروش خیلـی خـوب کتـاب دا 
شـروع شـد و در ایـن چنـد سـال بـازار را تصـرف 

اسـت. کرده 
از سـوی دیگـر ما بـا نویسـندگانی مواجه هسـتیم 
تکیـه  داسـتانی  عناصـر  بـه  انـدازه  از  بیـش  کـه 
کرده‌انـد و از آن طـرف سـقوط کرده‌انـد. این افراد 
تاثیراتـی از جنـگ گرفته‌انـد و بـا همـان تاثیـرات 
دسـت بـه نوشـتن رمـان می‌زننـد در حالـی کـه 
چنـدان همخوانـی بـا اسـناد ندارنـد. در ایـن میان 
جـای کتاب‌هایـی کـه بـا اسـتناد بـه وقایـع جنگ 
از عناصـر داسـتانی بـه روایـت دفـاع  و اسـتفاده 

مقـدس پرداختـه باشـند، بسـیار خالـی اسـت.

ابوامین‌ ‌35 ساله می‌گفت من آدم ترسویی 
نیستم و 3بار در سوریه زخمی شده‌ام، من 
نسل جنگ نیستم ولی متعلق به نسل بعد 
جنگ هستم. مدت زیادی است در سوریه 
حضور دارم و کاملاً آشنا هستم و بارها زخمی 
این  در  مرا  جان  اسکندری  شهید  شده‌ام. 
عملیات نجات داد و اگر ايشان نبودند من 
قطعاً شهید می‌شدم.  ابوامين مي‌گفت؛ من 
هميشه در اینکه افراد به آنها الهام می‌شود و 
خبردار می‌شوند که شهید می‌شوند در شک 
بودم و نمی‌توانستم درک کنم اما من با شهيد 

اسکندری به یقین رسیدم.
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کربلا و حوادث عاشورا صحنه پیدایش و شکل‌گیری غنی‌ترین مفاهیم اخلاقی و عالي‌ترین درجات انسانی بود که تاکنون تاریخ 
جوامع بشری به خود دیده است. 

وقایعی که در دامنه حوادث عاشورا رقم خورد و منجر به این شد تا نهضت حسینی به یگانه‌ترین "عطف تاریخی" روی زمین برای 
انسان‌های آزاده و شیعیان تبدیل شود تا یکی از معیارهای سنجش حق و باطل شود. بی‌شک در طول تاریخ شبیه‌ترین صحنه‌ها 

به قیام امام حسین‌)ع( و یارانش، عرصه پیکار با باطل در آوردگاه حماسه و جهاد است. 
نمونه از این صحنه را در دوران هشت‌سال دفاع مقدس شاهد بودیم و نمونه دیگری را هم‌اکنون در کشور سوریه، عراق و یمن 
شاهدیم که چگونه دشمنان انسانیت در صدد خدشه‌دار کردن ارزش‌های انسانی و اسلامی همانند دشمنان امام‌حسین)ع( هستند. 
در این کارزار اما باید توجه داشته باشیم که عاشورا در تاریخ امتداد دارد و صحنه حق و باطل بر روی زمین به وسعت کربلا است. 
نشان دادن ایثار و فداکاری‌های شهدای ما نباید در سینه‌ها پنهان شود و مظلومیت این شهدا باید به مردم دنیا نشان داده شود 
تا ببینند استعمار چه بر سر انسان‌ها می‌آورد و چقدر زیباست زمانی که فداکاری‌، ایثار و مظلومیت‌ها از طریق هنر و رسانه انجام 
شود. در جهت معرفی شهید عبدالله اسکندری صدا و سیمای استان فارس در حال ساخت مستندی است بنام "عبدالله" که مرحله 
تصویربرداری آن در حال اتمام است تا در پنجمين سالگرد شهادت حاج عبدالله اسکندری در خرداد ماه 1398 به روی آنتن صدا 

و سیما برود. با عباس روزی‌طلب تهیهک‌ننده مستند "عبدالله" به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

درآمد

شهيد حاج عبدالله اسكندري به دنبال رسيدن به کمال بود

گفت‌وگوی "شاهدیاران" با عباس روزی طلب )تهیه کننده مستند در حال ساخت عبدالله( 
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 لطفا ضمن معرفي خود از فعاليتي كه براي 
معرفي شهيد اسكنـدري در حـال انجام داريد 

توضيح دهيد.
من عباس روزی‌طلب هسـتم، ‌45 سـاله و تهیه‌کننده 
سـریال عبـدالله کـه حـاوی زندگـی شـهید عبـدالله 
اسـکندری اسـت. در صـدا و سـیمای اسـتان فـارس 
مشـغول به کار هسـتم. انشـاءالله که عمری باقی باشد 
تـا زندگی پرفـراز و نشـیب و پر از مجاهـدت این مرد 
بـزرگ، سـردار شـهيد حـاج ‌‌عبدالله‌اسـکندری را بـه 

صـورت یک مسـتند از شـبکه سـیما پخـش کنیم. 

  ايده ساخت مستند زندگي شهيد عبدالله 
اسكندري چگونه شروع شد؟

سـال گذشـته آقـای علـی عسـگری رئیـس صدا و 
سـیما بـه شـیراز آمدند و بـه دیدار خانواده شـهید 
اسـکندری رفتنـد، وقتـی روایـت زندگـی شـهید 

اسـکندری را شـنیدند بـه رئیـس صـدا و سـیمای 
اسـتان فـارس دسـتور دادند تا مسـتندی سـاخته 
شـود بـرای نشـان دادن زندگی شـهید اسـکندری 
البتـه خـود اسـتان هـم درصـدد بـود ایـن کار را 
انجـام دهـد ولی با دسـتور ایشـان فعالیت سـرعت 
گرفـت. در ابتـداي كار نظرهای مختلفی داده شـد 
کـه چگونه زندگی ایشـان به تصویر کشـیده شـود. 
طرح‌هـاي مختلفـي داده شـد و در نهايـت طرحي 
قـرار شـد  و  پذيرفتـه  بوديـم  داده  ارائـه  مـا  كـه 
به‌صـورت مسـتند بازسـازی انجـام شـود. در ادامه 
بايـد پژوهـش كار انجـام مي‌شـد از زندگي شـهيد 
اسـكندري كـه البته مـا تحقيقات جزئـي از زندگي 
ايشـان انجـام داده بوديـم اما در پژوهـش، كامل‌تر 
صـورت گرفت. پژوهـش کار را واحـد پژوهش صدا 

و سـیمای اسـتان فارس انجام داد و پژوهش نهايي 
صـورت گرفـت و منجر بـه تولید شـد. دقت زيادي 
در پژوهش‌هـا صـورت گرفـت كـه تقريبا زمـان بر 
هـم شـدند. پژوهـش اين مسـتند، تندیـس برتر را 
در مسـابقه‌اي كـه در اسـتان چهارمحال‌وبختیاری 

برگـزار شـده بـود دريافـت كـرد. حـدود‌60 دقیقه 
مسـتند خواهـد بـود که انشـاءالله سـال آینـده در 

سـالروز شـهادتش پخش خواهد شـد.

اين  روي  حساسيت  مي‌فرمـاييد  يعنـي    
بود؟ زياد  كار 

اینکـه   به‌خاطـر  داشـت.  وجـود  حساسـیت  بلـه. 
شـهيد اسـكندري چهـره شـاخصی بودنـد و  بایـد 
کار فاخری سـاخته می‌شـد. چون هـر چقدرجلوتر 
می‌رفتیـم می‌دیدیـم بـرگ جدیـدی از زندگی این 
مـرد بزرگ جلـوه ميك‌نـد و حیف‌مـان مي‌آمد که 
یـک کار عجولانـه‌ای انجـام دهیم. صدا و سـیمای 
فـارس و سـپاه هـم حساسـیت خاصـی نسـبت به 
ایـن مسـتند داشـت و بنیاد شـهید هم حساسـیت 

داشـت روي ايـن موضـوع چـون ایشـان در ایـن 
ارگان‌هـا حضـور داشـتند و خدمات ارزنـده‌ای ارائه 
داده بودنـد. چنـد بـار فیلمنامـه نـگارش و اصلاح 
شـد تا بالاخـره فیلمنامـه نهایی و به‌صـورت روایی 

شـد.  انجام 

  اسم مستند چيست؟
اسـم مسـتند را گذاشـته‌ايم عبـدالله که بـه معنای 

واقعـی عبـد واقعی خداونـد بودند.

  ساخت ســريال و مستند براي شهــدا در 
مقايسه با ديگر كارهايي كه شما از صدا و سيما 
انجام داده‌ايد چه تفاوتي براي شما داشته است؟
کار برای شـهدا انجام دادن سـخت اسـت. ولی کار 

بـرای این شـهید انجام دادن سـخت تر اسـت. 
دلایـل زیـادی دارد از جملـه اینکـه ایشـان جـزو 
اولیـن نفراتـی بودنـد کـه به سـوریه رفتنـد و جزو 
اولیـن نفراتـي بودنـد کـه توسـط تروریسـت‌های 
اسـرائیلی ـ آمرکیایـی داعـش سرشـان از تنشـان 
جدا شـد و شـهادت ایشان بسـيارخاص بود. شهيد 
اسـكندري در دوران جنـگ تحمیلـی فعـال بـود، 
در قبـل از انقلاب در مبـارزات انقلاب فعـال بود، 
ایشـان ۸ سـال در جبهـه بودنـد و در سـمت‌های 
در  از جنـگ  بعـد  و  داشـته‌اند  مختلـف خدمـات 
منجـر  نهایتـاً  داشـتند،  سـازندگی حضـور  دوران 
شـد بـه بازنشسـتگی و رفتن به سـوریه و شـهادت  
ايشـان. مـا در پژوهـش و فعاليت‌مـان می‌دیدیـم 

کـه ایشـان هـر روزشـان جهـاد و تلاش بود. 
شـخصیت و اخلاق درونی ایشـان بسـیار عجیب و 
درس‌آمـوز بـود. اين‌ها باعـث مي‌شـود كار متفاوت 
باشـد چون شـهيد اسـكندري فـرد متفاوتـي بود و 
زندگـي ايشـان تا لحظه شـهادت متفـاوت از ديگر 

شـهدا بود.

  هدف اصلي اين فعاليت دقيقا چيست؟
بـا توجـه بـه رسـالتی کـه صداوسـیما دارد و اصولاً 
هنـر ایـن رسـالت را دارد کـه بایـد از دل تاریـخ و 
جنـگ‌، تاريخ را بيرون كشـيد و نشـان داد و در اين 
راه، هنـر را بايـد بـه خدمـت گرفـت تا جلـوه کند و 
اسـوه شـود در بیـن جوانـان و چه کسـی از ایشـان 
بهتـر که در تمـام طول زندگـی، مبارزه، شـهادت و 
اخلاق، بـارز بـود و درس‌آمـوز. باید روشـن شـود و 
مدافعیـن حـرم بـه جوانان و مـردم معرفی شـوند. 

شـهید اسـکندری اوج فـداکاری بـود. ایـن افـراد 
بایـد قهرمانـان و اسـطوره‌های جوانـان شـوند. در 
وجـود  افسـانه‌ای  اسـطوره‌های  دیگـر  کشـورهای 
دارد کـه افسـانه هسـتند و کاری انجـام نداده‌انـد 

  مراسم آغاز تصويربرداري مستند"عبدالله" با حضور خانواده شهيد اسكندري

است.  سخت  دادن  انجام  شهدا  برای  کار 
ولی کار برای این شهید انجام دادن سخت 
تر است. دلایل زیادی دارد از جمله اینکه 
ایشان جزو اولین نفراتی بودند که به سوریه 
رفتند و جزو اولین نفراتي بودند که توسط 
تروریست‌های اسرائیلی ـ آمریکایی داعش 
سرشان از تنشان جدا شد و شهادت ایشان 

بسيارخاص بود.
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ولـی در كشـور مـا  افرادي مثل شـهيد اسـكندري 
قهرمـان هسـتند. ایـن افـراد تلاش کردنـد و ايـن 
افـراد واقعـی هسـتند. اینهـا باید اسـطوره شـوند و 

ايـن وظیفـه کل جامعـه اسـت. 

چه  به  فيلـم‌نامه  براي  اوليه  پژوهش  در    
كه  كرديد  برخورد  ايـشان  زندگي  از  نكاتي 

بـود؟ جـالب  گــروه‌تان  و  شـما  براي 
در پژوهـش براي مسـتند عبـدالله، برخـورد کردیم 
به دسـتنویس‌های شـهید که نشـان می‌داد ایشـان 
یـک فـرد چند بعـدی بودنـد. شـب‌ها نالـه و زاری 
و  مبـارزه  و  جنـگ  روزهـا  و  خداونـد  درگاه  بـه 
تلاش، شـوخ طبـع بودنـد. انسـان دوست‌داشـتنی 
بودنـد. زوایای شـخصیتی ایشـان سـختی کار را دو 
چنـدان می‌کـرد و مجبور بودیم در محـدوده زمانی 

کوتاهـی کار را انجـام دهیـم. 
و  جانبـازان  كـه  مي‌ديديـم  ایشـان  خاطـرات  در 
خانواده‌هـای شـهدا می‌آمدنـد و اعتـراض و توهین 
بـه  بیــاید  می‌توانسـت  حاج‌عبـدالله  و  می‌کردنـد 
بیـرون از دفتـر و بگویـد هـر وقـت بودجـه دادنـد 
مـن هم به شـما می‌دهـم! ولی ایشـان دلداریشـان 
مـی‌داد و در برابـر توهین‌هایشـان سـکوت می‌کـرد.

در پژوهش‌هایمـان دیدیـم که ایشـان ساده‌زیسـت 
و  تودیـع  مراسـم  در  بودنـد.  پرتلاش  بسـيار  و 
معارفه‌شـان به‌عنـوان رئیـس بنیـاد شـهید، رفتـه 
بودنـد در آخـر سـالن نشسـته بودند کـه می‌گویند 
می‌گوینـد  ایشـان  کـه  جلوتـر  بفرماییـد  حاج‌آقـا 
همیـن جـا راحـت هسـتم، آنقدر كـه سـاده بودند.

خصوصیـات عجیبـي داشـتند. خانـواده دوسـت و 
مردم دوسـت بودند. اسـطوره‌های قدیمـی یک‌بعدی 

بودنـد ولـی ایشـان چند‌بعـدی بود.
شـاید آنها فقـط خوب مبـارزه كرده‌اند ولی ایشـان 

در تمـام ابعاد بی‌نظیـر بودند.
در زمان اعزام به سـوريه، همسـر ایشـان برای حاج 
آقـا لبـاس آماده می‌کنـد و داخل سـاك مي‌گذارد. 

بعد از شـهادتش کیف به‌دسـت همسـرش می‌رسد 
و کیـی کیـی لباس‌هـا را خـارج می‌کنـد و می‌بیند 
کـه سـالم اسـت و نپوشـیده! اینها صبـر می‌خواهد 

كـه بايـد آموخت اين انـدازه صبر را. 

  شهید اسکندری به دنبال چه بود؟
 بـه دنبال رسـیدن به کمال بوده اسـت، انسـانیت، 
حق‌جویـی. نهایتـش کمال. ایشان‌‌40سـال خدمت 
کـرده بـود جنـگ هم رفتـه بـود، در زمـان انقلاب 
مبـارزه داشـت‌، بنیاد شـهید هم خدمت کـرده بود 
زن و بچـه هـم داشـت، زندگـی داشـت، خانـواده 
داشـت و همـه کار انجـام داده بـود و بازنشسـته 
شـده بـود ولـی ایشـان جوشـش درونـی داشـت و 

نمی‌توانسـت آرام باشـد روحـش نـاآرام بـود. 
دست‌نویس‌های شهید گویای روح ناآرام اوست.

سـخت اسـت در این سـن انفاق کردن، ولی ایشان 
جانـش را در کشـور دیگـري فـدا کـرد‌. لحظـه بـه 
لحظـه بـه دنبـال شـهادت بـود بـه همـه می‌گفت 
دعا کنید شـهید شـوم. از ایـن دنیا دل کنـده بود، 

می‌خواسـت پـرواز کنـد به سـوی معبود. 
تلاش  و  کار  بـا  زندگیـش  چـون  حـاج ‌عبـدالله 
همـراه بـود بـه هميـن علـت می‌خواسـت مرگـش 
هـم در راه خدمـت به اسلام و کشـور باشـد. حاج 
عبـدالله می‌خواسـت بـه قله برسـد. همسـر ایشـان 
و خانـواده ایشـان صبر را بـه زانو در‌آوردنـد. زینب 

زمانـه همین همسـر شـهید اسـکندری اسـت.

 در‌مدتي كه در حال ساخت مستند عبدالله 
به  و  بوده‌ايد  كار  اين  درگير  ماه‌ها  و  هستيد 
خانواده  و  همرزمان  و  دوستان  اكثر  با  نوعي 

ايشان هم صحبت شده‌ايد شما از عبدالله چه 
آموختيد؟

مـا کار زیـادی انجـام دادیـم وقتي ابعاد شـخصیت 
ایشـان را نـگاه می‌کنیم اول اینکـه غبطه می‌خورم 
بـه حـال خـودم و افسـوس می‌خورم و حـس غرور 
هـم دارم کـه یـک چنیـن فـردی در كنار مـا و در 
شـهر مـا زندگـي ميك‌ـرده اسـت. یـک جاهایـی 
هـم افسـوس می‌خـورم کـه یـک چنین فـردی در 
کنارمـان بـوده و ما نتوانسـتیم الگوپذیـری کنیم. 

  لذت كار در چيست؟
دلچسـبی ایـن کار کیـی ایـن اسـت کـه بـه نسـل 
جـوان معرفـی کنیم و باعث بشـویم ایشـان الگوی 
جوانـان قـرار بگیرنـد و دیگری این اسـت که مرور 
زندگـی ایشـان باعـث درس آموزی مـن در زندگی 

شـخصی‌ام خواهـد بود.
یک آدم سـاده و مبارز و فداكاري كه شـهادت‌طلب 
بـوده و اهـل زندگـي و خانـواده دوسـت و در كنـار 
مـا در هميـن كشـور و شـهر زندگي ميك‌ـرده و ما 
نشـناختیم ایشـان را. با سـاخت این مسـتند شاید 
درس بگیریـم از زندگـی ایشـان. مـا اكنـون نیـاز 
داریـم بـه این افـراد کـه از زندگی حضـرت علی)ع( 
افـراد در جامعـه کنونـی  ایـن  و  درس گرفته‌انـد 
حاضرنـد. مثـل روز برایـش روشـن بـود کـه به قله 
شـهادت می‌رسـد و بالاخـره هـم رسـید. شـب‌ها 

عبـادت می‌کـرد و روزهـا کار و تلاش. 
شـخصیت شـهید اسـکندری و اطرافیان شخصیت 
زیبایـی اسـت و اطرافیـان و خانـواده‌اش هـم انگار 
زمینـی نیسـتند و عجیـب و غریـب هسـتند. ایـن 
آدم‌هـا زیـادی بودنـد در ايـن دنيـا جایی برایشـان 

  شهید عبدالله اسکندری در ديدار با خانواده‌هاي شهدا

برخورد  عبدالله،  مستند  براي  پژوهش  در 
نشان  که  شهید  دستنویس‌های  به  کردیم 
بودند.  بعدی  ایشان کی فرد چنـد  می‌داد 
شــب‌ها ناله و زاری به درگاه خــداوند و 
روزها جنگ و مبــارزه و تلاش، شوخ طبع 
زوایای  بودند.  دوست‌داشتنی  انسان  بودند. 
شخصیتی ایشان سختــی کار را دو چندان 
میک‌رد و مجبور بودیم در محــدوده زمانی 

کوتاهی کار را انجام دهیم. 
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نبود، جایشـان تنـگ بود. زمانی که وارد کار شـدم 
ابتـدا مثـل كارهـاي ديگـري كـه انجـام داده بودم 
برايـم عادی بـود ولی وقتی وارد شـدیم دیدیم این 
شـهید فـرق دارد چـون زندگـی اش متفـاوت بود. 
مـن سـه مسـتند بـرای شـهید سـاخته‌ام امـا ایـن 
مسـتند لـذت ديگـري دارد. اینها همه درس اسـت 
کـه مـا هـم درس بگیریـم. مـا کـم داریـم از ایـن 
افـراد در جامعـه. ما اكنون مسـئولین ایـن چنینی 

می‌خواهیـم.

  شما براي ساخت مستند عبدالله به سوريه 
هم رفته‌ايد تا تصويري صحيـح از شـهادت و 
اتفاقاتي كه در سـوريه براي ايشـان به وقـوع 
پيوسته را به تصوير بكشيد. از سفر به سوريه 

برايمان بگوييد.
قـرار نبـود به سـوریه برویـم. یک دفعه شـد و خود 
بـه خـود مهیـا شـد. رفتـن مـا بـه سـوریه باعـث 
شـد کیفیـت کار دو برابـر شـود و بـه مـا کمـک 
کنـد چـون در‌خصـوص شـهادتش ابهاماتـی وجود 
داشـت. بـا رفتـن ما بـه سـوريه آن ابهامات پاسـخ 
داده شـده و کیفیـت کار را ارتقـا داد چـون از نظر 
البتـه  نمی‌دانسـتیم  را  شـهادتش  محـدوده  فنـی 
شـنیده بودیم و دوستانشـان توضیـح می‌دادند ولی 
رفتیـم و دیدیـم که اوضـاع به چه صورتی اسـت و 
موضوع برای ما روشـن شـد. شـهید اسـکندری در 
منطقـه مورك شـهید می‌شـود. با راننـده و افرادی 
کـه در لحظـات آخر کنـارش بودند دیدار داشـتیم 
و مصاحبـه کردیـم. حاج‌عبدالله مـدت زمان زیادی 
نبـود كه در سـوریه حضور داشـت. ابو صادق)‌‌‌‌‌اسـم 

مسـتعار بـه دليـل حفـظ مسـائل امنيتـي( گریـه 
کـه  روزی  پنـج  کـه  می‌گفـت  ایشـان  می‌کـرد 
اینجـا بـود خیلـی چیزهـا بـه مـا آموخـت هـم، 
‌رزم آموخـت و هـم شـهادت. همـش می‌گفـت من 
شـهید می‌شـوم. اصلا باورشـان نمی‌شـد که ایشان 
یـک سـردار سـپاه اسـت. می‌گفـت سـفره پهـن 
دائـم  و  می‌کـرد  کار  می‌کـرد، ظـرف می‌شسـت، 
در حـال تلاش و کار بـود و دفترچـه یادداشـتی 
همراهـش بود و یادداشـت می‌کرد و در آن 5روزی 
کـه آنجا بـوده به اندازه چند سـال خدمات داشـته 
اسـت. خودشـان می‌گوینـد کـه روزی کـه مـوران 
کننـد  عملیـات  مـورک  می‌رونـد  و  می‌گیرنـد  را 
می‌گفتنـد اگـر ایشـان نبـود همـه مـا را شـهید 
می‌کردنـد. قـرار بـوده اینهـا را در چنـد يكلومتـر 
مانـده بـه منطقـه عملياتـي در كنـار تپـه‌اي پیاده 
کننـد و منتظـر باشـند و بقیـه برونـد در مـورک 
عملیـات کننـد و برگردنـد و اینهـا را سـوار کننـد.

 افـرادی کـه به مـورک رفتـه بودند آنجـا درگیری 
شـدید می‌شـود و صـدای تیرانـدازی را کـه حـاج 
بـه همـراه سـوري‌ها می‌رونـد  ‌عبـدالله می‌شـنود 
بـرای کمـک. بـه کیـي می‌گفتـه سـنگر حفـر کن 
بـه کیـی می‌گفتـه پنـاه بگیر، یعنـی هـرکاری که 
بلـد بـود آنجـا در آن لحظـه پیـاده کـرد. آنجا یک 
پیـروزی بـرای ما به دسـت می‌آید و ایشـان لحظه 
پیـروزی شـهید می‌شـوند و حضـور ایشـان باعـث 
پیـروزی می‌شـود. پشـت بی‌سـیم اعلام می‌شـود 
حـاج عبدالله شـهید شـد کسـی بـاورش نمی‌شـد 
چـون قـرار نبود حاج‌عبـدالله در آن عملیات باشـد.

پرس‌و‌جـو می‌کننـد و می‌بیننـد کـه حاج‌عبـدالله 

اسـکندری اسـت که طاقـت نیاورده و بـه خط زده 
اسـت. رفتـن حـاج عبـدالله اگـر نبـود ممکـن بود 
همـه افـراد شـهید شـوند. خودشـان می‌گویند که 
اگـر حاج عبدالله نبود ما شـهید می‌شـدیم. تعریف 
می‌کردنـد مـا کیدسـتی اسـلحه را بلنـد می‌کردیم 
و بـدون اینکـه ببینیـم تیرانـدازی می‌کردیـم ولی  
حـاج عبـدالله بلنـد می‌شـد تیرانـدازی می‌کـرد و 
تکبیـر می‌گفـت. مـا ایـن صحنـه را کـه می‌دیدیم 
تـا  روحیـه می‌گرفتیـم. سـرباز سـوری می‌گفـت 
حالـت  ایشـان  رفتـم  حاج‌عبـدالله  قدمـی  چنـد 
گرفتـه بودنـد که انـگار دارنـد تیرانـدازی می‌کنند 
ولی دیدم شـهید شـده حتی بعد از شـهادتش هم 
مثبـت بـود چـون داعشـی‌ها  فکـر می‌کننـد کـه 
ایشـان زنده هسـتند و در حال تیرانـدازی و همین 

باعـث شـده بود بقیـه بتواننـد عملیـات کنند. 
راننده‌شـان اسـمش مصطفـی بـود کـه می‌گفـت 
مـن پیـاده‌اش کـردم و گفتم اینجا باش تـا برویم و 
عملیـات کنیـم و برگردیم وسـوارت کنیم می‌گفت 
بـه مـن گفـت انقـدر سـیگار نکـش! گفتـم خـوب 
ناراحتـی دارم بایـد بکشـم! حـاج عبدالله برگشـت 
بـا خنـده گفـت بکـش بکش من کـه امروز شـهید 
می‌شـوم. خـودش می‌دانسـت همـان روز شـهید 
دیـده  پیامـی  اینکـه  مثـل  داعشـی‌ها  می‌شـود.‌ 
بودنـد در فضـای مجـازی کـه نوشـته بودنـد کـه 
سـردار اسـکندری شـهید شـد. جسـتجو می‌کنند 
و متوجـه می‌شـوند که ایشـان سـردار اسـت و چه 
سـمت‌هایی داشـته اسـت و بر‌می‌گردند و سرشـان 
را از بدنشـان جـدا می‌کننـد و بـا خـود می‌برنـد و 

در شـهر می‌چرخاننـد. 

  شهید اسکندری در میان کارمندان بنیاد شهید استان فارس

قرار نبود به سوریه برویم. کی دفعه شد و خود 
به خود مهیا شد. رفتن ما به سوریه باعث شد 
یکفیت کار دو برابر شود و به ما کمک کند 
وجود  ابهاماتی  شهادتش  در‌خصوص  چون 
داشت. با رفتن ما به سوريه آن ابهامات پاسخ 
داده شده و یکفیت کار را ارتقا داد چون از 
نظر فنی محدوده شهادتش را نمی‌دانستیم 
توضیح  دوستانشان  و  بودیم  شنیده  البته 
می‌دادند ولی رفتیم و دیدیم که اوضاع به چه 
صورتی است و موضوع برای ما روشن شد. 
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هرچند تمام شهدا از جایگاه والا و مرتبه اعلایی برخوردارند، بعضی از شهدای جهاد به دلیل ویژگی‌های بارز و نقش عظیمی که 
در سالهای دفاع مقدس و مبارزه با تکفیری‌ها در سرزمین‌های دیگر داشتند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و شهید عبدالله 
اسکندری یکی از آنهاست‌. ایشان اولین سردار شهیدی بود که سر از بدنشان جدا و در شهر چرخانده شد.خانم اعظم سالاری 
همسر شهید اسکندری خود را پیام رسان همسرش می‌داند و معتقد است باید سیره شهدا به جوانان و مردم منتقل شود و خداوند 

را شاکر است از اینکه این مهم به او محول شده است.  در ادامه متن گفت‌وگو با ایشان را می‌خوانید.

درآمد

گفت‌وگوی "شاهد یاران" با خانم  اعظم سالاري )همسر شهيد عبدالله اسكندري(

آخرين جمله اي كه شهيد عبدالله اسكندري به من گفت:

" تصدقت شوم، برايم دعا كن"
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 نحوه آشـنایی شـما با شـهید اسکندری 
چگونـه شـروع شـد و بـه ازدواج با ایشـان 

؟ مید نجا ا
مـن و حاج‌عبـدالله بـا هـم پسـر‌خاله و دختر‌خالـه 
بوديـم. بـراي هميـن شـناخت از هـم داشـتيم. مـن 
‌16سـال داشـتم و بعد از خواسـتگاري و مراسـمي 
كه معمـولاً وجود دارد، در اول‌ خرداد‌ماه سـال1360 

بـا هـم ازدواج كرديم. 
سـالگرد ازدواج ما با سـالگرد شـهادت ايشـان يكي 
شـده اسـت. حاصل ازدواج ما سـه فرزند، دو دختر 
و يك پسـر اسـت. شهيد اسـكندري يك سال قبل 
از ازدواج بـا مـن، يعني در سـال 1359 در جبهه‌ها 
حضـور پيـدا كـرده بودنـد. بـراي هميـن از همـان 
ابتـداي زندگـي مشـتركمان مي‌دانسـتم زندگي با 
ايشـان ورود به جهاد اسـت. البته عبـدالله در زمان 
مبـارزات انقلابـي هـم فعاليت‌هـاي زيادي داشـت 
بـراي آگاهـي مـردم و دوسـتان نسـبت به امـام)ره( 
و آرمان‌هـاي انقلاب همـه تلاش خـود را كـرده 
بـود. ايشـان بعدهـا برايـم تعريـف كردنـد كـه آن 
ايـام اعلاميه‌هـاي امـام)ره( را براي مـردم مي‌خوانده 
تـا راه انقلاب به درسـتي و از زبان خـود امام براي 

مـردم تبيين شـود.

 چـه ويژگي‌هـاي برجسـته‌اي از ايشـان 
ديديـد كـه بـا ايشـان ازدواج كرديد؟

از جوانـی خصوصیـات خوبی از ایشـان دیـده بودم 
از جملـه اینکـه احتـرام ویژه‌ای به پدر و مادرشـان 
داشـتند و اهـل کار و تلاش بودند. بسـيار با‌ایمان 
و باتقـوا بودنـد از دوران جوانـی ایـن خصوصیـات 
را داشـتند و مـن ایشـان را شـخص برجسـته‌ای 
می‌دیـدم. پـدر و مـادرم در ازدواج بـا ايشـان مـرا 

كردند.  تشـويق 

 در شـرايط جنـگ، چطور با یـک رزمنده 
كرديد؟ زندگــی 

شـهيد در تمـام هشت‌سـال دفاع‌مقـدس در جبهـه 
حضـور داشـت. يكـي از شـرايط ازدواجشـان بـا من 
نيـز حضور مستمرشـان در كارزار نبـرد بود. من هم 
پذيرفتم. يك سـال نامزد بوديم. مراسـم ازدواجمان 
هـم خيلـي سـاده برگـزار شـد و خـدا هـم بـه من 
توفيـق داد تـا همراهـي‌اش كـردم. ما چهار‌سـال از 
دوران جنـگ تحميلـي را در اهـواز بوديـم. در تمام 
دوران مأموريـت ايشـان و جابه‌جايي‌هايـي كـه بـه 
شـهر‌هاي مختلـف داشـتند مـن هـم در كنارشـان 
بودم و خدا را شـاكرم كه سـهمي در مجاهدت‌هاي 
ايشـان داشـته‌ام. ايشان شـخص وارسـته‌اي بودند. 
مـن بعـد از ازدواج، ايشـان را بهتـر شـناختم و بـه 

ايـن نتيجه رسـيدم كـه همسـرم فردي وارسـته و 
خدايـي اسـت و بـا بقيه فـرق دارد. از همـان زمان 
تصميـم گرفتـم هر‌طـوري كـه ايشـان مي‌خواهند 
باشـم. نمي‌دانـم تـا چه حـد موفـق بـودم. خداوند 
هـم يـاري كرد كـه در اين مسـير با ايشـان همراه 
باشـم. از لحـاظ عشـق، اخلاق، ايمـان و دينداري 
زندگـي مـا در ميـان آشـنايان و بسـتگان سـرآمد 
بـود. ايـن را هـم بگويم كه شـهيد اسـكندري تنها 
يـك هفتـه بعـد از ازدواج راهـي مناطـق عملياتـي 
شـدند. مـن نامه‌هـاي ايشـان را كه از جبهـه برايم 
مي‌فرسـتاد، نگـه داشـته‌ام. نامه‌هـاي بامحبـت كه 
همـه را بايگانـي كـرده‌ام. او در نامه‌هايـش بـه مـا 
تمـام  اميـدواري مـي‌داد. جنـگ كـه  و  دلگرمـي 
شـد نگرانـي ايشـان جامانـدن از قافلـه شـهدا بود. 
هميشـه يـك دلواپسـي داشـتند كـه از دوسـتان 

شهيدشـان جامانده‌انـد.

 شـهيد اسـكندري چـه مسـئوليت‌هايي 

در دفـاع مقدس داشـتند؟
شهيد در سال ‌1358 وارد سپاه شدند و در كردستان 
و مريـوان حاضر بودند. اولين حضور ايشـان در جبهه 
سوسـنگرد بـود. همسـرم همـرزم سـردار جاويدالاثر 

حاج‌احمد متوسـليان بودند. 
سـردار اسـكندري در مـدت حضورشـان در جبهه‌ها 
ت‌كتيرانـداز، تيربارچـي، نيـروي اطلاعات شناسـايي 
لار  سـپاه  فرمانـده  خيبـر  عمليـات  در  بودنـد.  و... 
بودنـد. در عمليـات بـدر جانشـين فرمانـده گـردان، 
در والفجـر‌8 جانشـين رئيـس سـتاد تيـپ الهـادي 
بودنـد و در عمليات‌هـاي كربلاي 1، 3، 4، 5 و 8 
رئيـس سـتاد تيپ الهادي بـود. شـهيد در عمليات 
والفجـر‌10 جانشـين تيـپ مهندسـي و در عمليات 
بيت‌المقـدس4 فرماندهي تيپ مهندسـي را بر‌عهده 
داشـتند. از ديگر مسئوليت‌هاي ايشـان، فرماندهي 
فرماندهـي  هـادي‌)ع(،  امـام   46 رزمـي  مهندسـي 
مهندسـي  فرماندهـي  هـادي)ع(،  امـام‌  تيـپ‌46 
رزمـي قـرارگاه مدينه منـوره، فرماندهي مهندسـي 
تيـپ‌42 قـدر و فرماندهي مهندسـي رزمـي جبهه 
مقاومـت بـود. همسـرم در عرصه‌هـاي سـازندگي 
هـم فعاليـت داشـتند كـه در احـداث سـد كرخـه، 
احـداث جاده نيريز در اسـتان فارس، طرح توسـعه 
نيشـكر، اجـراي طرح‌هـاي سـد و بسـياري ديگر از 
فعاليت‌هـاي جهـادي سـهيم بودند. طي سـال‌هاي 
جنـگ نيـز كمتر فرصـت ميك‌ـرد به ما سـربزند و 

مرتـب در مناطـق عملياتـي بودنـد. 
خاطـرم اسـت ايشـان بـه مـن گفتنـد ماموريتي به 
مـن سـپرده‌اند و بايـد مدتـي بـه لار برويـم. از مـن 
خواسـتند همـراه ایشـان بـه لار بـروم آن ایـام تنها 
دختـر بزرگمـان بودند. وسـایلمان را جمـع کردیم. 
‌1سـال در لار بوديـم و برگشـتيم شـيراز. همزمـان 
بـا مسـئوليتي كـه در لار داشـتند به‌عنـوان فرمانده 
سـپاه لار، در عملیات‌هـا هـم شـرکت می‌کردنـد و 
از جبهـه جـدا نبودنـد. کیـی از عملیات‌هایـی کـه 
حضور داشـتند و زخمی شـدند، عملیات خیبر بود. 

 از اتفاقـات جنـگ بـراي شـما تعريـف 
؟ د مي‌كـر

چـون هـر 3 برادر اهل جبهـه بودند، وقتـي در جمع 
بوديـم از خاطرات و اتفاقـات جنگ تعريف ميك‌ردند 

و مـا هم مشـتاق بوديم و گـوش مي‌داديم. 

 شـما به‌دليـل شـغل حاج‌عبـدالله، مدتي 
در اهـواز زندگـي كرده‌ايد. زندگـي در اهواز 

در زمـان جنگ چگونـه بود؟
پیشـنهاد  مـن  بـه  ایشـان  جنـگ،  دوم  سـال  در 
دادنـد کـه برویـم اهـواز تـا رفـت و آمد ايشـان به 

من و حاج‌عبدالله با هم پسر‌خاله و دختر‌خاله 
بوديم. براي همين شناخت از هم داشتيم. 
خواستگاري  از  بعد  و  داشتم  ‌16سال  من 
اول‌  در  دارد،  وجود  معمولاً  كه  مراسمي  و 
كرديم.  ازدواج  هم  با  سال1360  خرداد‌ماه 

سالگرد ازدواج ما با سالگرد شهادت ايشان 
يكي شده است. حاصل ازدواج ما سه فرزند، 
دو دختر و يك پسر است. شهيد اسكندري 
يك سال قبل از ازدواج با من، يعني در سال 

1359 در جبهه‌ها حضور پيدا كرده بودند.

  شهید اسکندری در بازدید از مناطق جنگی
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جبهـه راحت‌تـر باشـد. مـن  هـم قبـول کـردم و 
زمانـي كـه به اهـواز رفتيـم دو دخترم بودنـد. وارد 
منطقـه‌ای در اهـواز شـديم بنـام سـپیدار. چند ماه 
در آنجـا زندگـي كرديـم كه مجـدد ماموريتي براي 
حاج‌عبـدالله پيـش آمـد و مجبور شـديم به شـيراز 
آمديـم  و  كرديـم  جمـع  را  وسـايلمان  برگرديـم. 
شـيراز. ماموریـت ایشـان در شـيراز كـه تمام شـد 
برگشـتیم  حـدود ‌20روز طـول کشـید و مجـدداً 

اهـواز و چنـد سـال در اهـواز زندگـی کردیـم.

  از مشـكلات زندگـي در اهـواز در زمـان 
جنـگ چـه خاطراتـي داريد؟ 

امکانـات در اهـواز كـم بـود. در اهـواز مشـلاکت 
زیـادی داشـتیم. خاطـرم اسـت در تابسـتان گـرم 
اهـواز، موقـع عصر که مي‌شـد در خانـه را باز كرده 
و حيـاط را آبپاشـی می‌کردیـم تـا حيـاط خنـك 
شـود تـا بچه‌هـا بتواننـد در حیـاط بـازی کننـد. 
پـاي  كـه  بـودم  آشـپزی  مشـغول  آشـپزخانه  در 
دختـر بزرگـم با آب‌جـوش سـوخت. فاصلـه منزل 
تـا بيمارسـتان زيـاد بـود و وسـيله نقليـه وجـود 
نداشـت. دختـرم را بـه آغـوش گرفتـم و به سـمت 
كوچـه دويـدم. انتهـاي كوچـه، خـودروي جبهه را 
ديـدم كـه جلوي منزلـي توقف كرده بـود از راننده 
خواهـش كـردم تـا مـرا بـه بيمارسـتان برسـاند. 
دختـرم در آغوشـم گريه و بي‌تابي ميك‌ـرد. بالاخره 
به بيمارسـتان رسـيديم و پايش را پانسـمان كردند 
و تـا مدت‌هـا پـاي دخترم خوب نمي‌شـد تـا اينكه 
حاج‌عبـدالله توسـط بـرادر بزرگتـرم كـه در تيـپ 
الهـادي سـرباز بودنـد مـا را بـه شـيراز فرسـتاد و 
مدتـي در شـيراز حضـور داشـتم و پـاي دخترم در 

شـيراز بهبـود يافت.
 در هـواي گـرم اهـواز خیلـی اذیت شـدیم. ماندن 
در اهـواز و یـا در شـیراز دسـت خودمـان نبـود، 
یـک دفعـه ماموریـت بـرای ایشـان پیـش می‌آمـد 
و سـریع بایـد یـا بـه اهـواز می‌رفتیـم یا به شـیراز.

خاطـرم اسـت در هواي خیلـی گرم اهـواز، دخترم 
در حيـاط مشـغول بـازي بـود‌، یـک لحظـه دیـدم 
دختـرم مارمولکـي را دسـتش گرفتـه و دارد بازی 
را  دسـت‌هایش  و  دویـدم  سـمتش  بـه  می‌کنـد، 

شسـتم و بـه حاج‌عبـدالله موضـوع را گفتـم.
ایشـان فردای آن روز دسـتگاه سمپاشـی به همراه 
خودآوردنـد و خانه را سمپاشـي كردند و خودشـان 
رفتنـد منطقـه و ما هـم در منزل همسـايه مانديم. 
اتفـاق  بـه  آمدنـد،  روز حـاج عبـدالله  آن  فـرداي 
هـم بـه منـزل خودمـان رفتيـم. تـا در حيـاط را 
بـاز كرديـم ديـدم يـك عقـرب سـياه‌رنگ در كـف 

تـا آن روز عقـرب  افتـاده اسـت. مـن  آشـپزخانه 
نديـده بـودم و لطـف خداونـد بـود كـه آن عقـرب 
آسـيبي بـه بچه‌ها نرسـانده بـود. مشـلاکت خیلی 
زیـاد بـود. ايشـان هر دو هفتـه یک‌بار به خانه سـر 
می‌زدنـد و اگـر در این مـدت وسـیله‌ای لازم بود و 
یـا بچه‌هـا مریض می‌شـدند مـن خـودم تنهایی بار 
زندگـی را بـه دوش می‌کشـیدم و توقـع از ایشـان 
سـنگین  وظیفـه‌اش  می‌دانسـتم  چـون  نداشـتم 
اسـت. زنـگ درب خانـه خراب بـود و ایشـان وقت 
نداشـتند تـا زنـگ خانه را درسـت کنند. شـب بود 
مـن خوابیـده بـودم و کولـر‌گازی هـم روشـن بـود 
و ايشـان آمـده بودنـد درب زده بودنـد ولـي مـن 
نشـنيده بـودم. مجبـور شـده بـود از بـالاي ديـوار 
بـه حيـاط بياينـد كـه مـن بيـدار شـدم و تا سـايه 
ايشـان را ديـدم خيلي ترسـيدم. منزل مـا در اهواز 
سـرنبش قرار داشـت و پشـت منزل، زمیـن خیلی 
بزرگـی بـود کـه متروكـه بـود و شـب‌ها بـا تـرس 
یـک  برايـم  گفتـم  حاج‌عبـدالله  بـه  می‌خوابیـدم. 

جفـت پوتیـن بیـاورد! پرسـید پوتیـن بـرای چه؟
و  می‌ترسـم  نیسـتنید  شـما  کـه  شـب‌ها  گفتـم 
مي‌خواهـم جلـوي منـزل قراردهـم تا ترسـم كمتر 
ايشـان بـه منـزل  شـود. وقتـی می‌شـنیديم كـه 

می‌آینـد خوشـحال بودیـم و موقـع رفتـن ناراحت 
می‌شـدیم. 

 در كارهاي منزل به‌ شما كمك مي‌كردند؟
ایـن اواخـر بعـد از بازنشسـتگي در کارهـای منزل به 
مـن کمک می‌کردند. به ایشـان می‌گفتم آشـپزخانه 
مخصـوص خانم‌هاسـت، می‌گفت من ‌30سـال برای 
شـما کاری نکـرده‌ام و الان می‌خواهـم جبـران کنـم 
و الان وقـت جبـران اسـت. در تابسـتان‌92 كه صبح 

رفتـه بودند ورزش، برگشـتنی آلبالـو خریده بود. 
خودشـان آلبالوهـا را شسـتند و تمیز کردنـد. گفتم 
حاج‌عبـدالله خـودم انجـام می‌دهـم. ولـی می‌گفت 
کسـی کـه آلبالـو را خریـده، خـودش هـم درسـت 
درسـت  ایشـان  را  مربایمـان  همیشـه  می‌کنـد. 
می‌کردنـد چـون شـغل قبلـی ایشـان قنـادی بـود 
و آشـنا بـود بـه ايـن کارهـا. سـال 93 کـه شـهید 
شـدند، خواسـتم مربـا درسـت کنـم سـختم بـود 
و چنـد بـار امتحـان کـردم تـا یـاد گرفتـم. مـادرم 
مریـض بـود و هـر روز بـه مـادرم سـر مـی‌زدم و 
کارهایـش را انجـام مـی‌دادم. هـر وقـت می‌گفتـم 
کـه مـی‌روم بـه مـادرم سـر بزنـم می‌گفـت مـن 
وقـت  شـما  حاج‌عبـدالله  می‌گفتـم  می‌آیـم،  هـم 
اسـتراحت‌تان اسـت شـما اسـتراحت کنیـد مـن 
مـی‌روم و برمی‌گـردم. می‌گفـت مـن در ایـن 30 
سـال کاری نتوانسـتم برایتـان بکنـم و الان وظیفه 
انجـام  بـر می‌آیـد  از دسـتم  دارم کـه هـر کاری 
دهـم. درچند‌مـاه حضورشـان بعد از بازنشسـتگی، 

جبـران ایـن‌30 سـال را کردنـد.

  ارتباطشان با فرزندان چگونه بود؟
پـدر  علاوه‌بـر  بـود.  خـوب  بچه‌هـا  بـا  ارتباطـش 
بـودن، یـک اسـوه و اسـتاد‌ بـزرگ بـرای بچه‌هـا 
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در سال دوم جنگ، ایشان به من پیشنهاد 
دادند که برویم اهواز تا رفت و آمد ايشان به 
جبهه راحت‌تر باشد. من  هم قبول کردم و 
زماني كه به اهواز رفتيم دو دخترم بودند. 
وارد منطقه‌ای در اهواز شديم بنام سپیدار. 
كه مجدد  كرديم  زندگي  آنجا  در  ماه  چند 
و  آمد  پيش  حاج‌عبدالله  براي  ماموريتي 

مجبور شديم به شيراز برگرديم.
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پدرشـان  بچه‌هـا  بودنـد.  دوسـت  مثـل  و  بودنـد 
را خیلـی دوسـت داشـتند. خیلـی زیبـا بچه‌هـا را 
بچه‌هـا  روی  حرف‌هایـش  و  می‌کـرد  راهنمايـي 
تاثیرگـذار بـود. همیشـه می‌گفتند اگـر می‌خواهید 
بچه‌هـا را نصيحـت کنیـد مسـتقیم وارد موضـوع 
اصلـی نشـوید. ابتـدا از خوبی‌هـای بچه‌هـا بگویید 
و تشویقشـان کنیـد و در کنـار بيـان محاسـن، اگر 
مطلبـی می‌خواهیـد بگوئیـد. خودشـان هـم ایـن 
اعتقـاد  و  می‌کردنـد  نصیحـت  را  بچه‌هـا  چنیـن 
داشـت تاثیـر ایـن چنیـن نصیحـت خیلـی زيـاد 
اسـت. بسـیار توصیه می‌کردنـد در رابطه بـا بچه‌ها 
نمازتـان  بـه  بنـده و همیشـه می‌گفتنـد کـه  بـه 
اهمیـت بدهید. تاکیـد دیگری که داشـتند، رعایت 
حجـاب بـود که بـه بچه‌هـا می‌گفتند که شـما الگو 
هسـتید و شـما را به‌عنوان فرزند پاسـدار می‌بینند.

كدام شهر ساكن  در  اتمام جنگ  از  بعد    
شديد؟

بعـد از جنـگ، مدتـی در اهـواز بودیم و برگشـتیم 
به شـیراز. سـال70 علی پسـرم، ي‌كسـاله بـود که 
بـه تهـران رفتیـم  تـا حاج‌عبـدالله در دوره دافوس 
شـركت كننـد. يك سـال درتهران حضور داشـتيم 

و بعـد از اتمـام دوره بـه شـيراز برگشـتيم. در دوره 
آموزشـی دافـوس، در کنار درس خوانـدن، فرصتی 
بـرای مـا اختصـاص می‌دادنـد و بـه پـارک و يـا 
خريـد می‌رفتیـم. بعـد از دوره دافـوس، مدتـی هم 

در اراک سـاکن بودیـم. 

  مسـافرت‌هاي متعدد براي شـما سـخت 
نبود؟

وقتـی ماموریـت می‌رفتنـد مـن هم دوسـت داشـتم 
اراک  در  سـال  سـه  کنـم.  همراهـی  را  ایشـان  کـه 

ماندیـم، يـ‌ك سـال در سـبزوار بوديـم. کارشـان 
زیـاد بـود ولـی به‌خاطـر اخلاق و رفتار خوبشـان، 
سـختی‌ها یادمـان می‌رفـت. چیـزی برایمـان کـم 
نمی‌گذاشـتند. کسـی که برنامه‌ریزی در کارش باشـد 
می‌توانـد هـم بـه خانـواده و هـم بـه کارش برسـد.

ولـی  برایمـان می‌گذاشـت  را هـم  حداقـل وقـت 
مرتـب برنامه‌ریـزی داشـتند و مـا را هـم راضـی 
می‌کردنـد. سـعي ميك‌ردنـد از كوچكترين فرصتي 
اسـتفاده كننـد تـا بـراي خانـواده وقـت بگذارنـد.

خاطـرم اسـت کیبـار رفتیـم فروشـگاه اتـکا بـراي 
خريـد، کیی از دوسـتان، ایشـان را ديدنـد و گفتند 
حاج‌عبـدالله شـما فرمانـده تیـپ هسـتید لزومـی 
نداریـد بـرای خریـد، خودتـان تشـریف بیاورید به 
مـا خودمـان می‌فرسـتیم درب  بدهیـد  مـا خبـر 
منـزل، ایشـان گفـت اشـکال نـدارد هـم می‌آیـم 
بـا خانـواده دوری می‌زنـم حـال و  خریـد و هـم 
هوایشـان عـوض می‌شـود. اخلاق خوبشـان زبانزد 

خـاص و عـام بـود و بـا همـه خـوب بودنـد.
 

  چه شـد كـه پيشـنهاد مديركلـي بنياد 
شـهيد اسـتان فـارس را پذيرفتند؟

اوایل که پیشـنهاد داده بودند تا خـادم خانواده‌های 

شـهدا شـوند اولـش جـا خوردم. ایشـان به سـختی 
مسـئولیتی را قبـول می‌کردنـد و در‌صورتـی کـه 
مسـولیتی را می‌پذیرفـت، با تمام تـوان کار می‌کرد 
و می‌گفـت هیچـگاه بـرای خودم تصمیـم نگرفتم و 
آنجـا که احسـاس تکلیف کـردم وارد شـدم. آمدند 
منـزل و گفتنـد چنیـن پیشـنهادی شـده اسـت ما 
هـم بـه دليـل رفـت و آمـدش اسـتقبال كرديـم 
خسـته  و  مـی‌روی  و  می‌آیـی  راحـت  گفتیـم  و 
مسـیر نمی‌شـوید. حاج‌عبـدالله گفتنـد مسـئولیت 
سـنگینی اسـت چـون در مقابـل ایـن قشـر عظیم 

شـهدا و ایثارگـران مسـئولیت سـخت اسـت. تايكد 
داشـت كـه کار مديركلـي سـنگين نيسـت چـون 
معتقـد بود سـخت‌تر از ایـن کارها را انجـام داده‌اند 
خدمـت بـه ايـن خانواده‌هـا را سـخت مي‌دانسـت 
چـون خانواده‌هـاي شـهدا خيـل عظيمـي از افـراد 
بـزرگ و ايثارگـر كشـور بودنـد. چنـد روز در حـال 
فکـر بودنـد تـا اینکه بعـد از مشـورت با خانـواده و 

دوسـتان قبـول کردند.
در مراسـم معارفـه ایشـان بـه ایشـان گفتـم كـه 
و  خنديـد  می‌رویـد؟  نظامـی  لبـاس  بـا  حاج‌آقـا 
لبـاس شـخصی  بـا  نمـی‌روم  کـه  پـادگان  گفـت 
رفتـن  سـر‌کار  بـه  شـخصی  لبـاس  در  مـی‌روم. 
برایمـان عجیب بود. در روز معارفه ايشـان، سـردار 
دهقـان رئیـس وقـت بنياد شـهيد گفتـه بودند که 
سـردار اسـکندری دعـای خیـر پـدر و مـادر بدرقه 
راهشـان بـود کـه خداونـد توفيـق بـه ایشـان داده 
تـا خدمتگزارخانواده شـهدا باشـند. مـن این جمله 
را قبـول دارم چـون دعـای خیـر پـدر ‌و  ایشـان 
مـادر بدرقه‌شـان بـود. علاقـه و احتـرام خاصـی به 
مادرشـان داشـتند. كسـی ندیده‌ام که مثل ایشـان 
بـه مـادر و پدرشـان احتـرام بگذارد. علاقـه خاصی 
بـه مادرشـان داشـتند و لقمـه بـه دهان مادرشـان 

می‌گذاشـتند.

  احسـاس مسـئوليت شـهيد نسـبت به 
بود؟ خانواده‌هـاي شـهدا چگونـه 

بنیـاد‌ شـهید که رفتند سرشـان شـلوغ و کارشـان 
کیبـار  می‌آمدنـد.  خسـته  شـب‌ها  شـد.  بیشـتر 
بـه ایشـان گفتـم اگـر اینطـور کار کنیـد مریـض 
می‌شـوید و نمی‌توانیـد کار کنیـد. ایشـان با همان 
لبخنـد هميشـگي گفتنـد؛ نمی‌خواهـم کـم کاری 
کنـم و در ایـن فرصـت كمـي كـه در اختيـار مـن 
قـرار گرفتـه شـاید بتوانم گره‌ای از مشـکل کسـی 
بـاز کنـم. وقتـی ایشـان ایـن مطلـب را گفتند من 
مـات و مبهـوت مانـدم و چیـزی نگفتـم. بـه مـن 
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دوست  هم  من  می‌رفتند  ماموریت  وقتی 
سه  کنم.  همراهی  را  ایشان  که  داشتم 
سال در اراک ماندیم، يك سال در سبزوار 
بوديم. کارشان زیاد بود ولی به‌خاطر اخلاق 
و رفتار خوبشان، سختی‌ها یادمان می‌رفت. 
برایمان کم نمی‌گذاشتند.کسی که  چیزی 
برنامه‌ریزی در کارش باشد می‌تواند هم به 

خانواده و هم به کارش برسد. 
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پیشـنهاد دادنـد تـا در بنیـاد شـهيد در سرکشـی 
بـه خانواده‌هـاي شـهدا كمـك كنـم و همراهشـان 
باشـم. پذيرفتـم و بـدون دريافـت حقـوق و مزايـا 
همراه ايشـان شـدم تا در كنارشـان به خانواده‌هاي 
شـهيد كمك برسـانم. همراهشـان می‌رفتـم و درد 
مشلاکتشـان  در حـل  و  مي‌شـنيدم  را  دلشـان  و 

کمـک می‌کردیـم.

 در جلسـات ديـدار با خانواده شـهدا چه 
مسـائلي مطرح مي‌شـد؟

وقتـی در دیدارها، مشـلاکت خانواده را می‌شـنیدم 
بـه ایشـان گزارش مـی‌دادم و در حل مشلاکتشـان 
کمـک می‌کـردم و دعاگـوی ایشـان بودنـد. خودم 
را معرفـی نمی‌کـردم و تاکیـد داشـتند کـه نگویـم 
همسـر ایشـان هسـتم. حتی کیبـار به مـن گفتند 
کـه به‌صـورت نامحسـوس به بنیاد شـهید بـروم تا 
رفتـار پرسـنل بـا مراجعهك‌ننـده را كنتـرل كننـد. 
و  شـهدا  خانـواده  بـا  پرسـنل  رفتـار  بـه  نسـبت 
ایثارگـران حساسـيت خاصـي داشـتند و همیشـه 
تاکید داشـتند کـه رفتارتـان با خانواده‌های شـهدا 
و ایثارگـران بـه نحـو احسـن باشـد. از پسـرم هـم 
کمـک می‌گرفتنـد بـرای کمک بـه خانواده شـهدا. 
شـاید ایشـان می‌دانسـتند یـک روزی هـم ما جزء 
خانـواده شـهدا می‌شـویم مـا را سـوق دادنـد بـه 

دیـدار بـا خانواده‌هـاي شـهدا.  

شما  كه  مي‌دانستند  شهدا   ‌خانواده‌هاي 
همسر حاج عبدالله اسكندري هستيد؟

در دیدارهـا عـادت داشـتند که پرسـنل و همکاران 
را بـه خانـواده شـهدا معرفی كنند و تـك تك افراد 
را معرفـی می‌کردنـد و بـه مـن کـه می‌رسـیدند 
می‌گفتنـد خانـم سـالاری هسـتند از معتمدین ما. 

کیبـار بـه مـن گفتنـد می‌خواهـم شـما را همسـر 
شـهيد معرفـی کنـم! گفتـم بـرای چـه؟ گفتنـد 
ان‌شـاءالله همسرشـهيد آینده! و ایـن را گفتند و از 
پله‌هـا پاییـن رفتند. آرزوي شـهادت را همیشـه بر 
زبـان می‌آوردنـد و در مـرور خاطراتشـان از جنگ، 
همیشـه آخـر خاطـرات بـه یـک حسـرت تبدیـل 
می‌شـد که چرا شـهيد نشـده‌اند. ایشـان خودشـان 
را جامانـده از قافلـه شـهدا می‌دانسـتند. همیشـه 
بـه بچه‌هـا می‌گفتنـد کـه دعـا کنیـد عاقبـت بـه 
خیـر شـوم. هدفشـان در بنیـاد شـهید کمـک بـه 
بـرای  ازدواج  چندیـن  بـود.  شـهدا  خانواده‌هـای 

فرزنـدان شـاهد برگـزار كردند. 

  شـهيد حاج‌عبـدالله اسـكندري تـا چـه 
دعـوت  ساده‌زيسـتي  بـه  را  شـما  ميـزان 

مي‌كردنـد؟
مـا  بـه  همیشـه  و  بودنـد  ساده‌زیسـت  خودشـان 
تايكـد مي‌کردنـد که بـه افـراد پايين‌تـر از خودتان 
از نظـر اقتصـادي نـگاه کنید. سـفارش می‌کرد زیاد 
تجملاتـی نباشـید شـايد کیـی وارد شـود و ببینـد 

شـما داریـد و آنهـا ندارنـد و ناراحـت می‌شـود.
همیشـه سـعی داشـتند تـا گره‌گشـای مشـلاکت 
مـردم باشـند و هر‌کاری کـه از دستشـان برمی‌آمد 

بـرای مـردم انجـام دهند. 

  ارتباطشان با روحانيت چگونه بود؟
نسـبت بـه آیـت‌الله حائـری ارادت داشـتند و وقتی 
وجـد  بـه  می‌شـنیدند  را  حائـری  آیـت‌الله  اسـم 
می‌آمدنـد. مرحـوم آيـت الله‌حائري بعد از شـهادت  
همسـرم تشـریف آورده بودنـد منـزل مـا جهـت 
عـرض تسـليت و بـه پسـرم گفتند"حاج‌عبـدالله از 
یـک روحانـی فقـط لبـاس روحانی کم داشـت والا 

اطلاعاتشـان بـه انـدازه روحانـی بـود." ایشـان بـه 
مـن گفتنـد‌" شـما مسـئولیت‌تان از ایـن بـه بعـد 
خیلـی سـنگین خواهـد شـد و خودتـان را آمـاده 
شـما  شـده‌اید‌.  بزرگـي  جهـاد  وارد  چـون  کنیـد 
بایـد شـهیدتان را معرفـی کنیـد و هیـچ‌گاه فکـر 
نکنیـد کـه اگـر شـما از شـهیدتان بگوئیـد از اجـر 
شـهیدتان کـم می‌شـود. جامعه امروزی مـا احتیاج 
دارد کـه سـیره شـهدا را بـه آنهـا بگوییـم و چـون 
ایـن شـهید تـا چنـد روز پیـش، کنـار مـردم بوده 
و زندگـی می‌کـرده خیلـی راحـت می‌تـوان سـیره 
ایشـان را انتقـال داد و از ایـن بـه بعـد شـما بایـد 
راوی باشـید. خودتـان را آمـاده کنید کـه وارد یک 
جهـاد بزرگـی می‌شـوید" ايشـان از من خواسـتند 
آخريـن كتابـي كه حاج‌عبـدالله قبل از شهادتشـان 

مطالعـه ميك‌ردنـد را بـه ايشـان هديـه دهـم. 

  از چـه زمانـي قصد داشـتند به سـوريه 
ند؟ برو

اواخـر سـال 92 و اوایـل سـال 93 اتفاقات سـوریه 
از رسـانه‌ها كمتـر پخـش می‌شـد ولـی هرازگاهـی 
اخبـار وقايـع سـوریه را نشـان مـی‌داد. ایشـان بـه 
بـود  کـم  مـا  درک  ولـی  می‌دادنـد  توضیـح  مـا 
در  خیلـی  و  بـود  سـخت  مـا  بـرای  تصـورش  و 
ذهنمـان تجسـم نمی‌کردیـم. اولین‌بـار که ایشـان 
مطـرح کردنـد بـه سـوریه برونـد در جمـع بچه‌هـا 
بـروم، بچه‌هـا  لبنـان  بـه  بـود، گفـت می‌خواهـم 
خوشـحال شـدند چـون لبنـان را دوسـت دارنـد و 
علاقـه زیـادی به سـید حسـن‌نصرالله داشـتند ولی 
چنـد روز بعـد گفتنـد می‌خواهم به سـوریه برویم.

  با رفتن ايشان مخالفت نکردید؟ 
خیـر. چون عقایـد‌، افکار و تصمیمات ایشـان برایم 

  حضور سردار قاسم سليماني در رونمايي از مزار يادبود شهید عبدالله اسکندری

را  شما  می‌خواهم  گفتند  من  به  یکبار 
همسر شهيد معرفی کنم! گفتم برای چه؟ 
گفتند ان‌شاءالله همسرشهيد آینده! و این 
آرزوي  رفتند.  پایین  پله‌ها  از  و  گفتند  را 
شهادت را همیشه بر زبان می‌آوردند و در 
آخر  همیشه  جنگ،  از  خاطراتشان  مرور 
خاطرات به کی حسرت تبدیل می‌شد که 
را  خودشان  ایشان  نشده‌اند.  شهيد  چرا 
جامانده از قافله شهدا می‌دانستند. همیشه 
به بچه‌ها می‌گفتند که دعا کنید عاقبت به 

شوم.  خیر 
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قابـل احتـرام بـود و بـه تصمیمـات ایشـان ایمـان 
داشـتم. کمی ترسـیدم مخصوصاً موقع خداحافظی 
بـا ایشـان. ایشـان ماموریـت زیـاد می‌رفـت اما این 
بـار متفـاوت بـود و مخالفتـی بـا تصمیـم ایشـان 
نداشـتم. مـن همیشـه در صحبت‌هایـم می‌گویـم 
که درسـت اسـت که ایشـان بازنشسته شـده بودند 
امـا بازنشسـتگی بـرای سـردار اسـکندری معنایـی 
نـدارد چـون تـا زمانی‌کـه زنـده هسـتیم و نفـس 
ایجـاب  مـا  تکلیـف  و  داریـم  تکلیـف  می‌کشـیم، 
می‌کنـد تـا در مقابـل دشـمن و در مقابـل تهاجـم 
فرهنگـی دشـمن و در مقابـل توطئه‌هـای دشـمن 
بایسـتیم و بـرای انقلابمـان باید بیدار باشـیم و در 

برابـر دشـمن کوتـاه نیائیم و هوشـیار باشـیم. 

  مسـئوليت شـما بعد از شـهادت ايشـان 
اسـت؟ چگونه 

مسـئولیتی که بعد از شـهادت ایشـان به من محول 
شـد بسـيار سـنگين اسـت چـون بعـد از گذشـت 
‌4سـال از شـهادت ايشـان، هفته‌ای نیسـت که  مرا 
بـه برنامـه و يا جلسـه‌اي دعـوت نكنند تا از شـهيد 
اسـكندري برايشـان بگويـم. احسـاس می‌کنـم نیاز 
اسـت به جوانان از سـیره شـهدا بگوییم و احسـاس 
را.  شـهدا  سـیره  نگفته‌ایـم  جوان‌هـا  بـه  می‌کنـم 
وقتـی از شـهید برایشـان می‌گویـم کنجکاوانـه نگاه 
می‌کننـد و احسـاس می‌کنم تشـنه این هسـتند تا 

شـهدا را بیشـتر بشناسند.

 حضـور درهمـه ايـن جلسـات برايتـان 
سـخت نيسـت؟

اوایـل برایـم سـخت بـود ولـی مـن راوی سـیره 
شـهید اسـکندری هسـتم و در هـر برنامـه‌ای كـه 
طـرف  از  توفیـق  مي‌شـوم.  حاضـر  شـود  برگـزار 
پـروردگار بـوده کـه سـعادت داشـتم تـا سلامتی 
داشـته باشـم و راوی و پیام‌رسـان ایشـان باشـم. 
وقتـی در جلسـات حاضـر می‌شـوم و می‌بینم چند 
جـوان بـا شـور و شـوق برنامـه‌ای تـدارک دیده‌اند 

لـذت می‌بـرم و برایشـان صحبـت می‌کنـم.

  چرا نسـبت به معرفي شـهيد اسكندري 
در بيـن مـردم  و جوانـان، كمتـر پرداختـه 

است. شـده 
شـهادت  امنیتـی،  مسـائل  دلیـل  بـه   93 سـال 
ایشـان اطلاع‌رسـانی نشـد و آن ایام اولین مراسـم 
ایشـان کـه مصـادف شـد بـا میلاد امام‌حسـین‌)ع( 
در حسـینه ثـارالله در شـیراز برگـزار شـد. مراسـم 
خیلـی با‌شـکوهي بود. حسـینه ثارالله شـیراز مملو 
داخـل  نتوانسـتند  خیلی‌هـا  و  بـود  جمعيـت  از 
و  منـزل  در  هـم  ایشـان  چهلـم  مراسـم  بیاینـد. 
در سـکوت برگـزار شـد بـه دلیـل مسـائل امنیتی. 
امـا بـه دليـل مسـائل امنيتـي در سـطح كشـور به 
شـهادت شـهيد اسـكندري پرداختـه نشـد. اكنون 
مسـتند و كتـاب زندگـي ايشـان در حـال انجـام 
اسـت كـه در معرفـي شـهيد اسـكندري در كشـور 

بسـيار مفيـد خواهـد بـود.

  از حضور ایشان در سوریه به‌عنوان مدافع 
حرم برایمان بگویید. 

كمـي قبـل از اعزامشـان به سـوريه به مـن گفتند 
كه احتمالاً سـفري به لبنان داشـته باشـند. من هم 
سـاك ايشـان را آمـاده كـرده بـودم. مأموريت‌هاي 
ايشـان هميشـگي بـود اما ايـن بار همـه چيز رنگ 
و شـكلي ديگـر داشـت. كمـي بعـد يعنـي نزديك 
مراسـم اعتـكاف بـود كـه بـه مـن گفتنـد دوسـت 
دارنـد در ايـن اعتـكاف شـركت كنند و بعـد راهي 
شـوند. هنوز دسـتور اعزام ايشـان صادر نشـده بود 
كه شـهيد به مراسـم اعتـكاف رفتنـد. روز دوازدهم 
مـاه رجب سـال 1393 بـود، خيلي خوشـحال بود 
كـه مي‌توانـد در اعتـكاف شـركت كنـد. زماني كه 
در اعتـكاف بودنـد، دلتنگشـان مي‌شـدم و چنـد 
بـاري گوشـي را بـر داشـتم تـا زنـگ بزنـم، امـا 

پشـيمان شـدم گفتـم مزاحم نشـوم.
بعـد از بازگشـت بـه مـن گفتنـد كه سـفر ايشـان 

بـه لبنـان نيسـت. بلكه ايشـان بايـد راهي سـوريه 
شـوند. مـن هيـچ حرفي بـه نشـانه اعتـراض نزدم. 
تصميمـات  و  حرف‌هـا  روي  هرگـز  اصـولاً  چـون 
را كامـل  ايشـان حرفـي نمـي‌زدم. مـن همسـرم 
قبول داشـتم و هـر تصميمي كه در طول 33سـال 
همراهي‌شـان  هـم  مـن  بودنـد  گرفتـه  زندگـي 
ميك‌ـردم. دو سـه‌روز بعـد از اعتكاف بـود كه صبح 
زود از خانـه خـارج شـدند. يك سـاعت بعد تماس 
گرفتنـد و بـه مـن گفتند: سـاك من را آمـاده كن 
مي‌خواهـم به تهران بروم. به خانه آمدند ساكشـان 
فـرودگاه  تـا  همراهشـان  هـم  مـن  برداشـتند  را 
رفتـم. بچه‌هـا هـم همـراه مـا بودنـد. در مسـير تـا 
فـرودگاه دائـم ذكـر مي‌گفتنـد و من مي‌خواسـتم 
حـرف بزنـم اما ايشـان در حـال ذكر گفتـن بودند، 
نگاهشـان ميك‌ـردم و می‌ديـدم در حـال و هـواي 
خودشـان هسـتند بـراي همين حرفي نـزدم. زمان 
خداحافظـي در فـرودگاه بـه ايشـان گفتـم: كي بر 
مي‌گرديـد؟ گفتنـد: دو مـاه ديگـر. گفتـم: نـه، من 
تـاب نمـي‌آورم؛ شـما دو هفتـه ديگـر يـك سـري 
بـه مـن بزنيـد بعد برويـد، گفتنـد: ببينم خـدا چه 
مي‌خواهـد. بـه ايشـان گفتم: اگـر بگويم هـرروز با 
مـن تمـاس بگيريد برايتان مشـكل خواهـد بود اما 
از شـما خواهـش ميك‌نم يـك روز در ميـان با من 

تمـاس بگيريـد. گفتنـد: حتماً.
مي‌دانسـتم ايـن رفتـن بـا همـه رفتن‌هـاي ايـن 
چنـد سـاله تفـاوت دارد. دل مـن هـم بـا او رفـت. 
خاطـرات زمـان جنـگ يـادم مي‌آمد و... امـا خودم 
را دلـداري مـي‌دادم كـه اتفاقـي نمي‌افتـد... رفتند 
و سـاعت 4 و 20 دقيقـه همـان روز پيـام دادند »با 

تـوكل بـر خـدا من پريـدم. «
طبـق وعـده يـك روز درميـان بـا من حـرف زدند. 
درسـت شـب قبـل شـهادت زنـگ زدنـد و بـا تك 
تـك بچه‌هـا صحبـت كردنـد. فـرداي آن روز كـه 
بـا مـن صحبت كردنـد گفتند من سـوريه هسـتم. 

  حضور خادمان حرم امام رضا)ع( در منزل شهید عبدالله اسکندری در ديدار با خانواده ايشان

من راوی سیره شهید اسکندری هستم و در 
هر برنامه‌ای كه برگزار شود حاضر مي شوم. 
توفیق از طرف پروردگار بوده که سعــادت 
داشتم تا سلامـتی داشته باشـم و راوی و 
پیام‌رسان ایشان باشـم. وقتی در جلسات 
حاضر می‌شوم و می‌بینـم چند جــوان با 
شور و شوق برنامـه‌ای تدارک دیده‌اند لذت 

می‌برم و برایشان صحبت میک‌نم.
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بـه خانـواده‌ام هم بگوييـد، روزي كه خبر شـهادت 
برادرهايـش  بـه مـا دادنـد خواهر‌هـا و  را  ايشـان 

نمي‌دانسـتند كـه ايشـان كجـا رفته‌انـد.
آخريـن جملـه ايشـان را هميشـه بـه يـاد دارم، در 
همـان تمـاس آخـر بـه مـن گفـت تصدقـت شـوم 
برايـم دعـا كـن، اتفاقـاً همرزمانـش هـم خنديدند. 
مـن بـا خنـده گفتـم: دوسـتانت مي‌خندنـد !گفت 
اشـكال نـدارد بگـذار بخندند. آخرين جمله ايشـان 
بـه مـن هميـن بود؛»تصدقـت شـوم؛ برايـم دعـا 

» كن.

  چگونه از نحوه شهادت ايشان مطلع شديد؟
از طريـق يكـي از دوسـتان متوجـه شـديم كـه بـا 
پسـرم تمـاس گرفته بودند. من از پسـرم خواسـتم 
تـا بـه خواهرهايـش حرفـي نزنـد. دو روز تحمـل 

كرديـم و بـه دخترهـا چيـزي نگفتيـم. روز سـوم 
بـود كـه از صحـت خبر شـهادت همسـرم مطمئن 
شـديم، بـه دخترها هم گفتيـم. همـان لحظه، من 
دعـا كـردم كـه خدايـا يـك صبـر زينبـي بـه مـن 
عطـا كـن. خـدا مي‌دانـد از آن لحظـه به بعـد خدا 
بـه مـن آرامشـي داد تـا بچه‌هـا را آرام كنـم. مردم 
و فاميـل و دوسـتان نگـران بودنـد و ناراحـت امـا 
مي‌شـدند  آرام  مي‌ديدنـد  را  مـن  آرامـش  وقتـي 
زينـب)س(  خانـم  وجـود  بركـت  از  را  ايـن  مـن  و 
مي‌دانـم. عكس‌هـاي شـهادت همسـرم را هـم بـا 
بچه‌هـا همان شـب دیـدم. آن لحظه فرمـوده خانم 
حضـرت زينـب‌)س( در ذهنـم تداعـي شـد كـه: مـا 
رايـت الا جمليا. خـدا را شـاهد مي‌گيـرم مصداق 
جملـه ايشـان در وجـود مـن متبلور شـد. من غير 
زيبايـي چيـزي نديـدم. بچه‌ها خوشـحالند كه پدر 

به آرزويشـان رسـيد. 
امـروز كه چهارسـال از شـهادت همسـرم مي‌گذرد 
تنهـا فـراق از ايشـان اسـت كـه كمـي مـن را آزار 
كـه  هميـن  امـا  مي‌شـوم.  دلتنـگ  و  مي‌دهـد 
آرام  آرزويـش رسـيده  بـه  ايشـان  فكـر ميك‌نـم، 
مي‌شـوم. ايـن جملـه هميشـه ذكـر زبانشـان بـود 
كـه"از خداونـد مي‌خواهـم كـه سرنوشـت مـن را 
بـه بهتريـن نحـو رقـم بزنـد." بارهـا ايـن جملـه را 
گفتنـد و خداونـد هم دعايشـان را مسـتجاب كرد. 
دل نوشـته‌هاي خيلـي زيبايـي از ايشـان براي من 
بـه يـادگار مانـده اسـت، كـه خواندنشـان آرامـم 

ميك‌نـد.

  صحنه شـهادت همسـرتان بسـيار خاص  

و سـخت بـود، امـا شـما بـا مبادلـه پيكـر 
ايشـان هـم مخالفـت كرديـد ايـن حـد از 
ايثـار در خانـواده اسـكندري از كجا نشـات 

گرفته اسـت؟
حـاج عبـدالله اولیـن شـهیدی بودنـد که سـرش از 
بدنشـان جدا شـد. خدمـت حضرت‌آقا که رسـیدیم 
بهمـن سـال 93. احوالپرسـی کردنـد و از فعاليـت 
بچه‌هـا  تصميـم  پرسـیدند.  بچه‌هـا  تحصليات  و 
در‌خصـوص اينكـه از مبادلـه پيكر ايشـان منصرف 
شـدند را گفتـم و ادامـه دادم اگـر خـدا بخواهـد 
پیکـر شـهید مـا برمی‌گـردد و اگـر هـم مصلحـت 
ایـن باشـد که تا ابـد میهمان حضرت زینب باشـد. 
ایـن  بـه  آفریـن  فرمودنـد  جـواب  در  حضرت‌آقـا 
روحیـه بچه‌هـا، آفریـن بـه ایـن اسـتقامت، همین 
روحیه‌هاسـت که اسلام را زنده نگه داشـته اسـت 

و دشـمن از ایـن روحیه‌هـا می‌ترسـد.
دلنشـین  بچه‌هـا  بـرای  حضرت‌آقـا  صحبت‌هـای 
بـود و خاطرات خوش آن لحظـه را هیچ‌وقت فراموش 

نمی‌کنند.

محبوبيـت حـاج  علـت  نظـر شـما  بـه   
عبـدالله اسـكندري در بيـن مردم چـه بود؟
کـه  زمانـی  در  ایشـان  چـون  می‌کنـم  احسـاس 
از  بـه دور  و  بسـيار خالصانـه  خدمـت می‌کردنـد 
مطـرح شـدن كار ميك‌ردنـد محبوبيـت داشـتند. 
خیلـی مردمـدار بـوده و صادقانـه کار می‌کردنـد. 
اگـر کسـی صادقانه بـرای مـردم کار کنـد خداوند 
درهـای رحمـت را بـه رویـش می‌گشـاید. دلسـوز 
مـردم بودنـد، نـدای رهبرشـان را لبیـک گفتنـد.    اعطاي درجه سرتيپي به شهید عبدالله اسکندری

  ديدار سردار غيب پرور به نمايندگي از مقام معظم رهبري با خانواده شهيد عبدالله اسكندري

حاج عبدالله اولین شهیدی بودند که سرش 
از بدنشان جــدا شد. خدمت حضـرت‌آقا 
که رسیدیم بهمــن سال 93. احوالپرسی 
بچه‌ها  تحصيـلات  و  فعاليـت  از  و  کردند 
پرسیدند. تصميم بچه‌ها در‌خصوص اينكه 
از مبادله پيكر ايشان منصرف شدند را گفتم 
و ادامه دادم اگر خدا بخواهد پیکر شهید ما 
برمی‌گردد و اگر هم مصلحت این باشد که تا 
ابد میهمان حضرت زینب باشد. حضرت‌آقا 
در جواب فرمودند آفـرین به ایـن روحیه 
همیـن  استـقامت،  این  به  آفرین  بچه‌ها، 
روحیه‌هاست که اسلام را زنده نگه داشته 

است و دشمن از این روحیه‌ها می‌ترسد.
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پیش از شهید محسن حججی، سردار عبدالله اسکندری و رضا اسماعیلی نیز از نخستین شهدای مدافع حرم بودند که تیزی تیغ 
جنگ تروریست‌های تکفیری داعش آن‌ها را همچون سالار شهیدان بی‌سر کرده است.

از زمان حضرت یحیی‌)ع( تا حسین‌بن‌علی‌)ع( در سال ۶۱ هجری یا جنایت‌های کومله و دموکرات و زخمی که منافقین و ضد انقلاب بر 
تن مدافعان میهن باقی گذاشته‌اند؛ "ذبح" انسان رازی سر به مهر باقی‌مانده است؛ رازی که با هر جنگ آلت قتلی در دست جلادان 
و دشمنانِ جبهه حق می‌شود. رازی که همچون تبر بر پیکر درختی تنومند زده می‌شود تا آن را بخشکاند اما غافل از اینکه هر 

زخم جوانه‌ای می‌شود که پیچ‌کوار گریبان دشمن را می‌گیرد تا از نفس بیفتد و نابود شود.
تاریخ گواه آن است که جلادان همواره با کشتار در پی قوام حکومت خویش بوده‌اند. نمونه زنده و به روز آن رفتارهای ناجوانمردانه 
با توحشی  که  انسانی خود دور شده‌اند  اصل  از  این گروه آن‌چنان  اعضای  تروریستی داعش در کشورهای اسلامی است.  گروه 

حیوانی، انسان‌های بی‌گناه را از دم تیغ خود می‌گذرانند.
از آغاز تحرکات گروه تروریستی داعش در منطقه، سردار "عبدالله اسکندری" و "رضا اسماعیلی" از جمله شهدای مدافع حرم 
هستند که تیزی تیغ جنگ تروریست‌های تکفیری داعش آن‌ها را بی‌سر کرد. روایت شهادت هر کی از این جان‌سپاری‌ها قصه 
پر غصه‌ایست که سر دراز دارد. علی اسکندری فرزند شهید عبدالله اسکندری متولد 1369 در شیراز است که در گفتگو با ایشان 
از خاطرات پدر شهیدش برایمان می‌گوید و روایت قصه‌ای را بازگو میک‌ند که تصاویر بی سر پدر را دیده‌اند اما سرخم نکرده و با 
شجاعت با پذیرش مبادله پیکر پدر در قبال پرداخت پول به داعشی‌های ملعون مخالفت کرده‌اند چون معتقد بودند پدرشان رفته 
بود تا داعشی‌های ملعون را به هلاکت برساند و پرداخت پول و یا آزاد کردن اسرای داعشی در قبال پس گرفتن پیکر پدر باعث 

می‌شد آن‌ها با این پول‌ها و اسرای داعشی نیروی دوباره‌ای گرفته و درصدد کشتار مردم بی‌گناه بر‌آیند.

درآمد

پدرم رزمنده‌ای بود که تا به هدفش نرسید
 اسلحـه را بر زمیـن نگـذاشت

گفت و گوی "شاهد یاران" با علیرضا اسکندری ) فرزند شهید عبدالله اسکندری(
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 پسر شهید اسکندری بودن چه حسی دارد 
و چه مسئولیتی برای شما خواهد داشت. 

فکـر نمی‌کنـم جـز سـعادت چیـز دیگـری باشـد.
مسـئولیت سـنگینی بر دوش ما اسـت که ان‌شاءلله 
بتوانیـم از ایـن مسـئولیت سـربلند بیـرون بیاییم. 

 شهـادت پدر چـه تغییـری در زندگی شما 
ایجاد کرد؟

مــا خیلــی بــا ایــن ماجــرا بیگانــه نبودیــم، از خیلی 
وقــت قبــل منتظــر ایــن اتفــاق بودیم.

ــگی  ــه آرزوی همیش ــت ک ــه می‌گف ــدرم همیش پ
پــدر فرامــوش نشــود و از مــا می‌خواســت کــه دعــا 
کنیــم تــا شــهید شــود. مــا می‌دانســتیم کــه آرزوی 

ایشــان شــهادت اســت.

  از ته دل دعا میک‌ردید که شهید شوند؟ 
مـن آن موقـع می‌خواسـتم ایشـان بـه خواسـته‌ای 
کـه دارنـد برسـند چـون سـنم کـم بـود شـاید به 
دیگـر  اگـر شـهید شـوند  کـه  نمی‌رسـید  ذهنـم 
دوسـت  مـن  داشـت.  نخواهنـد  فیزکیـی  حضـور 
داشـتم کـه ایشـان بـه آرزویی کـه دارند برسـند و 

بـرای همیـن دعایـش می‌کـردم.

 نبود ایشــان چه تاثیـری در روحیـه شما 
داشت؟ 

خاطـرم اسـت کـه ایشـان تعریـف می‌کردنـد کـه 
در ۲۲ یـا ‌۲۳سـالگی پدرشـان را از دسـت داده‌اند 
مثـل مـن کـه دقیقا در این سـن پدرم را از دسـت 
سـن  در  را  پـدرم  می‌کـرد  تعریـف  ایشـان  دادم. 
جوانـی از دسـت دادم و مجبـور شـدم کـه خیلـی 
زود مسـئولیت زندگـی را بـر دوش بکشـم چـون 
فرزند پسـر اول خانـواده بودنـد و آن وظیفه پدری 
بـه ایشـان محول شـده بـود. از مـن می‌خواسـتند 

کـه محکـم باشـم و روی پـای خودم بایسـتم.

  نبود پدر را چگونه جبران مي‌كنيد؟ 
خـدا رحمـت کنـد امـام جمعـه پیشـین شـیراز را، 
حاج‌آقـا حائری شـیرازی که ایشـان خیلـی مأنوس 
بودنـد بـا پدر و بعد از شـهادت پدر افتخار داشـتیم 
کـه در خدمـت ایشـان باشـیم. ایشـان در منـزل 
جملـه‌ای بـه ما گفتنـد که خیلـی به دلم نشسـت. 
خیلـی از افـراد و اطرافیان سـعی در دلـداری دادن 
مـا داشـتند ولـی بـه جـرأت می‌توانـم بگویـم کـه 
حـرف ایشـان خیلی دلچسـب بـود. ایشـان گفتند 
"حاج‌عبـدالله حیـف بـود بـه شـهادت نرسـد و بـه 
مـرگ طبیعـی از دنیـا بـرود، به مـا توصیـه کردند 
کـه شـما هـم ناراحت نباشـید چون آرزوی ایشـان 
شـهادت بـود. الان شـاید حضـور فیزکیـی ایشـان 
را از دسـت داده‌ایـد ولـی اکنـون حضـور معنـوی 
ایشـان را به‌دسـت آورده‌ایـد". بعد بـه خنده گفتند 
کـه حـاج آقـا خیلی هـم در منـزل حضـور فیزکیی 

نداشتند.
همینطـور هـم بـود چـون صبح‌هـا قبـل از اینکـه 
مـا بیـدار شـویم و بـه مدرسـه برویم به محـل کار 
می‌رفـت و شـب‌ها معمـولا خیلـی دیـر می‌آمدنـد 
کـه مـا معمـولا خـواب بودیـم. مـا حضـور معنوی 
ایشـان را بـه دسـت آوردیـم چـون در قرآن‌کریـم 
خداونـد می‌فرماینـد" کـه شـهیدان زنـده هسـتند 
می‌خورند."گفتنـد  روزی  خداونـد  پیشـگاه  در  و 
را  کار  دغدغه‌هـای  خداونـد  نـزد  در  ایشـان  کـه 
دیگـر ندارنـد و همـه ذهـن خـودش را گذاشـته 
بـرای شـما و ایـن حضور معنوی اسـت. مـن گفتم 
شـاید حضـور زمانی ایشـان پیـش ما کم بـود ولی 
همیـن زمـان کوتـاه خیلـی برای مـا مفید بـود. ما 
معتقـد هسـتیم پـدر در بیـن مـا حضـور دارنـد و 
فقـط حضـور فیزکیـی ندارنـد ولی حضـور معنوی 

ایشـان کنارمان اسـت.

  پدر، اهل مطالعه هم بودند؟
ایشـان بـه مطالعـه علاقه خیلـی زیادی داشـتند و 
سـعی می‌کردنـد تـا ماهـم بـه مطالعـه علاقه‌منـد 
از  را  برایمـان کتـاب می‌خریـد و سـوالی  شـویم. 
کـه  می‌گفـت  و  می‌کـرد  مطـرح  کتـاب  داخـل 
هرکـس جـواب این سـوال را بدهد جایـزه دارد. ما 
هـم بـرای اینکـه بتوانیـم پاسـخ دهیم یا کتـاب را 
مطالعـه می‌کردیـم یـا پرس‌و‌جـو می‌کردیـم که به 
جـواب برسـیم و پاسـخ دهیـم تـا جایـزه بگیریم. 
را خیلـی دوسـت داشـتند و کتاب‌هـای  مطالعـه 
زیـادی داشـتند. بعـد از شـهادت ایشـان کیسـری 
از کتاب‌هـا را کـه درخصـوص تفسـیر قـرآن کریم 
بـود، اهـدا کردیـم بـه حوزه‌هـای علمیـه مسـتقر 
بـه  اهـدا شـد  کتاب‌هـا  از  کیسـری  و  در شـیراز 
مسـاجد. عـادت داشـتند وقتـی کتـاب می‌خواننـد 
یـک دفتـر و قلم همیشـه در کنارشـان باشـد و آن 
چیـزی را کـه می‌خواننـد یادداشـت‌برداری کننـد. 
اکنـون مجموعه زیادی از دسـت‌نویس‌های ایشـان 
را داریـم کـه خلاصه‌شـده کتاب‌هایـی اسـت کـه 
مطالعـه کرده‌انـد و بـه مـن تاکیـد داشـتند شـما 

هـم ایـن چنیـن خلاصه‌بـرداری کنیـد.
دیدم  ایشان  از  دست‌نویسی  ایشان  شهادت  از  بعد 
که کتابی را مطالعه و یادداشت‌برداری کرده بودند‌، 
که  می‌رسد  ولایتی  دکتر  دست  به  یادداشت  این 
و  بودند  نوشته  پاکستان  و  هند  کشور  در‌خصوص 
دکتر ولایتی این یادداشت را که دیده بودند تعجب 
دقیق  این‌چنین  چه‌کسی  بودند  پرسیده  و  کرده 
درخصوص این کشور توضیح داده و چندسال در این 
کشورها زندگی کرده‌اند. باورش نشده بود که این را 
فردی نوشته که اصلا به این کشورها سفر نکرده و 

فقط از روی کتاب خوانده و تشریح کرده است. 
خودشان  که  ایشان  دست‌نویس‌های  از  کیسری 
نوشته‌اند و در کیی از این دست‌نویس‌ها نوشته‌اند 

  شهید عبدالله اسکندری در اوایل اعزام به جبهه

ایشـان به مطالعه علاقــه خیـلی زیادی 
داشتند و سعی میک‌ردند تا ماهم به مطالعه 
می‌خرید  کتاب  برایمان  شویم.  علاقه‌مند 
میک‌رد  مطرح  کتاب  داخل  از  را  سوالی  و 
را  سوال  این  جواب  هرکس  که  می‌گفت  و 
بدهد جایزه دارد. ما هم برای اینکه بتوانیم 
پاسخ دهیم یا کتاب را مطالعه میک‌ردیم یا 
پرس‌و‌جو میک‌ردیم که به جـواب برسیم و 
پاسخ دهیم تا جایزه بگیریم. مطالعه را خیلی 
دوست داشتند و کتـاب‌های زیادی داشتند.
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که"‌من نشستن در مسجد را بیشتر از نشستن در 
بهشت دوست دارم"‌.

 شاید خیلی‌ها فکر میک‌نند که اکنون پسر 
شهید اسکندری مدیر کی بخش اداری است اما 
من به‌عنوان کی خبرنگار محل کار شما را که 
می‌بینم کی کارمند معمولی هستید که محیط 
کارتان هم مشخص است که خیلی ساده است 
و دفتر کار نیست و کارگاه است. تا به‌حال این 
مطلب را به شما گفته بودند که علی اسکندری 

حتما مدیر یا معاون کی مجموعه است؟ 
ولـی  می‌زننـد  را  ایـن حـرف  افـراد  بعضـی  بلـه. 
می‌خواهـم بـا خاطـره پاسـخ ایـن سـوال را بدهم. 
پـدر تعریـف می‌کردند که در زمان جنگ، همیشـه 
پیـش می‌آمـد مسـئولیتی  بـه ایشـان می‌دادند در 
شـرایط مختلف و شـرایط خـاص ایجـاب می‌کرده 
که آن پسـت را داشـته باشـند و می‌گفت که برای 
مـن مهـم نبـود کـه مـن چـه پسـتی را دارم. برای 
مـن مهـم ایـن بـود کـه آن وظیفـه‌ای کـه بـه من 
داده‌انـد را بـه نحـو احسـن انجـام دهم. خودشـان 
تعریـف کردنـد که در یـک عملیات فرمانـده بودند 
بـوده  نیـاز  اگـر  بـوده ولـی  اینکـه فرمانـده  بـا  و 
می‌رفتنـد و جلـوی دژبانـی زنجیـر می‌انداختند تا 

خودروهـا حرکـت کنند. 
پسـت برایشـان مهـم نبـود بلکـه مهم این بـود که 
مسـئولیتی کـه بر عهـده‌اش بوده را به نحو احسـن 
انجـام دهنـد. همـکاران نزدیـک در وصـف ایشـان 
گفتنـد که ایشـان "مسـئولیت‌پذیر و ریاسـت‌گریز 
بودند."‌خیلـی اهل اینکه رئیس باشـند را نداشـتند 

ولـی رئیس بودن را می‌پذیرفتند و سـعی می‌کردند 
کـه وظیفه‌شـان را بـه بهتریـن نحو انجـام دهند و 
ایـن الگـوی خیلـی خوبی می‌توانـد برای ما باشـد. 
بعضـی وقت‌هـا به خاطر یک سـری مشـلاکتی که 
بیـن مـن و رئیسـم اتفـاق می‌افتـاد بـه پیـش پدر 
می‌رفتـم و شـکایت می‌کـردم و می‌گفتـم کـه این 
اتفاقـات افتـاد و ایشـان ایـن خاطرات را بـرای من 

می‌کردند.  تعریـف 

را  سفارشتان  که  می‌خواستید  ایشان  از   
؟  بکنند

نمی‌کنـد.  خیـر. چـون می‌دانسـتم کـه سـفارش 
ایشـان همیشـه می‌گفتنـد کـه سـعی کنیـد برای 
رضـای خـدا کار کنیـد چـون اگـر بـرای رضـای 
مـوارد  بقیـه  و  اسـت  خـوب  کنیـد  کار  خداونـد 
برایتـان بی‌اهمیـت می‌شـود. اینکـه رئیـس شـما 
زحمـات شـما را ببینـد و یـا نبینـد مهـم نیسـت، 

چـون رضـای خداونـد برایتـان مهـم اسـت.

ایـن صحبت‌هـا همیشـه گوشـه ذهنم اسـت حتی 
اکنـون کـه حضـور فیزکیی ایشـان را نداریـم تمام 
صحبت‌هـای ایشـان مثـل فیلـم جلـوی چشـمم 
مـرور می‌شـود و سـعی می‌کنـم تـا حـد امـکان 
صحبتهـای ایشـان را بـرای خـودم الگو قـرار دهم.

  دوستان به شما آقازاده نمی‌گفتند؟
من در شـرایطی بزرگ شـده‌ام که کسـی نمی‌تواند 
بـه مـن بگوید آقـازاده چون طـوری بزرگ شـده‌ام 
کـه روی پـای خودم بایسـتم و کسـی حـس نکند 
که من پسـر سـردار اسـکندری هسـتم و از ارتباط 
اینکـه رشـد کنـم.  بـرای  پـدر اسـتفاده می‌کنـم 
تابه‌حـال ایـن جملـه را بـه مـن نگفته‌انـد. طـوری 
ایشـان بـا مـا رفتار می‌کـرد که کسـی ایـن فکرها 

را در مـورد مـا نمی‌کـرد.
اگـر کسـی مـارا نشناسـد و خصوصیـات اخلاقـی 
شـهید اسـکندری را ندانـد شـاید ایـن فکـر را در 
ذهـن خود داشـته باشـد ولـی اگر بشناسـد چنین 

تفکـری نخواهـد داشـت.

  پدر چگونه بيت‌المال و حفظ آن‌ را به شما 
سفارش مي‌كرد؟

خاطــرم اســت ایشــان زمانــی کــه مدیــرکل بنیــاد 
شــهید اســتان فــارس بودنــد، مدرســه در تابســتان 
تعطیــل شــده بود و بیکار بــودم. اتوماســیون اداری 
بنیــاد شــهید فــارس تــازه راه‌انــدازی شــده بــود و 
ــت  ــی ثب ــذی الکترونیک ــای کاغ ــود نامه‌ه ــرار ب ق
شــوند کــه  پــدر مــرا به همــراه خودشــان بــه اداره 
می‌بردنــد و بــدون اینکــه حقوقــی بــه مــن بدهند، 
ــح  ــردم. صب ــک می‌ک ــان کم ــه ایش ــم و ب می‌رفت
ــم  ــی ورزش می‌کردی ــم اداره و کم ــم می‌رفتی باه
و ســاعت ‌۷صبــح در ســاختمان بنیــاد شــهید 
حاضــر بودیــم. مــن بــه ایشــان کمــک می‌کــردم و 
ظهــر کــه می‌شــد بــه مــن می‌گفــت بــرو منــزل 
ــه  ــدم و ب ــوس می‌ش ــوار اتوب ــد س ــن بای ــه م ک
ــد  ــدر می‌گفتن ــه پ ــکاران ب ــم. هم ــزل می‌رفت من
ــد  ــد ناهــار بخــورد بعــد برون ــا اجــازه دهی حاج‌آق
ولــی ایشــان قبــول نمی‌کردنــد و می‌گفتنــد 
کــه ایشــان کارمنــد بنیــاد شــهید نیســت و ایــن 
ــق  ــت متعل ــود و ماس ــنگک ب ــان س ــه ن ــار ک ناه
بــه  بــه بیت‌المــال اســت و درســت نیســت 
ایشــان بدهیــم. بــا اصــرار یــه دونــه خرمــا مــی‌داد 
می‌خــوردم کــه ضعــف نکنــم. کیــی از همــکاران 
ــد کــه بعــد از جلســه‌ای  ایشــان تعریــف می‌کردن
ــم و  ــار بخوری ــه ناه ــم ک ــدالله گفتی ــه حاج‌عب ب
بعــد ادامــه جلســه را انجــام دهیــم. حاج‌آقــا هــم 

  شهید عبدالله اسکندری دربین رزمندگان شیراز )نفر وسط(

کسی  که  شده‌ام  بزرگ  شرایطی  در  من 
نمی‌تواند به من بگوید آقازاده چون طوری 
بزرگ شده ام که روی پای خودم بایستم و 
کسـی حس نکنــد که من پســر سردار 
اسکندری هستم و از ارتباط پدر استفاده 
می کنم تا رشد کنم. تابحال این جمله را به 
من نگفته‌اند. طوری ایشان با ما حرف می‌زد 
و رفتار میک‌رد که کسی این فکرها را در 

مورد ما نمیک‌رد.
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پذیرفتنــد و بعــد از جلســه رفتنــد ناهــار بخورنــد 
ــد کــه ایــن  ــد همــه چلوکبــاب گرفته‌ان کــه دیدن
صحنــه را کــه دیــده بودنــد خیلــی ناراحــت شــده 
و گفتــه بــود اگــر ایــن غذاهــا را بخوریــد بعــدش 
نمی‌توانیــد کار کنیــد. گفتــه بــود ایــن دفعــه کــه 
گذشــت ولــی دفعــه بعــد ناهــار بــا خــودم اســت 
مــا کنجــکاو بودیــم کــه ناهــار ایشــان چــه خواهد 
ــنگک  ــان س ــد ن ــم چن ــم دیدی ــر رفتی ــود! ظه ب
یــک کاســه ماســت و خرمــا داخــل ســفره اســت! 
پرســیدیم ناهــار ایــن اســت حاج‌آقــا؟ گفــت 
خوبــه دیگــه ســاده و مقــوی. رفتــارش بــا پرســنل 
ــا  ــود. برخــورد بســیار خوبــی ب بســیار صمیمــی ب
ــدان شــهدا.  ــا فرزن جانبــازان داشــت مخصوصــاً ب
ــد  ــان می‌آم ــش ایش ــهیدی پی ــد ش ــی فرزن وقت
ــرون  ــد بزرگــوار شــهید بی بعــد از اینکــه آن فرزن
می‌رفتنــد معرفــی می‌کــرد و می‌گفــت ایــن 
ــن در  ــرزم م ــن پســر هم ــناختی؟ ای ــی را ش فلان
جنــگ اســت، از اتفاقــات جنــگ طــوری تعریــف 
ــرت  ــا حس ــردم ب ــاس می‌ک ــه احس ــد ک می‌کردن
دارنــد تعریــف می‌کننــد کــه فلانــی شــهید شــده 
و ایشــان نشــده اســت. خــودش را جامانــده قافلــه 

ــت. ــهدا می‌دانس ش

 پر‌رنگ‌ترين خصوصيات پدر چه بود؟
بارزتریـن خصوصیـات اخلاقی شـهید، شـوخ‌طبعی 
و خنده‌رویـی ایشـان بـود. در عین‌اینکه شـوخ‌طبع 
بـود و بـا پرسـنل صمیمی بـود ولـی در کار جدی 
و پیگیـر بـود. همکارانـش می‌گفتنـد وقتـی کاری 
قـرار اسـت انجـام شـود حاج‌آقـا اداره را تبدیـل به 

پـادگان می‌کننـد.

   شما در مدت حضور در بنياد شهيد استان 
فــارس رفتار پدر با ارباب رجــوع را چگونه 

ديديد؟
ــار  ــتند. کیب ــی داش ــار صمیم ــازان رفت ــا جانب ب
ــاق  ــا شــتاب آمــد داخــل و پنجــره ات ــازی ب جانب
را بــاز کــرد و گفــت آقــای اســکندری قصــد 
ــش  ــوخ‌طبعی منصرف ــا ش ــه ب ــی دارم! ک خودکش

ــود. ــرده ب ک

  ‌ايشان با آن همه مشغله‌كاري براي فرزندان 
وقت مي‌گذاشتند؟

‌مـا عـادت داشـتیم که ایشـان صبح زود به سـرکار 
بیاینـد منـزل، ولـی بعضـی  برونـد و آخـر شـب 
وقت‌هـا خیلـی دیر می‌آمدنـد. ساعت‌1شـب منزل 
می‌آمدنـد و صبـح سـاعت ‌۶ بـه سـرکار می‌رفتنـد 
اگـر  ‌۱۱شـب  سـاعت  می‌کردنـد.  کار  خیلـی  و 

می‌آمدنـد منـزل زمـان خیلـی خوبـی بود. ایشـان 
بعضـی وقت‌هـا ساعت‌‌۱۰شـب حرکـت می‌کردنـد 
و بـه شهرسـتان‌های اسـتان فارس بـرای ماموریت 
می‌کشـید.بعضی  طـول  روزی  دو  کـه  می‌رفتنـد 
ولـی  می‌رفـت  کار  سـر  هـم  جمعه‌هـا  وقت‌هـا 
نماز‌جمعـه  ظهـر  بـود.  منـزل  جمعه‌هـا  بیشـتر 
می‌رفتـن و بعد‌ازظهـر جمعه‌هـا بـه دیـدار فامیل و 
یـا بیرون بـرای گـردش می‌رفتیم. فرصـت کم بود 
امـا همان مـدت اندکی کـه پیش‌مان بودند بسـیار 
مفیـد بودنـد. وقتـي بـا ایشـان مشـورت می‌کـردم 
علی‌رغـم اینکـه خیلـی خسـته بودنـد ولـی بـرای 
مـا وقـت می‌گذاشـتند حتـی سـعی می‌کـرد مـا 
را نصیحـت کنـد و نصایـح خودشـان را مسـتقیم 
نمی‌گفتنـد و سـعی می‌کردنـد در قالب داسـتان و 

خاطـره بـه مـا بگویند.

  پس با آمــدن به بنيـــاد ‌شهيـد مشغله 
کاری‌شان بیشتر شد؟

ایـن نحـوه کار کـردن را در زمانـی کـه در لبـاس 
نظامـی بودنـد را هم داشـتند ولـی وقتی بـه بنیاد 
رفتنـد خیلـی پـرکار شـدند. مـادرم یـک بـار گله 
کردنـد کـه کمتـر کار کنیـد چـون کار زیـاد باعث 
می‌شـود به جسـم شـما آسـیب برسـد، کمتـر کار 
کنیـد تا سلامتی داشـته باشـید و بتوانید خدمت 
کنیـد. ایشـان گفتـه بودند اولاً ؛تشـکر بابـت اینکه 
بـه فکـر سلامتی مـن هسـتید ولی من خواهشـی 
از شـما دارم؛ ایـن فرصـت برای زمـان محدودی به 
مـن داده شـده باید تلاش کنم و از شـما خواهش 
مـی کنـم کمکـم کنیـد از ایـن فرصـت محـدود 
اسـتفاده کنم تا شـاید گره از مشـکل یـک خانواده 
بعضـی  داشـتند  زیـادی  مشـغله‌کاری  کنـم.  بـاز 
وقت‌هـا از شـدت مشـغله کاری بیـش از حـد، راه 
خانواده‌هـای  دغدغـه  و  می‌کردنـد  گـم  را  منـزل 
کـه  می‌افتـاد  اتفـاق  بارهـا  و  داشـتند.  را  شـهدا 
داخـل خـودرو پشـت چـراغ قرمـز منتظـر بودند و 

یـک لحظـه راه منـزل را گـم می‌کردنـد. 

 آیا به علت شغل پدر تجربه زندگي در شهر 
ديگر را هم داشتيد؟

مــا 3 ســال اراک  زندگــی کرده‌ایــم. زمســتان 
خیلــی ســردی داشــت. در اراک کــه بودیــم ســوم 
ــول  ــودم و از آمپ ــرماخورده ب ــودم و س ــی ب ابتدای
هــم می‌ترســیدم! گفتنــد بایــد ســرم بزنیــم و مــن 
ــرا  ــد و م ــم دوی ــدر دنبال ــردم، پ ــرار ک ــم ف از ترس
گرفــت، کمــی عصبانــی شــدند از مــن ولــی دیگــر 

ــدم.  ــت ندی ــان را هیچ‌وق ــت ایش عصبانی

بعضی وقت‌ها جمعه‌ها هم سر کار می‌رفت 
نماز  ظهر  بود.  منزل  جمعه‌ها  بیشتر  ولی 
جمعــه می‌رفتن و بعدازظهــر جمعـه‌ها 
گـردش  برای  بیرون  یا  و  فامیل  دیدار  به 
می‌رفتیم. فرصت کم بود اما همــان مدت 
اندکی که پیش‌مان بودند بسیار مفید بودند. 
وقتی با ایشان مشورت میک‌ردم علی‌رغم 
اینکه خیلی خستــه بودند ولــی برای ما 
وقت می‌گذاشتند حتـی سعی میک‌رد ما را 
نصیحت کند و نصایح خودشان را مستقیم 
نمی‌گفتند در قالب داستانی و خاطره به ما 

می‌گفتند.
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  رمز محبوبیت ایشان چه بود؟
چیـزی کـه همه مجذوب ایشـان می‌شـدند روحیه 
شـادابی و خنده‌رو بودن ایشـان بود. خاطرم اسـت 
کـه بـه همـراه ایشـان خـودرو را بـرای تعمیـر بـه 
نمایندگـی بـرده بودیـم، ایشـان آن موقـع بنیـاد 
نبودنـد. خـودرو را بـرای تعمیر تحویـل نمایندگی 
دادیـم و در ایـن نیـم سـاعت، پـدر بـا تعمیـرکار 
نمایندگـی هـم صحبـت کردنـد و تعمیـرکار حـاج 
‌عبـدالله را هـم نمی‌شـناختند. خـودرو کـه آمـاده 
شـد و بـه پـدرم گفتند کـه برونـد صنـدوق، پدرم 
کـه رفـت صنـدوق تعمیـرکار بـه من گفـت پدرت 
اسـت؟ گفتـم بلـه. گفتنـد مواظبـش باشـید، مرد 
بزرگـی اسـت. گفتـم چطـور در ایـن چنـد دقیقـه 
متوجـه شـدید کـه بایـد قـدرش را بدانیـم! گفـت 
ایـن چنـد دقیقـه بـرای مـن دنیایـی بـود. ایشـان 
جاذبـه‌ای داشـتند که در فرصت بسـیار کـم باعث 
شـده بـود که مـردم ایـن چنین شـیفته او شـوند.

 
  مادر در زمان جنگ و در نبود پدر، چگونه 

شما را دلداري مي‌داد؟
‌پـدرم بـه مـادرم پیشـنهاد داده بودنـد بیاییـد در 
اهـواز سـاکن شـوید چون برایـم رفت‌و‌آمد سـخت 
اسـت، البتـه بعد مسـافت بهانـه بود می‌خواسـتند 
بیشـتر بـه مـا سـر بزننـد. مـادرم هـم رفته بـود و 
در اهـواز سـاکن شـدیم. مـادرم می‌گفت شـب که 
می‌شـد، منتظـر می‌شـدم کـه پدرتـان بـه منـزل 
بیایـد، هـر چقـدر منتظـر می‌شـدم می‌دیـدم پدر 
نیامـده و چـون می‌ترسـیدم یـک روز بـه پدرتـان 
گفتـم یـک جفـت پوتیـن بـه مـن بدهید! پرسـید 
تـا  در  دم  بگـذارم  می‌خواهـم  گفتـم  بـرای چـه! 
در شـب‌هایی کـه شـما نیسـتید فکـر کننـد شـما 
منزل هسـتید که باعث دلگرمی‌ام شـود. همسـران 
رزمنده‌هـا هم رزمنده هسـتند و سـختی‌های زیادی 

در زندگـی متحمـل شـده‌اند.

 مسافرت هم می‌رفتید؟ زندگی با کی فرد 
نظامی سخت نبود؟

بنیـاد کـه آمدنـد مسـافرت رفتنمـان کمتـر شـد. 
اسـم فـرد نظامـی کـه می‌آید همـه فکـر می‌کنند 
افـراد خیلـی خشـکی هسـتند امـا پـدر این‌طـور 
پدرتـان  کـه  می‌گفتنـد  مـا  بـه  خیلی‌هـا  نبـود. 
نظامـی و سـردار اسـت و فکـر می‌کردنـد کـه در 
منـزل هـم خیلی جـدی هسـتند ولـی برخوردش 
برخـورد صمیمـی بـود و مـا احسـاس نمی‌کردیـم 
کـه پدرمـان نظامی اسـت و نظامی‌گـری در منزل 

نداشت.
خیلـی احترام به مادرشـان می‌گذاشـتند و همیشـه 
بـه مـن تأکید می‌کردنـد که احتـرام بـه مادرتان را 
داشـته باشـید. دوتـا مادربزرگ‌هایـم بـا هـم خواهر 
بودنـد کـه وقتـی مـادر خودشـان بودنـد بـه مـن 
می‌گفـت بـرو اون کیـی مادربزرگتـم بیـار کـه‌ دو 
خواهرهـا کنـار هم باشـند. هـر وقت منـزل می‌آمد 
معلـوم بود خسـته اسـت ولی می‌گفت اصلًا خسـته 
نیسـت تا چنـد لحظـه‌ای در کنـار خانواده باشـند.

  در‌خصوص رفتن به بنياد شهيد با خانواده  
هم مشورت كردند؟

 ایشــان دنبــال پســت و ریاســت نبــود و هدفــش 
از  ایشــان می‌گفــت می‌ترســم  بــود.  خدمــت 
عهــده ایــن کار بــر نیایــم چــون مســئولیت بســیار 
ــی  ــه هدف ــا جامع ــت ب ــت. می‌گف ــنگینی اس س
ــان  ــتند و از ج ــر هس ــه ایثارگ ــر و کار دارم ک س
خودشــان زده‌انــد و بــه ایــن درجــه از ایثــار 
ــنگینی  ــاده س ــد کار فوق‌الع ــیده‌اند. می‌گفتن رس
ــا  ــد دع ــم می‌گفتن ــه مادربزرگ ــه ب ــت. همیش اس
ــن  ــوم. از ای ــربلند ش ــئولیت س ــن مس ــن در ای ک
ــواده شــهدا  ــه خان بابــت کــه هدفشــان خدمــت ب

ــد. ــود پذیرفتن ب

مشغول  كاري  چه  به  بنياد ‌شهيد  از  بعد   
شدند؟

‌حـدود یک سـال در قـرارگاه خاتـم و بعـداً با کیی 
از همکارانشـان در شـمال‌غرب بودنـد و قـرار بـود 
همان‌جـا بماننـد که سـوریه رفتنـد. اخبار سـوریه 
را خیلـی دنبـال می‌کردنـد و پیگیـر هـم بودند که 
بـه آن منطقـه اعـزام شـوند ولـی میسـر نمی‌شـد. 
بـه مـا گفتنـد کـه مـی‌روم لبنان کـه اگـر ماندگار 
شـدم شـما را هـم همـراه خـودم می‌بـرم و بـه مـا 
نگفتنـد کـه قصـد رفتن به سـوریه را دارنـد و فقط 

مـادرم می‌دانسـت.

 مادر مانع رفتنش نشدند. 
ایشـان بـه دنبـال ایـن بـود کـه بـه هدفش برسـد 
حتـی اگـر ایـن در کیلومترهـا دورتر از کشـورمان 
باشـد. هـدف و آرزوی پـدر شـهادت بـود و قصـد 

داشـت ایـن مسـیر را بـرود.

 چه شد كه به سوريه رفتند.
ایشـان چون تخصص‌شـان مهندسـی بود و هدفش 
ایـن بـود کـه در سـوریه در فعالیت‌های مهندسـی 
انجـام بـود در  فعالیـت کنـد. عملیاتـی در حـال 
غرب شـیراز کـه قـرارگاه خاتم انجام مـی‌داد. کیی 
قـرارگاه  در  و  بـود  داده  پیشـنهاد  از دوستانشـان 
شـیراز فرمانـده باشـد کـه ایشـان گفته بـود فلانی 
مـن یـک ماموریتـی دارم قـول نمی‌دهـم بیایـم تا 
زمانـی کـه آن کار انجـام نشـده می‌آیـم ولـی اگـر 
نیامـدم دلخـور نشـوید. قبـل از اعتـکاف بـه مادرم 
گفتـه بودنـد که خـدا کند فعلاً رفتنم جور نشـود 
را  اعتـکاف  بـروم. مراسـم  را  اعتـکاف  تـا مراسـم 
دوسـت داشـت. ایشـان هـر سـال مرخصـی‌اش را 
بـرای مراسـم اعتـکاف می‌گرفـت. سـال ‌۹۳بعـد از 
اعتـکاف آمـده بودند منزل و رفته بودند در جلسـه 
قـرارگاه کـه پیشـنهاد فرماندهی به ایشـان از آنجا 
صـورت گرفتـه بـود شـرکت کند کـه دوستانشـان 

ایشان دنبال پست و ریاست نبود و هدفش 
از  می‌ترسم  می‌گفت  ایشان  بود.  خدمت 
مسئولیت  چون  نیایم  بر  کار  این  عهده 
جامعه  با  می‌گفت  است.  سنگینی  بسیار 
هدفی سر و کار دارم که ایثارگر هستند و از 
جان خودشان زده‌اند و به این درجه از ایثار 
رسیده‌اند. می‌گفتند کار فوق‌العاده سنگینی 
است. همیشه به مادربزرگم می‌گفتند دعا 

کن در این مسئولیت سربلند شوم.
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از تهـران تمـاس گرفتـه بودنـد و وسـط جلسـه به 
پـدرم گفتـه بودنـد که فـورا خودتـان را بـه تهران 
برسـانید تا به سـوریه اعزام شـوید. از داخل جلسـه 
بـا مـن هم تمـاس گرفت و گفت خودتان را سـریع 
برسـان منـزل کـه کاری دارم. بـه مـادرم در منزل 
گفتـه بـود کـه وسـایل مـن را آمـاده کن کـه جور 
شـد کـه بـروم. مادرم سـاکش را آمـاده کـرده بود. 
در آن جلسـه گفتـه بـود، برایـم کاری پیـش آمده 
اگـر ندیدمتـان خداحافـظ. بـه اتفـاق هـم رفتیـم 
فـرودگاه‌، در مسـیر فـرودگاه کـه بودیـم ایشـان 
همیشـه عادت داشـت تـا ذکر ایام هفتـه را هر روز 
بگوینـد و صد صلواتشـان در روز ترک نمی‌شـد. ما 
عـادت داشـتیم کـه وقتـی ایشـان ذکـر می‌گویند 
سـاکت باشـیم. در خودرو هیچی نگفتیم رسـیدیم 
فـرودگاه و بلیـط نداشـتیم. خواهر بزرگتـرم هم به 
مـا اضافـه شـد و در حـال جسـتجوی بلیـط بودیم 
کـه خواهـرم خواسـت از طریـق دوسـتانش بلیـط 
تهیـه کنـد کـه پدر دسـتش را گرفـت و گفت کجا 
مـی‌روی! گفـت بـروم ببینـم می‌توانـم بلیـط تهیه 
کنـم؛ گفـت بشـین اگـر قرار باشـد درسـت شـود 
خـدا خـودش جـور می‌کنـد بیـا بشـین کنـار هـم 
باشـیم‌. نیم‌سـاعتی گذشـت ظهـر روز شـنبه بـود 
کـه گفتـن ۲۵ نفـر در لیسـت انتظـار بودنـد کـه 
سـوار  بیاورنـد  تشـریف  می‌خوانیـم  را  اسمشـان 
شـوند ولـی بـرای بقیه متاسـفانه جا نیسـت. اولین 
نفـر اسـم حاج‌عبـدالله اسـکندری را خوانـد کـه به 
خواهـرم گفـت دیـدی اگـر خـدا بخواهـد خودش 
درسـت می‌کنـد. کارت پـرواز را گرفتند کـه بروند. 
از همـه خداحافظـی کردنـد جـز خواهـر دومـی‌ام. 
مـادرم گفتنـد، با فاطمه خداحافظـی نکردی! گفت 
حواسـم اسـت تلفنی باهـاش خداحافظـی می‌کنم. 
از مـا جـدا شـدند حدود چنـد قدمی جلوتـر رفتند 

بـه مـن اشـاره کردنـد که بـه سـمتش بروم.

دسـتش را گذاشـت روی شـانه‌ام و گفت "حواست 
بـه مـادر و خواهرات باشـه". گفتم بـرای چه؟  

فکـر می‌کـردم کـه بـه لبنـان می‌روند. گفتم شـما 
کـه مأموریـت زیـاد رفته‌ایـد انشـاءالله می‌رویـد و 
سـالم برمی‌گردیـد. از جیب‌شـان کارت شناسـایی 
خودشـان را در‌آوردنـد و بـه مـن دادنـد. گفتم این 
کارت شماسـت بـه درد مـن کـه نمی‌خـورد، گفت 
بـه درد مـن هـم نمی‌خـورد، مـن دارم بـه جایـی 
مـی‌روم کـه دیگـر اینها بـه دردم نمی‌خـورد و این 
را یـادگاری نگهـش‌دار. سـاعت ۶ عصـر بـه مـادرم 
پیـام داده بودنـد که "بـه امید خدا مـن پریدم"روز 
دوم  روز  نداشـتند.  تمـاس  بودنـد  رفتـه  کـه  اول 
تمـاس گرفـت احوالپرسـی کـرد و به مـادرم گفته 
بـود کـه کسـی خبـردار نشـود کـه اینجـا هسـتم 
بگوییـد تهـران اسـت. مـادرم بـه ایشـان گفت که 
یـک روز در میـان تمـاس بگیریـد که احوال شـما 
را بپرسـیم گفتـه بودنـد کـه قـول نمی‌دهـم ولـی 
سـعی می‌کنـم تمـاس بگیـرم. پـس فـردا تمـاس 
داشـتند و بـا مـادرم و مـا صحبـت کردنـد و مـا 

متوجـه شـدیم که ایشـان سـوریه اسـت.

  از اينكه شنيديد ايشان در سوريه حضور 
دارند چه واكنشي داشتيد؟

اسـترس داشـتیم و وقتی شـنیدم احسـاس کردیم 
کـه شهادت‌شـان نزدیک اسـت.

  از شهادت پدر چگونه مطلع شديد؟
‌صبح سه‌شـنبه ایشـان به شـهادت رسـیده بودند و 
مـا اطّلاع نداشـتیم. پنجشـنبه شـب منتظر تماس 

بودیـم ولی تماس نگرفتند و اسـترس داشـتیم.
مـا هر هفتـه پنجشـنبه در منزل مادربـزرگ جمع 
می‌شـدیم و چـون مـادرم منتظـر تمـاس پـدر بود 
بـه همراه مـا نیامد و ایشـان منزل ماندند تا شـاید 

پـدر تمـاس بگیرند اما تمـاس نگرفتند. پنجشـنبه 
و جمعـه بـه همیـن منـوال گذشـت و مـا از پـدر 
بی‌اطلاع بودیـم. شـنبه صبح دلشـوره گرفتـم و از 
مـادر پرسـیدم خبـری نیسـت! ایشـان هـم گفتند 
خیر. گفتم شـاید شـرایطش مهیا نشـده که تماس 
بگیرنـد ایـن سـه روزی کـه صدایـش را نشـنیده 
بودیـم انـدازه دو هفتـه گذشـته بود. کیشـنبه خبر 
شـهادتش منتشـر شـده بود ولی ما مطلـع نبودیم. 
اقـوام و دوسـتان تماس می‌گرفتند و می‌خواسـتند 

ببیننـد مـا مطلع هسـتیم یـا خیر.
یـک نفـر با من تمـاس گرفت و گفت خبری اسـت 
کـه می‌خواهـم از شـما بپرسـم تـا مطمئـن شـوم. 

می‌گویند پدر در سـوریه شـهید شـده اسـت؟
مگر ایشـان سـوریه بوده‌اند! سـوریه را که شـنیدم 
قطـع کـردم و اسـترس گرفتـم و از دوسـتان پـدر 
پرس‌وجـو کـردم که گفتـن هنوز تایید نشـده ولی 
دعـا کنیـد صحـت نداشـته باشـد. مـن بـه حیـاط 
می‌رفتـم و بـه دوسـتان پدر زنـگ مـی‌زدم تا خبر 
بگیـرم، مادرم متوجه شـد گفت چـرا رنگت پریده! 
بالاخـره گفتـم کـه چنین خبری اسـت. دیـدم که 

ایشـان هـم مثـل من خبـر دارند.
 گفـت به خواهـرات چیزی نگو. عکس‌های ایشـان 
در فضـای مجـازی پخـش شـد و مـن به‌صـورت 
اتفاقـی عکسـی از ایشـان را دیـدم کـه روی زمین 
افتاده‌انـد و صورت‌شـان معلـوم نبـود فقـط لبـاس 
و بـدن ایشـان معلـوم بـود. مـن ایـن عکـس را که 
دیـدم تمـاس گرفتـم بـا دوسـت پـدرم و گفتـم 
خبـری نشده‌اسـت. گفـت؛ خیـر خبـری نیسـت. 

گفتـم خبـر شـهادتش را اعلام کنید چـون از روی 
لباس‌هایـش شناسـایی کـردم و درخواسـت کـردم 
مـادرت  گفتنـد؛  کنیـد.  اعلام  را  شـهادتش  کـه 
خبردارنـد؟ گفتـم کـم و بیـش تقریباً خبـر دارند، 
فقـط خواهرهایـم نمی‌داننـد کـه گفت امشـب نگو 

  ديدار دكتر محسن رضايي با خانواده شهيد اسكندري

از همه خداحافظی کردند جز خواهر دومی‌ام. 
مادرم گفتند، با فاطمه خداحافظی نکردی! 
گفت حواسم است تلفنی باهاش خداحافظی 
میک‌نم. از ما جدا شدند حدود چند قدمی 
جلوتر رفتند به مـن اشـاره کردنـد که به 
سمتش بروم. دستش را گذاشت روی شانه‌ام 
و گفت "حواست به مادر و خواهرات باشه". 
گفتم برای چه؟ فکر میک‌ردم که به لبنان 
می‌روند. گفتم شما که مأموریت زیاد رفته‌اید 

انشاءالله می‌روید و سالم برمی‌گردید.
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فـردا صبـح بـه آنهـا هـم بگویید. فـردا صبـح خبر 
تأییـد شـد و اعلام شـد که شـهید شـده‌اند.

  سخت نبود این تصاویر را ببینید؟ 
بسیارسـخت بـود ولـی از خداوند طلـب صبر کرده 

بودیـم و خداونـد به مـا صبرداد.

  ‌خبر شهادت پدر را چگونه به خواهرانتان 
گفتيد و عكس‌العمل آنها در برابر تصاويري كه 
كه  بود  پدرشان  بدن  از  شده  جدا  سر  حاوي 

شهر به شهر چرخانده مي‌شد، چه بود؟
خبـر شـهادت پـدر را مـن بـه خواهرهایـم دادم و 
گفتـم کـه پـدر در جبهـه سـوریه مجروح شـده‌اند 
و در بیمارسـتان سـوریه هسـتند. آرام آرام مطلـع 
شـدند. پیکر ایشـان دسـت داعشـی‌ها بود. عکسی 
نیـزه  بـه  و  می‌کننـد  قطـع  را  ایشـان  سـر  کـه 
می‌کننـد و در شـهر می‌چرخاننـد کـه ایـن تصاویر 
پخـش شـد و اینترنـت را خواسـتم قطـع کنـم که 
مـادرم اجـازه نـداد گفـت اشـکالی نـدارد بگذارید 
دخترهایـم ببینند ایثار پدرشـان را مادرم می‌گفت 
ایـن تصاویـر را کـه دیـدم گفتـم یا حضـرت زینب 
کمکـم کـن. می‌گفتـن همیـن کـه اسـم حضـرت 
زینـب را گفتـم یـک دفعـه دلـم آرام شـد. کیی از 

دوستانشـان کـه در اعتـکاف بودنـد بـه پـدر گفته 
بودنـد کـه حاج‌آقـا روز بعـد از اعتـکاف گذرنامـه 
و کارت ملـی را آمـاده کنیـد بـرای زیـارت برویـم 
کربلا کـه پـدر گفته بـود کربلا، امام‌حسـین، ای 
کاش کـه در راه امام‌حسـین بـه شـهادت برسـیم. 
بعـد مکثـی کـرده بـود و گفتـه بـود کـه ای کاش 
برسـیم. ای کاش  بـه شـهادت  امام‌حسـین  مثـل 
کـه مثـل امام‌حسـین سـر از تنمـان جـدا کننـد و 

اینگونـه هـم شـهید شـدند.

حاج  شدن  شهيد  چنين  اين  شما  نظر  به   
بود؟ چه  نشانه  عبدالله 

بعـد از شـهادتش مـن پیش خـودم گفتم کـه پدر 
آرزوی شـهادت را داشـت و خواسـت خداونـد بـود 
کـه ایـن اتفاق در هشـت سـال نیافتاده و خواسـت 
خداونـد بـود که پـدر در جبهـه سـازندگی و بنیاد 
شـهید تلاش کننـد و در آخر هـم اینگونه شـهید 
شـوند. مـزدش را خداونـد داد ولـی بـه خداونـد 
گفتـه بود کـه من هر نـوع شـهادتی را نمی‌خواهم 
مـن اینگونه شـهادت را می‌خواهم. بعد از شـهادت 
دیـدم  کردیـم  بررسـی  را  خودرویشـان  ایشـان،‌ 
و  کرده‌انـد  منعقـد  خاتـم  قـرارگاه  بـا  قـراردادی 
ایشـان در قسـمت مبلـغ خطـی کشـیده‌اند و امضا 

کرده‌انـد. از دوستشـان پرسـیدم گفـت قـراردادی 
بـا ایشـان پر‌کردیـم و گفتیـم مبلـغ پیشـنهادی 
را خـط  بنویسـید کـه دیدیـم مبلـغ  را خودتـان 
حقوقـی  هیـچ  مـن  کـه  گفته‌انـد  و  کشـیده‌اند 
یـک  فقـط  می‌کنـم  کار  رایـگان  و  نمی‌خواهـم 
شـرط دارم و زمانـی کـه ماموریـت مهیـا شـد از 

خدمـت شـما مرخـص می‌شـوم. 

 شما فرزندان شهيد اسكندري در‌خصوص 
كمتر  كه  زده‌ايد  حرفي  ايشان  پيكر  مبادله 

كسي شجاعتش را دارد،چه شد که در‌خصوص 
این تصمیم را گرفتید؟ ایشان  مبادله پیکر 

بحــث تبــادل پیکــر ایشــان در قبال پرداخــت مبلغ 
مطــرح بــود کــه می‌خواســت انجــام شــود و کیــی 
از همرزمــان ایشــان بــه منــزل مــا آمدنــد و گفتنــد 
ــرد در  ــورت گی ــر ص ــادل پیک ــد تب ــا کنی ــه دع ک
ــا  ــد ت ــر رفته‌ان ــد نف ــتیم و چن ــی هس ــال رایزن ح
تبــادل صــورت گیــرد و گفتــه بودنــد کــه در قبــال 
تبــادل پیکــر شــهید اســکندری مقــداری پــول یــا 
ــد  ــد آزاد کنی ــی بای ــیر داعش ــر اس ــدود ‌150نف ح
ــه مــا طــا بدهیــد. ایشــان  ــا هــم وزن ایشــان ب ی
گفتنــد دعــا کنیــد بــه توافــق برســیم. ایشــان کــه 
ــه  ــم و ب ــر کردی ــی فک ــد همگ ــا رفتن ــزل م از من
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تبــادل صــورت نگیــرد 
ــدر تمــاس گرفتیــم و گفتیــم کــه  ــا دوســت پ و ب
ــان  ــرد. پدرم ــادل صــورت نگی ــد تب ــا بگویی حاج‌آق
رفتــه بودنــد تــا اینهــا را بــه درک واصــل کنــد ایــن 
نــوع شــهادت قطعــاً قصــد خودشــان بــوده اگــر مــا 
بخواهیــم اســیر آزاد کنیــم یــا مبلغــی پــول بدهیــم 
ــت  ــم و در جنای ــک کرده‌ای ــا کم ــه اینه ــگار ب ان
اینهــا مــا هــم شــریک بوده‌ایــم و مــا نمی‌خواهیــم 
ایــن اتفــاق بیفتــد و راضــی نیســتیم حتــی مذاکره 
صــورت گیــرد. ایشــان هــم ترتیبــی اتخــاذ کرد‌انــد 
ــن  ــاً مطمئ ــت و قطع ــورت نگرف ــره ص ــه مذاک ک
ــا  ــه تصمیــم م ــدر هــم نســبت ب هســتیم خــود پ
راضــی بودنــد . چنــد بــار مــادرم خــواب ایشــان را 
ــر  ــه اگ ــد ک ــدرم گفته‌ان ــه پ ــد و در خــواب ب دیدن
جــواب مــرا ندهــی حلالــت نمی‌کنــم. پــدر گفتــه 
ســوالت چیســت؟ گفتــه بــود بگــو کجــا هســتی تــا 
مــن آرام شــوم. گفتــه بودنــد کــه شــما نگــران چــه 
هســتید جــای مــن بســیار خــوب اســت و گفتــه 
بودنــد و "بشــروالصابرین" و ســه بــار تکــرار کــرده 
بودنــد. مــا هــم ایــن را شــنیدیم خیالمــان راحــت 
شــد کــه ایشــان بــه تصمیــم ما راضــی هســتند. آن 
موقــع هــم گفتیــم کــه اگــر خواســت خــدا باشــد 
پیکــر ایشــان برمی‌گــردد اگــر هــم برنگشــت قطعــا 
ــرت  ــان حض ــه مهم ــت ک ــان اس ــت خودش خواس
رقیــه)س( و حضــرت زینــب)س( باشــند. ایــن خــواب 

مهــر تأییــد بــه ایــن مســئله بــود.

 پدر را در کی جمله توصیف کنید؟ 
رزمنـده‌ای کـه تـا بـه هدفـش نرسـید اسـلحه را 
زمیـن نگذاشـت.  بنابـر قضـا و قـدر الهـی دورانـی 
منتظـر بودنـد ولی هیچ تبدیلی نداشـت و این اتفاق 
بایـد می‌افتـاد و شـهید می‌شـدند تـا انتظـارش را 
کشـیدند و به آن چیزی که می‌خواسـتند ‌‌رسـیدند.

خبر شهادت پدر را من به خواهرهایم دادم و 
گفتم که پدر در جبهه سوریه مجروح شده‌اند 
آرام  آرام  بیمارستان سوریه هستند.  در  و 
مطلع شدند. پیکر ایشان دست داعشی‌ها 
بود. عکسی که سر ایشان را قطع میک‌نند 
و به نیزه میک‌نند و در شهر می‌چرخانند که 
این تصاویر پخش شد و اینترنت را خواستم 

قطع کنم که مادرم اجازه نداد.
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چند  اسكندري  شهيد  اينكه  به  توجه  با   
روز بیشتر در سوريه حضور نداشته و با توجه 
معرفي  در  امنيتي  لحاظ  به  كه  مشكلاتي  به 
مستشاران ايراني حاضر در‌ سوريه وجود دارد 
شما سفر به سوريه و محل شهادت پدر داشته‌ايد 
و از نزديك با همرزمان ايشان صحبت كرده‌ايد، 

لطفا شهادت پدر را برايمان شرح دهيد.
چنـد سـفر بـه سـوریه رفته‌ایـم و بـا افـرادی که در 
عملیـات بودند صحبـت کرده‌ایم. فـردی بود که هم 
اتاقی پدر شـهیدم بود تعریف می‌کرد که  جلسـه‌ای 
بـود بعـد از نمـاز مغـرب در خصوص عملیـات فردا. 
تـا حـدود ۱۱ شـب جلسـه ادامه داشـت، قـرار بوده 
منطقـه‌ای به نام شـهر مـورک آزاد شـود که منطقه 
مهمـی بـوده که پسـتی و بلندی زیادی هم داشـته 
و اگـر آن منطقـه آزاد می‌شـد تسـلط بـه مناطـق 
پاییـن دسـت راحت‌تـر می‌شـد. قـرار بـوده سـاعت 
۵ صبـح حرکـت کننـد. دو سـاعتی تـا منطقـه راه 
بـود. بعـد از جلسـه هـم اتاقی پـدر به ایشـان گفته 
بـود کـه حاج‌آقـا من مـی‌روم بخوابم. پـدر گفته بود 
مـن بیـدارم. هـم اتاقـی پـدر تعریـف می‌کـرد کـه 
هـر بـار چشـمم را بـاز می‌کـردم می‌دیـدم ایشـان 
در حـال خوانـدن قـرآن، مفاتیـح و یـا نمـاز بودنـد 
و می‌گفـت فکـر نکنـم ایشـان خوابیدنـد و تـا نماز 
صبـح بیـدار بودنـد. ۵ صبـح حرکت کـرده بودند و 
پـدرم بـه راننده گفتـه بودند که برگشـتنی یک نفر 
مسـافر کمتـر داری یعنـی مـن شـهید می‌شـوم و 
آنجـا می‌مانـم. چون پـدر تازه به سـوریه آمـده بود 
و بعدهـا می‌خواسـتند از وجـود ایشـان در کارهای 
مهندسـی‌ـ رزمـی اسـتفاده کننـد بـه ایشـان گفته 
بودنـد کـه حاج‌آقا شـما در یک منطقه‌ای نرسـیده 

بـه مـورک مسـتقر باشـید و بـا دوربین نـگاه کنید 
و مـا را هدایـت کنیـد. پـدر را ۲ کیلومتـر مانده به 
مـورک پیـاده کـرده بودنـد و رفته بودنـد. درگیری 
سـنگین شـده بـوده و تعـدادی از سـوری‌ها زخمی 
شـده بودند و کیدفعه در بیسـیم اعلام شـده بود که 
یـک نفـر از افرادی که در منطقـه‌ای که حاج‌عبدالله 
حضور داشـته شـهید شده است‌، اطرافشـان را دیده 
بودنـد کـه ایرانی‌هـا سـالم هسـتند و گفتـه بودنـد 
کـه شـاید یـک نفـر از سـوری‌ها شـهید اسـت و 
حاج‌آقـا هـم کـه آن بالاسـت و قطعـاً حالـش خوب 
اسـت پس کسـی که شـهید شـده سـوری بوده. در 
بی‌سـیم گفته بودند که این شـهید سـوری نیسـت 
کـه در آن لحظـه آنقـدر آتـش سـنگین شـده بوده 
کـه توانایـی فکر کـردن که دقیقا چه‌کسـی شـهید 
شـده را نداشـته‌اند. برگشـته بودنـد عقـب و دیـده 
بودنـد همـه هسـتند و حاج‌آقـا نیسـت. پرس‌وجـو 
کرده‌انـد کـه حاج عبـدالله کجاسـت؟! گفتند همان 

کـه ریشـش و موهایش سـفید بود؟
گفتـه بودنـد بلـه. گفته بودند ما که پشـت بیسـیم 
گفتیم شـهید شـده اسـت! تعجـب کـرده بودند که 
حـاج عبـدالله 2کیلومتـر آنطرف‌تـر حضـور داشـته 
پـس چطور شـهید شـده! پرس‌و‌جـو کـرده بودند و 
گفتـه بودنـد که مـا ایسـتادیم دیدیم آتش سـمت 
شـما سـنگین شـده و حاج‌آقا اسـلحه را برداشـت و 
بـه سـمت شـما آمد و بـه ما هـم  اشـاره کردند که 
همراهشـان برویـم. می‌گفتن ایشـان طـوری تپه‌ها 
را بـالا و پاییـن می‌رفتنـد کـه مـا با اینکـه جوان‌تر 
از ایشـان بودیـم ولـی پیـش ایشـان کـم آوردیـم. 
جلوتـر از مـا در حـال حرکـت بـود کـه در ارتفاعی 
تـک تیرانـداز سرشـان را هدف قـرار دادنـد و چون 

در بلنـدی بودنـد افتادنـد از تپـه به سـمت پایین و 
بـه سـمت دشـمن افتادنـد. ما قصـد داشـتیم پیکر 
ایشـان را بیاوریـم کـه آتـش سـنگین شـده بـود. 
چنـد دقیقه‌ای ایسـتادیم دیدیم حرکـت نمی‌کنند 
گفتیم حتماً شـهید شـده‌اند و امـکان برگرداندنش 
نبـود‌، برگشـتیم عقب و پیکر زیرآفتـاب ماند. وقتی  
مـرور می‌کنیـم مثـل  وقایـع کربلاسـت. پیکـر در 
آنجـا می‌مانـد و روز بعد می‌آیند پیکـر را برگردانند 
کـه  می‌کننـد  پیـدا  دستنویسـی  جیبـش  از  کـه 

اسـمش روی کاغـذ نوشـته شـده بود.

 به‌عنوان یك فرزند شهیـد مدافــع حرم، 
چه پاسخی به شبهـاتی كه درباره دفــاع از 
حــرم‌های اهل‌بیت)ع( و مدافعــان حرم بیان 

می‌شود، دارید؟
مـن كمتر از آن هسـتم كـه بخواهم در ایـن زمینه 
صحبتـی كنـم امـا سـخنی از پـدر شـهیدم نقـل 
میك‌نـم؛ چنـد مـاه قبل از اینكه ایشـان بـه منطقه 
اعزام شـوند در مراسـمی صحبت میك‌ردند و گفته 
بودنـد كـه اگـر در هـر جای ایـن كره زمیـن ببینم 
عـده‌ای بـر علیـه دین خدا قیـام كردنـد و بدانم كه 
بـاب شـهادت در آنجـا بـه روی من باز می‌شـود، به 
والله قسـم كـه در آنجـا حاضـر می‌شـوم و شـهادت 
را بـا آغـوش بـاز، قبول میك‌نـم. این شـاید بهترین 
پاسـخی باشـد كـه می‌تـوان در جـواب این سـئوال 
داد چـرا كـه نقـل قـول از خود شـهید اسـت؛ البته 
پـدرم بسـیار پیگیـر مسـائل سیاسـی روز بودنـد، 
گرچـه خودشـان سیاسـی نبودنـد امـا پیگیـر ایـن 
مسـائل بودنـد و مسـائل سـوریه را همیشـه دنبـال 
كـرده و نگران تعـرض به ضریح مطهر عمه سـادات 
بودنـد و همین باعث شـده بود كه به سـوریه بروند.

 آیا دوست دارید راه پدر را ادامه دهید؟
صـد درصـد اگر لایقـش باشـم آن را ادامـه خواهم 
داد ضمـن اینكـه شـهادت آرزوی همه ماسـت؛ آن 
هـم شـهادت در راه خـدا و امیدوارم كـه خداوند به 

مـن هـم توفیقـی بـه این شـكل عطـا كند.

  از ديدارتان با مقام معظم رهبري بگوييد.
محضـر حضرت‌آقـا رفتـه بودیـم که مـادرم تصمیم 
بـه  پـدرم  پیکـر  مبادلـه  در‌خصـوص  را  بچه‌هـا 
حضـرت آقـا گفتند کـه حضرت‌آقـا فرمودند"‌آفرین 
بـه ایـن روحیه‌هـا، آفریـن بـه ایـن مجاهدت‌هـا، 
همیـن روحیه‌هاسـت کـه اسلام را تـا الان زنـده 

نگـه داشـته و دشـمنان از همیـن می‌ترسـند."

  تقريض مقام معظم رهبري برروي تصویر شهید عبدالله اسکندری
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درآمد

پدرم یک قهرمان بود
گفت و گو با  فاطمه اسکندری )دختر شهید عبدالله اسکندری(

»مدافعان حرم« که این روزها نام آن‌ها را زیاد بر سر زبان‌ها می‌شنویم و هر از گاهی پیکرهای مطهر و آسمانی شده این عزیزان، 
فضای شهرها و روستاهای کشور را مملو از عطر خوش شهدا میک‌نند، هر کدام برای خانواده خود، عزیز و دوست‌داشتنی بودند و 
چه بسیار از آن‌ها که فرزندان کوچک و نازدانه‌های خود را به همسران صبور و مقاومشان سپردند که کار آن‌ها نیز همانند کی جهاد 
است. دل کندن از مادر، همسر و فرزند برای هر انسانی سخت است، ولی وقتی حرف از دفاع از عقاید و جلوگیری از دست درازی 
حرامیان به حرم‌های منور حضرت زینب)سلام الله علیه(، حضرت رقیه)سلام الله علیه( و امام‌حسین)علیه السلام( و اهل بیت)علیه السلام( به میان می‌آید، 

از همه این وابستگی‌های دنیا دل میک‌نند.
»فاطمه« دختر دوم شهید مدافع حرم »سردارعبدالله اسکندری« است که با شور و حال وصف‌ناشدنی از خاطره‌های به یاد ماندنی 
با پدر در گفت‌و‌گو با "شاهد یاران" می‌گوید. فاطمه با حسرت از لحظه‌ای سخن می‌گوید که نتوانسته با پدر خداحافظی کند. فاطمه 

پدرش را قهرمان می‌داند و افتخار میک‌ند که دختر شهید عبدالله اسکندری است. 
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برای خوانندگان  را چگونه  پدر    شخصیت 
"شاهد یاران" توصیف می کنید.

بـا توجـه بـه اینکـه ایشـان سـردار بودنـد و شـاید 
خیلی‌هـا فکـر کننـد کـه حتما فـرد خیلـی جدی 
بوده‌انـد و شـاید  نشـود خیلـی راحـت بـا ایشـان 
ارتبـاط برقـرار کـرد ولـی اینطـور نبـود. در منـزل 
پـدری نمونـه بودنـد. بـا اینکـه بعـد از آمـدن از 
سـرکار بـه منـزل خسـته بودند ولـی با ایـن وجود 
احساسـی کـه یک پدر نسـبت بـه فرزندانـش دارد 
اینکـه  حیـن  در  می‌دادنـد.  انجـام  خوبـی  بـه  را 
واقعـاً خسـته بودنـد و نیـاز به اسـتراحت داشـتند 
ولـی بـا حوصلـه می‌نشسـتند و بـه صحبت‌هـای 
داشـتیم  دل  و  درد  اگـر  و  می‌کردنـد  گـوش  مـا 
بـا ایشـان مطـرح می‌کردیـم و بـا آرامـش ارشـاد 
می‌کردنـد. هیچ‌وقـت بـا مـا نصیحت‌گونـه صحبت 
نمی‌کردنـد، بیشـتر در خلال صحبت‌هایشـان ما را 

می‌کردنـد.  راهنمایـی 

  پدر چگونه باعث رشد فکری و تربیتی شما 
می‌شد؟

‌مـن خاطـرم اسـت درسـم تـازه تمام شـده بـود و 
تـازه سـرکار می‌رفتـم. در اداره و محـل کار ممکن 
بـود بـه فردی که تـازه به محـل کار وارد می‌شـود 
تـا کار را خـوب یـاد نگرفتـه رئیسـش بـد اخلاقی 
کنـد و شـاید کمـی تنـد صحبت کنـد، ایـن مورد 
درخصـوص من کـه تازه سـر کار رفته بـودم اتفاق 
افتـاد، مـن از آنجایـی کـه رفتـار پـدر را در منـزل 
دیـده بودم و ایشـان در منزل خیلـی مهربان بودند 
و همیشـه آرام صحبـت می‌کردنـد وقتـی می‌دیدم 
کـه کسـی با تحکـم با مـن صحبت می‌کنـد، برایم 

سـخت و غیر‌قابـل قبـول بـود و ناراحـت می‌شـدم 
می‌آمـدم منـزل و بـه پـدر توضیـح مـی‌دادم کـه 
فلانـی اینطـوری بـا مـن صحبت کـرد و احسـاس 
ناراحتـی خـودم را بـه پـدر می‌گفتـم. پـدر گفتند 
می‌آیـم اداره تا همکاران شـما را بیشـتر بشناسـم. 
آمدنـد اداره کیـی از همکارانـم کـه با هم مشـغول 
را  ایشـان  بودنـد و  بودیـم فرزنـد شـهید  بـه کار 
شـناختند و احوالپرسـی کردنـد. به مـن می‌گفتند 
کـه ایـن روش رئیس‌هاسـت که اینطـوری صحبت 
می‌کننـد تـا کار انجـام شـود. از ایشـان پرسـیدم 
مگـر شـما هـم در محـل کار سـر کارمنـدان داد 
می‌زنیـد! مـن تعجـب می‌کـردم کـه پدر مگر سـر 
تجسـم  نمی‌توانسـتم  می‌زنـد!  فریـاد  کارمنـدان 
کنـم کـه پـدرم در منـزل آرام اسـت چطوری سـر 
کارمنـدان داد می‌زنـد. پـدر بـه مـن گفـت من در 
منـزل با شـما مهربان هسـتم امـا در اداره بد‌اخلاق 
هسـتم. ایشـان بـه مـن روحیـه می‌دادنـد چـون 
اصلا ایشـان در محـل کار بد‌اخلاق نبودنـد و بـه 
مـن روحیـه می‌دادنـد و اگـر روحیـه دادن ایشـان 
بـه مـن نبـود و مـرا راهنمایی نمی‌کرد تـا در محل 
کار چگونـه کار کنـم حتماً دچار مشـکل می‌شـدم 
و زمـان زیـادی طـول می‌کشـید تـا با این مسـائل 
کنـار بیایـم. راهنمایی‌هـای ایشـان خیلـی بـه من 
کمـک کـرد و باعـث شـد بـا شـرایط کنـار بیایم و 

شـرایط را بـرای کار کـردن ایـده‌آل کنم.

  در‌خصوص ادامه تحصیل فرزندان چه نظری 
داشتند؟

اتمـام  بـه  را  معمـاری  کارشناسـی   ۹۲ سـال  در 
رسـاندم و ایشـان بـه مـن گفتنـد کـه تـا مقطـع 

دکتـرا ادامـه تحصیل دهم و هیئت علمی دانشـگاه 
شـوم. امـا مـن درس را رهـا کـردم و سـرکار رفتم. 
جالـب بـود قبـل از سـال ۹۲  وقتـی کـه دفترچـه 
مـن  می‌دیدنـد  کـه  ایشـان  آمـد  ارشـد  ثبت‌نـام 
قصـد ادامـه تحصیـل نـدارم کاری نداشـتند اما در 
سـال ۹۲ خیلـی مصرانه بـه من گفتند که امسـال 
حتمـا بایـد ثبت‌نـام کنـی و ادامه تحصیـل دهی و 
کارشناسـی ارشـد را بخوانـی، اگـر امسـال ثبت‌نام 
اگـر  ولـی  می‌دهـی  تحصیـل  ادامـه  کـه  کـردی 
امسـال ادامه تحصیـل ندهی مطمئن هسـتم دیگر 
تحصیـل را ادامـه نخواهـی داد. برایـم عجیـب بود 
کـه یعنـی چی کـه من اگـر امسـال ثبت‌نـام نکنم 
و ادامـه تحصیل ندهـم دیگر نمی‌توانـم تحصیل را 
ادامـه دهـم! ثبت‌نـام کـردم و در مقطـع ارشـد در 
رشـته معمـاری قبول شـدم‌، خـرداد ۹۳ زمانی که 
پدر شـهید شـدند‌، مـن ترم سـوم بودم کـه خیلی 
هـم سـخت ادامـه دادم چـون خـرداد امتحانـات 
پایـان تـرم بـود و پـدر در خـرداد شـهید شـدند و 
مـن می‌خواسـتم تـرک تحصیـل کنـم و حوصلـه 
درس خوانـدن نداشـتم. روحیـه‌ام بـا شـهادت پدر 
از دسـت رفتـه بـود چـون مـا پـدری داشـتیم که 
محبـت ایشـان را دیـده بودیـم و ایـن محبـت پدر 
قطـع شـده بـود، پایان‌نامـه را رهـا کـردم و تـا دو 
سـال هم ادامـه ندادم. ایشـان در یک کشـور دیگر 
به شـهادت رسـیدند و نوعی که ایشـان به شهادت 
رسـیدند خیلـی در روحیه مـا تأثیر داشـت. من به 
یـاد حـرف پـدر افتـادم کـه دوسـت داشـت ادامـه 
تحصیـل دهیم و من متوجه شـدم که منظورشـان 
از اینکـه اگـر امسـال ادامـه تحصیـل ندهـی دیگر 
نمـی توانـی درس بخوانـی چه بوده. مـن بعد از دو 
سـال درسـم را با دو سـال وقفـه به اتمام رسـاندم. 

نمی‌توانستم تجسم کنم که پدرم در منزل 
آرام است چطوری سر کارمندان داد می‌زند. 
پدر به من گفت من در منزل با شما مهربان 
هستم اما در اداره بد‌اخلاق هستم. ایشان 
به من روحیه می‌دادند چون اصلا ایشان در 
روحیه  من  به  و  نبودند  بد‌اخلاق  کار  محل 
من  به  ایشان  دادن  روحیه  اگر  و  می‌دادند 
نبود و مرا راهنمایی نمیک‌رد تا در محل کار 
چگونه کار کنم حتماً دچار مشکل می‌شدم و 
زمان زیادی طول میک‌شید تا با این مسائل 

کنار بیایم.
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  چطور با این قضیه کنار آمدید؟
مدتـی گذشـت و مهمان بـه منزلمان زیـاد می‌آمد 
و ایـن احسـاس دلتنگـی تبدیـل بـه یک احسـاس 
خـوب شـد چـون خیلی‌هـا به ما سـر زدنـد. بعد از 
مدتـی کـه اوضـاع آرام شـد مـن بـه ایـن موضـوع 
فکـر می‌کـردم کـه پـدر آرزویـش شـهادت بـود و 
بارهـا وقتـی نمـاز می‌خواندیـم‌، وقتـی محـرم بـه 
احیـای  شـب‌های  و  می‌رفتیـم  عـزاداری  مراسـم 
مـاه رمضـان بـه مـا تأکیـد می‌کردنـد کـه در ایـن 
ایـام دعـا کنیـم که شـهید شـود. این افـکار، آرامم 
کـرد. مـن ایـن لحظـات را در ذهنـم یـا در بیـن 
دوسـتان مـرور می‌کنـم کـه فرامـوش نشـود چون 
لحظـات نابـی بـود. مـن از اینکه پدرم بـه آرزویش 
رسـید خوشـحالم و همانطـور کـه دوسـت داشـت 
پیـش خـدا بـرود رفـت و آرزویـش بـرآورده شـد 
چـون بنـده مخلـص خداونـد بـود. یـک بـار گفتم 
یعنـی مـا دعـا کنیـم کـه شـما شـهید شـوید و ما 
تنهـا شـویم. می‌گفت شـما دعا کنید شـهید شـوم 
مـن تنهایـی شـما را جبـران می‌کنـم و بـه قـول 
خودشـان هـم وفـا کردنـد. در ایـن چهار سـال که 
حضـور فیزکیـی پـدر را نداریـم احسـاس می‌کنـم 
الان بیشـتر از آن موقـع حواسشـان بـه مـا اسـت 
بـا اتفاق‌هایـی کـه در زندگـی مـا می‌افتـد کاملا 

هسـتم. مطمئن 

 درمورد انجام واجبــات چگونه شمــا را 
راهنمایی  میک‌ردند؟

در  نمی‌کردنـد.  اجبـار  مـا  بـه  نمـاز  در‌خصـوص 
اوایـل کـه بـه سـن تکلیف رسـیده بودیم سـفارش 
می‌کردنـد که حجابتـان را رعایت کنیـد و نمازتان 
را بخوانیـد و ایـن در وجود ما نهادینه شـده بود که 
بـه سـن تکلیف رسـیده‌ایم بایـد حجـاب را رعایت 
کنیـم و نمـاز بخوانیم و واجبـات را ادا کنیم. وقتی 
بیـرون بودیـم اذان کـه می‌گفـت در نزدیک‌تریـن 
مسـجد توقـف می‌کردنـد کـه اول نمـاز بخوانیـم 
بعـد برویـم ادامه کارمـان را انجام ‌دهیـم. در منزل 
کـه بودیم و ایشـان از سـر‌کار که می‌آمد و خسـته 
بـود می‌دیدیـم خودشـان می‌رفتنـد مسـجد و این 
تلنگـری بـه ما بـود که بـه خودمـان می‌گفتیم که 
ببینیـد پـدر بـا اینکـه خسـته بـود رفتند مسـجد 
امـا مـا در منـزل  بـه جماعـت بخواننـد  را  نمـاز 

نشسـته‌ایم و ایـن چنیـن بـه ما درس مـی‌داد. 
 

   اوقــات فــراغت پدر در‌ منــزل چگـونه 
می‌گذشت؟

افـراد نظامـی در لباس نظامی شـاید خشـن باشـند 

و اگـر فـردی با ایـن افراد زندگـی نکرده باشـد فکر 
می‌کنـد کـه خشـن هسـتند و جـدی، ولـی اصلا 
اینطور نیسـت. من وقتی بـرای همکاران از خاطرات 

پـدر تعریف می‌کـردم که پدر خیلی فوتبال دوسـت 
داشـتند و فوتبال نـگاه می‌کردند، همـکاران تعجب 
می‌کردنـد و می‌گفتنـد مگـر حاج‌آقـا فوتبـال هـم 
نـگاه می‌کرد! باورشـان نمی‌شـد. دید افـرادی که از 
بیـرون به این شـخصیت‌ها نـگاه می‌کننـد این‌گونه 

بود.

  شهید عبدالله اسکندری چگونه فرزندانش 
را به ساده‌زیستی تشویق میک‌رد؟

 بـه مـا توصیـه می‌کردنـد کـه وسـایل‌هایی کـه 
نیازتـان اسـت بخریـد و اگـر می‌دانیـد که اسـراف 
می‌شـود نخریـد. همیشـه تأکیـد بـه ساده‌زیسـتی 
داشـتند. می‌گفـت ممکـن اسـت کسـی نداشـته 

باشـد و شـما بپوشـید و ناراحـت شـود. 

  نگاه پدر به زندگی چگونه بود؟ 
همیشـه دوسـت داشـت کـه محیـط خانـه محیط 
آرامـی باشـد و صداقـت و متانـت در اهـل خانـه 

باشـد. دوسـت داشـت هـر روز چنـد سـاعتی آن 
لـذت دور هـم بـودن را کنـار هم داشـته باشـیم و 
بـه صمیمیـت در خانواده تاکید داشـتند. در دوران 

بازنشسـتگی ایـن دور هـم بـودن بیشـتر شـد. 

  با پدر مسافرت هم می رفتید؟
سـال اولـی کـه بنیاد بودند بـه اصرار ما بـا خودروی 
شـخصی رفتیم مشهد و دو روز مشهد بودیم. ایشان 
مـدام می‌گفتنـد برویـم شـیراز‌، کاملا مشـخص بود 
کـه  اسـترس کار داشـتند کـه کار مـردم ممکـن 
برویـم  سـریع  می‌گفتنـد  و  بمانـد  معطـل  اسـت 
شـیراز. یـک سـفر زیـارت بـه سـوریه رفتـه بودنـد 
بـه همـراه مـادر کـه هنـوز در سـوریه جنگ نشـده 
بـود. خیلـی به ایشـان خوش گذشـته بود شـاید به 
ایشـان الهام شـده بود که در همین سـرزمین قرار 

اسـت بـه  آرزویـش برسـد و وقتی برگشـتند حال 
هردوی‌شـان خـوب بـود.

 آخرین خداحافظی شما با پدر چگونه بود.
سـوریه رفتن‌شـان را بـه مـادر گفتـه بودنـد. ولـی 
بـا مشـورت مـادر و بـرای اینکـه اسـترس نداشـته 
باشـیم بـه مـا نگفتـه بودنـد. بـه مـا گفتـه بـود به 
لبنـان مـی‌روم و اگـر شـرایط مهیـا شـد شـما را 
هـم می‌بـرم. زمانـی کـه رفته بودنـد فـرودگاه تنها 
کسـی کـه ایشـان را ندیـد و خداحافظی با ایشـان 
نداشـت فقـط مـن بـودم و فقـط به‌صـورت تلفنی 
خداحافظـی کردم. در مسـیری کـه در راه فرودگاه 
بودنـد بـا من تمـاس گرفتند و یـک دقیقه صحبت 
کردنـد و خداحافظـی کردیم. اصلا فکـر نمی‌کردم 

کـه خداحافظـی آخرمان اسـت.

  از شهادت پدر چگونه مطلع شدید؟
‌مـادرم اطلاع داشـت و مـا بی‌خبـر بودیـم بـرای 

در خصوص نمــاز به ما اجبــار نمیک‌ردند. 
بودیم  رسیده  تکلیف  به سن  که  اوایل  در 
رعایت  را  حجابتان  که  میک‌ردند  سفارش 
کنید و نمازتان را بخوانید و این در وجود ما 
نهادینه شده بود که به سن تکلیف رسیده‌ایم 
باید حجاب را رعایت کنیم و نماز بخوانیم و 
واجبات را ادا کنیم. وقتی بیرون بودیم اذان 
می‌گفت نزدیکترین مسجد توقف میک‌ردند 
که اول نماز بخوانیم بعد برویم ادامه کارمان را 

انجام ‌دهیم.

  شهید عبدالله اسکندری در عملیات جنگ تحمیلی در حال مکالمه با بی‌سیم
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اینکـه متوجـه شـهادت پـدر نشـویم، مـادر نصـف 
شـبها بیـدار می‌شـد و گریـه می‌کرد تا فـردا پیش 
مـا گریـه نکنـد. کیبـار نصف شـب بیدار شـده بود 
و گریـه می‌کـرده، خواهرم بیدار شـده بـود و دیده 
بـود کـه مـادر گریـه می‌کنـد! پرسـیده بـود چـرا 
گریـه می‌کنید؟ گفته بـود دنـدان درد دارم. روزی 
که پدر شـهید شـده بودنـد همکاران مطلـع بودند 
و مـن اطلاع نداشـتم و همکارانـم گفتـه بودند که 
حتمـاً خبـر نـدارم چـون اگـر مطلـع بودم سـرکار 
نمی‌آمـدم. پـدر عیـد مبعـث شـهید شـده بودنـد 
و فقـط بـرادرم و مـادرم مطلـع بودنـد. از کیـی از 
همـکاران متوجـه شـدم کـه شـهید شـده‌اند چون 
از مـن پرسـیدند کـه پـدر کجاسـت؟ گفتـم پـدر 
تهـران اسـت قـرار نبـود بـه کسـی بگوییم سـوریه 
هسـتند. آمـدم خانـه و گفتم مـادر همه حـال پدر 
را می‌پرسـند چیـزی شـده؟! گفـت پدر در سـوریه 
در عملیـات بـوده و زخمـی شـده و در بیمارسـتان 
بسـتری اسـت و اگـر حالـش کمـی بهتر شـد قرار 
اسـت بـه تهـران منتقـل کننـد و بعـد بـه شـیراز 

منتقل شـود. نگفتند شـهید شـده اسـت. به ایشان 
اصـرار کـردم چون فکر کردم شـاید اسـیر شـده‌اند 
و آرام آرام خبر شـهادتش را مطلع شـدم.زمانی که 
چنـد نفـر از دوسـتان پدر آمدنـد منزلمـان‌، کاملا 
متوجـه شـدم که شـهید شـده‌اند. چیـزی نگفتم و 
فقـط گریه می‌کردم. سـه نفـری در راهرو نشسـته 
بودیـم و گریـه می‌کردیم مـادر در آن لحظه رفتند 
تربـت امام‌حسـین)ع( آوردنـد و در آب حل کردند و 
بـه ما سـه نفـر دادند و گفتند می‌خواهم شـما سـه 
نفـر آرام باشـید نبایـد گریـه کنیـد گفت من سـه 

روز اسـت کـه مطلـع هسـتم ولـی بـه روی خـودم 
نیـاوردم کـه شـما را ناراحـت نکنم.

   از دیدن تصـویر شهـادت بی‌سـر پدر چه 
حسی داشتید؟

اولیـن عکسـی کـه در فضـای مجـازی پخش شـد 
خیلـی روحیـه‌ام بـه هـم ریخـت. چنـد روز بعـد 
در  دیـدم.  را  شهادتشـان  عکـس  شهادتشـان  از 
فامیـل هـم همـه بـود کـه شـهید شـده‌اند من هم 

بـا خـودم گفتـم کـه در عملیـات سـوریه بوده‌انـد 
حتماً تیری شـلیک شـده و ایشـان شـهید شـده‌اند 
و آخریـن نفـری از خانـواده بودم که عکس ایشـان 
را دیـدم. چنـد روز بعـد کـه منـزل مـا خلوت‌تـر 
شـده بـود و مهمانـان رفته بودند، بـرادرم و خواهرم 
آمـدم  مـن  کـه  بودنـد  کـرده  روشـن  را  لپ‌تـاپ 
داخـل و روی مانیتـور‌، عکس شـهادت پدر را دیدم. 
صحنـه غیر‌قابـل وصفی بـود، لحظه خیلی سـختی 
بـود، خواهـرم مـرا در آغـوش گرفـت و مـن گریـه 
می‌کـردم و فریـاد زدم کـه چـرا بـه مـن چیـزی 

نمی‌گفتیـد! چـرا پـدر را اینگونـه شـهید کردنـد! 
آن لحظـه فقـط احسـاس دلتنگـی و حسـی کـه 
دلـت دارد ریـش ریش می‌شـود داشـتم. فکـر این 
بـودم کـه چـرا انسـان‌هایی باید باشـند کـه آنقدر 
سـنگدل و منفور باشـند و آنقدر ذهنشـان را فاسد 
کـرده باشـند کـه بخواهنـد یـک چنین بیلای سـر 

یـک فـرد بیاورند.

  حضــور پدر را چگــونه در منزل احساس 
میک‌نید.

بـا خواب‌هایـی کـه از ایشـان می‌بینیـم. مـن چند 
بار مشـکل برایـم پیش آمـده که بیـن دو‌راهی‌گیر 
کـردم و یـا دلتنگـی داشـتم و یـا در شـب‌هایی 
کـه دلتنـگ ایشـان شـوم و بـا گریـه بخوابـم و یـا 
شـب‌ها بـا عکس ایشـان صحبت کنـم و بخوابم، یا 
همـان شـب یـا چند شـب بعد بـه خوابـم می‌آیند 
و صحبـت می‌کننـد. یـک بار دلتنگ ایشـان شـده 
بـودم و چنـد شـب بعـد در خـواب دیـدم مـرا در 
ایـن  کـه  می‌کردنـد  نوازشـم  و  گرفتـه  آغـوش 

خـواب بسـیار برایـم خوش‌آيند بـود و حس خوبی 
داشـتم. مـن از خـواب بیدار شـدم و بـه اداره رفتم 
و بـه مـادر زنـگ زدم و خوابـم را تعریـف کـردم و 
گفتـم امـروز حالم خیلی خوب اسـت چـون خواب 
پـدر را دیـده ام، اکنـون خیلـی بیشـتر حواسشـان 

بـه ما اسـت.

  اکنون که چهار سال از شهادت پدر گذشته 
چه حسی نسبت به شهادت پدر دارید.

‌مـن فکـر کـردم که ایشـان چـه آرزویی داشـتند و 

عکس شهادت پدر را دیدم. صحنه غیر‌قابل 
وصفی بود، لحظه خیلی سختی بود، خواهرم 
مرا در آغوش گرفت و من گریه میک‌ردم و 
فریاد زدم که چرا به من چیزی نمی‌گفتید! 
چرا پدر را اینگونه شهید کردند! آن لحظه 
فقط احساس دلتنگی و حسی که دلت دارد 

ریش ریش می‌شود داشتم. 

  شهید اسکندری در جلسه بنیاد شهید
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شـاید آسـان نباشـد ایـن جملـه را بخواهـم بگویم 
خودشـان  قلبـی  آرزوی  بـه  پـدر  اینکـه  از  ولـی 
رسـیدند و سـال‌های درازی بـرای ایـن آرزویشـان 
گذاشـته  داشـتند  هر‌چـه  و  می‌کردنـد  تلاش 
بودنـد کـه بـه ایـن آرزوی خودشـان کـه شـهادت 
بـود برسـند خوشـحالم و خیلـی خوشـحالم کـه 
پـدرم شـهید شـده اسـت. باعـث افتخـارم اسـت 
کـه ایشـان پـدر مـن بودنـد و مـن سـالیان سـال 
در کنـار ایشـان زندگـی کـرده‌ام و فرزنـد ایشـان 
بـوده‌ام‌. الان می‌توانـم  افتخـار کنـم کـه پدرم یک 
قهرمـان اسـت و شـاید ایـن جملـه درک کردنـش 

خیلـی سـخت باشـد.

عبدالله  شهید  فرزند  اسکندری  فاطمه‌   
‌‌اسکندری چه مسئولیتی بر دوش دارد؟

مـن همیشـه در صحبت‌هایـم بـه پـدر می‌گویـم 
کـه وظیفـه سـنگینی دارم. بـه پـدر می‌گویـم کـه 
از مـن راضـی باشـد و حواسـم اسـت کـه کاری 
نکنـم کـه ایشـان از مـن ناراحـت باشـند. خیلـی 
برایـم مهـم اسـت کـه همینطور کـه من بـه پدرم 
افتخـار می‌کنـم، دوسـت دارم آن روزی که ما قرار 
اسـت مجـدداً همدیگـر را ببینیـم انشـاالله مـن بـا 
رو‌‌سـفیدی ایشـان را ببینـم و از من راضی باشـند. 

  ارتباط مادر با پدر در منزل چگونه بود؟
در‌خصـوص ارتبـاط پـدر و مـادر در منـزل شـنیده 
بودیـم کـه زن و شـوهر با هـم دعوا می‌کننـد. مادر 
و پـدر مـن هیچ‌وقـت در منـزل دعـوا نمی‌کردنـد. 

مـن و خواهـرم یک بار بـه پدر گفتیم که شـما یک 
موضوعـی کـه مـادر بـا آن مخالـف اسـت را مطـرح 
کنیـد و دعـوا کنیـد کـه دعـوای شـما را ببینیم که 
چطـور دعـوا می کنیـد‌! پـدر خندیدنـد و گفتند ما 
دعوایمـان نمی‌شـود خیالتـان راحـت. مـادر و پـدر 
خیلـی همدیگر را دوسـت داشـتند. مـادرم در زمان 
جنـگ همیشـه همـراه پـدر بودنـد و هـر کجـا کـه 
می‌گفتنـد قبـول می‌کـرد کـه بـا پـدر همراه شـود.

  آیا پدر در‌خصوص اتفاقاتی که در سوریه 
توسط تکفیری‌های داعش اتفاق می‌افتد به شما 

چیزی می‌گفتند؟
مـادرم تعریـف می‌کنـد کـه بعـد از بازنشسـتگی، 
و ذهـن  در‌مـورد سـوریه صحبـت می‌کـرده  پـدر 
مـادرم را آمـاده می‌کـرده کـه بـرود بـه سـوریه. به 
مـادر توضیـح داده بودند که چه اتفاقاتی در سـوریه 

می‌افتـد و مـادر کاملاً آگاه بودنـد که ممکن اسـت 
پـدر بـه سـوریه برونـد و شـهید شـوند. همیشـه از 
مـادرم می‌پرسـند که شـما چـرا با رفتن همسـرتان 
نکردیـد چـون می‌دانسـتید  بـه سـوریه مخالفـت 
راهی اسـت کـه اگـر بروند ممکـن اسـت برنگردند. 
مـادرم جـواب می‌دهـد کـه می‌دانسـتم راهـی کـه 
می‌رونـد راه درسـتی اسـت و اگـر مـادرم مخالفـت 
می‌کردنـد پـدر نمی‌رفتنـد ولـی مخالفتـی نکردند.

  شهادت پدر چه تاثیری در روحیه مقاومت 
شما داشت؟

 الان مـن بـا خیلـی از اتفاقاتی که ممکن اسـت در 
زندگـی خیلی‌هـا اتفـاق بیفتـد به راحتـی می‌توانم 
پشت‌سـر  را  سـختی  اتفـاق  چـون  بیایـم،  کنـار 

گذاشته‌ام.

 پدرتان را چگونه به فرزندانتان در آینــده 
معرفی  میک‌نید؟

‌می‌گویـم کـه یـک پـدر نمونـه بودنـد و از مهربانـی 
ایشـان و از شـخصیت ایشـان می‌گویـم. از ایثـار و 
فـداکاری ایشـان کـه جانشـان را در راه اسلام دادند 
می‌گویـم. از دغدغـه ایشـان که اسلام بـود و امنیت 
هموطنـان مـا بـود می‌گویـم.  اگـر امسـال پـدر من 
نمی‌رفتنـد و دفـاع نمی‌کردنـد خدای نکـرده اتفاقی 
کـه برای حـرم حضرت سـکینه افتاد و تخریب شـد 
ممکـن بـود بـرای حـرم حضـرت زینـب بیفتـد. از 

شـخصیت پدرانـه ایشـان می‌گویـم. 

  پیام ایشان به جوانان چه بود. 
مطیـع ولایت فقیه باشـند و دوسـتدار ولایت فقیه. 
همیشـه می‌گفتنـد اگـر کسـی می‌خواهـد عاقبت 

بـه خیر شـود مطیع ولایـت فقیه‌مان باشـد. 

  اگر سخن پایانی دارید بفرمایید.
احسـاس دلتنگـی دارم و دوسـت دارم بـا ایشـان 
صحبـت کنـم و مطمئن هسـتم ایشـان هسـتند و 
مـن بـا عکـس ایشـان صحبـت می‌کنـم. مطمئـن 
هسـتم که توجه ایشـان به ما دو برابر شـده اسـت. 
مـن بـه پـدر قهرمانـم افتخـار می‌کنـم و زمانی که 
در قیامـت بـه حسـاب همه ما رسـیدگی می‌شـود 
بـا افتخـار بگوینـد ایشـان  آرزو دارم کـه ایشـان 

دختـرم فاطمه اسـت.

کی پدر نمونه بودند و از مهربانی ایشان و از 
شخصیت ایشان می‌گویم. از ایثار و فداکاری 
دادند  اسلام  راه  در  را  جانشان  که  ایشان 
می‌گویم. از دغدغه ایشان که اسلام بود و 
امنیت هموطنان ما بود می‌گویم.  اگر امسال 
پدر من نمی‌رفتند و دفاع نمیک‌ردند خدای 
نکرده اتفاقی که برای حرم حضرت سکینه 
حرم  برای  بود  ممکن  شد  تخریب  و  افتاد 

حضرت زینب بیفتد.
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شـهيد عبـدالله اسـكندري، سـرداری اسـت کـه سـرش را بـه مثابـه سـرداران 
کربلا بـرای گرفتـن جایـزه از دشـمنان اهل بیت)ع( از شـهری به شـهری ديگر 
بردنـد. گـوارا بـاد بـر خانواده او ایـن افتخار و گرامی باد بر سـایر بـرادران دینی 
پیـروی از آن بزرگـوار کـه بـا خدای خود پیمان سـربازی بسـته بـود و به عهد 

خـود نیـز كاملا عمـل نمود. 
یعقـوب)ع( طبـق مشـیت الهی حاضر نشـد برادر یوسـف را بدون گرفتـن وثیقه 

الهـی بـه برادرانش بسـپارد، طبیعی اسـت کـه خداوند متعال هم طبق مشـیت 
خـود بـدون اخـذ وثیقه حضـرت بقیـه الله الاعظـم را به میـان امـت برنخواهد 

گرداند. 
همـه شـهیدان مقامشـان بالاسـت آنهایـی کـه بصیرتشـان بیشـتر، مقامشـان 
بالاتـر اسـت. شـهید اسـکندری اخلاصـش موجب بصیـرت و بصیرتـش موجب 
اخلاصـش بود. شـهادت برای شـهید اسـکندری تعجب‌آور نیسـت همانطور که 
در گروه مهندسـی، ایشـان با این مسـائل برخورد داشـتند. کیی از مشـخصات 
شـهید اسـکندری ایـن بـود که در عیـن اینکـه غصه داشـتند خنـدان بودند و 

ایـن ازمشـخصات مومن می‌باشـد.
بـه خانـواده ایشـان عـرض می‌کنیـم ایـن شـهدایی کـه از نیمـه خـرداد 42 
تاكنـون داشـتیم همـه هزینه‌هـای ظهـور هسـتند. بعـد از جریـان نیمه‌خرداد 
منتظـر فـرج آقـا امام‌زمان»عج«هسـتیم. نیمه خرداد اولین قسـطی بـود که امت 
بابـت فـرج آقـا امام‌زمان»عـج« پرداخـت نمـود. بعـد از دفـاع مقـدس، بصیـرت 
حـرف اول را می‌زنـد كـه آقـای اسـکندری شـهید صبـر و بصیـرت می‌باشـد. 
ایشـان از بصيـرت و صبـر نمـره تمـام را گرفته‌اند. اخلاص آقای اسـکندری بود 

كـه باعـث شـد ایـن نوع شـهادت بـرای ایشـان رقـم بخورد.

شـهید اسـکندری در مراسـم اعتکاف شـرکت نمود 
و خـدا مـی داند کـه در اعتکاف از خدا چه خواسـت 
کـه پـس از اعتکاف بـرای دفـاع از کرامـت حضرت 
زینـب)س( به سـوریه رفت و در این راه شـهید شـد. 
مـردم  میـان  در  گمنـام  الهـی،  شایسـته  مـردان 
زندگـی می‌کننـد و بعـد کـه خداونـد متعـال آنهـا 
را انتخـاب مـی کنـد، جامعـه بـا بلنـدی روح آنهـا 
آشَـنا می‌شـود و مـی فهمـد کـه آنهـا کـه بودنـد و 
چـه کردنـد. همانطور که امـام راحـل در اوج قدرت 
صـدام، پیش‌بینـی کردند کـه صدام رفتنی اسـت و 
همانگونـه کـه قبـل از انقلاب فرمودنـد ریشـه‌های 
حکومـت پهلـوی روی خاک اسـت، امـروز هم رهبر 
معظـم انقلاب بارهـا اعلام کردنـد که مـا در حال 

نزدیـک شـدن و رسـیدن بـه قله هسـتیم.
خـدا را سپاسـگزاریم کـه همواره باب شـهادت را در 
جامعـه تشـیع بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی باز 

گذاشـته و مشـتاقان را بـه خـودش جـذب می‌کند 
و ایـن مسـیر بـه کمـال فـردی و اجتماعـی ختـم 
می‌شـود. شـهید اسـکندری از ابتدای امر وابسته به 
جهـاد و فـداکاری در راه حضـرت حق بـود و از آغاز 
دوران دفـاع مقـدس تـا پایـان در جبهه‌هـا حضـور 
داشـت و هرجـا کـه نظام بـه فـداکاری نیاز داشـت 

فعالانـه حضـور میی‌افت.
کرامـت  و  امامـت  و  ولایـت  از  دفـاع  اگـر  قطعـا 
اهـل بیت)علیـه السلام( در سـوریه نبـود، سـردار شـهید 
اسـکندری در جـای دیگـری حضـور پیـدا می‌کـرد 
و خدمـت می‌نمـود .شـهید اسـکندری در مراسـم 
در  کـه  می‌دانـد  خـدا  و  نمـود  شـرکت  اعتـکاف 
اعتـکاف از خـدا چـه خواسـت کـه پـس از اعتکاف 
بـرای دفـاع از کرامـت حضـرت زینب)س( به سـوریه 
رفـت و در ایـن راه شـهید شـد. قطعـا خـون پـاک 
ایـن شـهیدان، نابـودی اسـتکبار و گـروه تکفیـری 

سـلفی وهابی را که دسـت پـرورده آمریـکا و بعضی 
خواهـد  دنبـال  بـه  هسـتند؛  منطقـه  قدرت‌هـای 

داشت.
نـگاه شـهید بـه خانـواده‌اش پـس از شـهادت بیش 
از زمـان حیـات اسـت و قطعـا خداونـد متعـال بـه 
ارزانـی  تفضـل خاصـی  و  عنایـت  خانـواده شـهدا 
مـی‌دارد و عنایاتـش شـامل حـال خانـواده شـهدا 
خانـواده  بـه  متعـال  خـدای  امیدواریـم  می‌باشـد. 
شـهید صبـر و اجـر عنایت نماید و خیـرات و برکات 
پـروردگار عالـم شـامل حـال خانواده و همسـنگران 

باشد. شـهید 
روح ایـن بـزرگ مـرد، متعالـی و ارزشـمند اسـت و 
آرزومندیـم کـه خداوند بـزرگ، مرگ ما را شـهادت 
در راه خـودش و در مسـیر منتهی به آرمان حضرت 

بقیـه‌الله )عج( قـرار دهد.

بيانات مرحوم آیت الله »حائری شیرازی« در ديدار با خانواده شهيد اسكندري:
شهید اسکندری اخلاصش موجب بصیرت و بصیرتش موجب اخلاصش بود

مرحوم آیت الله ایمانی  ) امام جمعه سابق شيراز(:

شهيد عبدالله اسكندري  از مردان شايسته خدا بود
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شـهدای والامقـام بـا توجه به شـرایط مختلـف و امتحانـات الهی در نـزد خداوند 
مراتـب مختلفـی دارنـد و مطمئنآ کیـی از آنهایی که بـه مدارج بسـیار عالی نزد 
خداوند متعال رسـیده شـهید اسـکندری اسـت. شـهيد حاج عبدالله اسكندري 
بـا توجـه به خدمـات ارزنده‌اي كـه در دوران دفاع مقدس و پـس از آن خدمت 
بـه خانواده‌هـای گرانقـدر شـهدا‌، در سـازمان بنیـاد شـهید و امورایثارگـران و 
در نهایـت مشـغول بـه دفـاع از حـرم آل‌الله داشـت، ممکـن بـود در 8 سـال 
دفـاع مقـدس بـه آرزویـش كـه شـهادت بـود برسـد امـا خداونـد او را ذخیـره 

 کـرد تـا در دفـاع از اسلام هماننـد امام‌حسـین‌)ع( بـه شـهادت نائـل شـوند.
 اگـر شـهدای مدافـع حـرم نبودنـد ما بایـد با دشـمن در همـدان و کرمانشـاه 
می‌جنگیدیـم و ایـن نشـان از عظمـت کار این عزیزان اسـت. دشـمنان اسلام 
و شـیعیان می‌خواهند حریم مسـلمانان را بشـکنند و شـهدا و سـربازان مدافع 
حـرم، هـم از حـرم دفـاع می‌کننـد و هـم از حریـم ولایـت ائمـه طاهرین)علیهـم 
السلام( و انشـاءالله بـا رشـادت‌ها و از جـان گذشـتن‌های ایـن خداجویـان هرچـه 

زودتـر شـاهد نابـودی گـروه تکفیری داعش باشـیم.

آیت الله سید علی اصغر دستغیب
 )تولیت معظم آستان مقدس حضرت شاهچراغ )ع((: 

خداوند، شهيد عبدالله اسكندري را ذخیره کرد تا در 
دفاع از اسلام همانند امام حسین )ع( به شهادت برسد

شـهید عبـدالله اسـکندری در رکاب ولایـت و بـا روح انقلابی خالصانـه به نظام 
مقـدس جمهـوری اسلامی خدمـت کـرد و مجاهـدت در دوران دفـاع مقدس 
و بعـد ازدوران جنـگ تحمیلـی از شـهید اسـکندری انسـانی شایسـته بـرای 
شـهادت سـاخت. شـهادت، افتخـار فرزنـدان امـام راحل اسـت و نظـام مقدس 
انقلاب اسلامی دلیرمردان بیشـماری از جنس شـهید اسـکندری دارد. شـهید 
اسـکندری اثبـات کـرد کـه همـواره باب شـهادت بـاز اسـت و راه شـهدا ادامه 

دارد.

دفـاع از دیـن اسلام جغرافیا و محدوده ای خاص نمی‌شناسـد و ملت مسـلمان 
همـواره از کیـان اسلام دفـاع می‌کننـد و شـهادت در این راه به امت مسـلمان 
حیاتـی دوبـاره می‌بخشـد. هرقطـره از خون شـهید حیات‌بخش اسـت و جامعه 
را مصـون و بیمـه می‌کنـد و رمزگشـایی از شـهادت در این دنیا میسـر نیسـت 
و شـهادت مقـام عظیمـی نـزد خداونـد دارد به‌گونه‌ای که شـهدا کیـی از چهار 

گروهـی هسـتند کـه در آخرت شـفاعت می‌کنند.

سردار غلامحسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین

 شهید عبـدالله اسکنـدری ثابت کرد که 
همواره باب شهادت باز است و راه شهدا 

ادامه دارد 
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فی‌سـبیل‌الله، حـاج  میـدان جهـاد  بـزرگ  شـهادت سـردار 
بی‌غـروب دیگـری  و  اسـکندری، سـتاره درخشـان  عبـدالله 
را بـه آسـمان شـهر شـیراز بخشـید و ایـن سـردار دلاور بـه 
کیـی از بـزرگان تاریخ مقاومت و شـهادت اسـتان فارس بدل 
شـد. شـهادت در نـزد خداونـد بسـیار عظمـت دارد به‌طوری 
کـه بـرای شـهید، مقـام شـفاعت قـرار داده اسـت. جنـس 
پاسـدارها، بسـیجی‌ها، ارتشـی‌ها و همه افـرادی که در جنگ 

می‌جنگیدنـد، جنـس عاشـورا بـود. 
عاشـورای سـال 61  روز  اسلامی  انقلاب  پاسـداران  سـپاه 
هجـری در کربلا شـکل گرفـت بـه طـوری کـه امـام راحـل 
سـپاه عصـر حاضـر را بـر سرشـت، طبیعـت و بـر روحانیـت 
روح‌هـای فـداکار عاشـورا بنـا کرد.امـروز هـر آنچـه از اسلام 
اسلام  عالـم  قلـب  عنـوان  بـه  ایـن سـرزمین  در  تشـیع  و 
می‌بینیـم فقـط عـزت، سـربلندی، ایسـتادگی، بلنـد قامـت 
بـودن شـخصیت و هویـت یـک ملـت بـه نـام ایـران در پرتو 

اسلام اسـت. 
یـک ملـت تحـت رهبـری دو روحانی وارسـته ایـران در پرتو 
هدایـت امـام راحـل )ره( و حضـرت امـام خامنه‌ای و زیر سـایه 
اسلام و قرآن به اسـتقلال، اعتبـار جهانی، اقتـدار منطقه‌ای، 
پیشـرفت، رفـاه امنیـت، عزت و سـربلندی رسـیده اسـت که 
اینهـا امـروز حاصـل ایـن شـهادت‌ها اسـت. این بـرای جهان 
اسلام یـک افتخار اسـت کـه مردان تربیت شـده ایـن مکتب 
در هـر نقطـه‌ای از سـرزمین‌های اسلامی راه غلبـه کفـار بـر 
مسـلمین را مسـدود کردنـد و شکسـت را در دل مشـرکان 
و منافقـان نشـانده‌اند. بعـد از انقلاب تـا بـه امـروز، آمریـکا و 
هم‌پیمانانـش همچـون صهیونیسـت غاصـب در منطقـه روی 

خـوش ندیـده و آب خـوش ننوشـیده‌اند، آنهـا حتـی بـه یـک 
پیـروزی نیـز دسـت نیافتند و تاریـخ آنها مملو از شکسـت پی 

در پـی شـد و این ثمره شـهادت اسـت. 
امـروز آفتـاب ظلـم اسـتکبار رو بـه افـول و غـروب اسـت و 
آن  تلالـو  و  می‌درخشـد  آسـمان  در  امـروز  اسلام،  آفتـاب 
اوج‌گیـری و  اکنـون در حـال  آفتـاب  ایـن  فراگیـر شـده و 

رسـیدن بـه نقطـه بلنـد آسـمان هسـتی اسـت. 
شـهید اسـکندری نشـان داد پاسـداری بازنشسـتگی نـدارد 
اسـت  واجـب  بـر هـر مومنـی  نمـاز  اسلام مثـل  و حفـظ 
و توجـه بـه تمـام مسـلمین یعنـی مـرز مسـلمانی و اسلام 
مگـر می‌شـود نسـبت بـه آوارگـی ملتـی بی‌تفاوت بـود؟ مگر 
مسـلمانی مـا تنهـا بـه دیـوار منـازل خـود محدود می‌شـود. 
اگـر دشـمنان خـدا فکر می‌کننـد که ما مسـلمانانی هسـتیم 
کـه فقـط به چهار دیـواری خانه خـود می‌اندیشـیم و تخریب 
در  سـخت  بسـیار  می‌کنیـم  تماشـا  را  فلسـطینیان  خانـه 
اشـتباه هسـتند. دشـمن را خانـه بـه خانـه تعقیـب خواهیـم 
کـرد چـرا کـه تازه الفبـای یک مبـارزه پیروزمنـد را به خوبی 
آموخته‌ایـم، راه‌هـای چیرگـی بـر دشـمن را کسـب کـرده و 

فرمـول شکسـت نخـوردن را بـه خوبـی آموخته‌ايـم. 
دیگـر حـل هیـچ مسـئله‌ای در ایـن منطقـه بـدون رعایـت و 
اراده نظـام مـا ممکن نیسـت، آرزوهای دشـمن در حال دفن 
شـدن اسـت. خورشـید عمـرش در جهـان اسلام در حـال 
غـروب اسـت. نـور حق در حـال تابش در دیگر سـرزمین‌های 
اسلامی اسـت، حـق ایـن خاصیـت را دارد کـه هرکجا باشـد 
تیرگـی باطـل را از بیـن می‌برد چـرا که باطـل از جنس عدم 

اسـت و نابود شـدنی اسـت. 

سردار سرلشگر پاسدار حسین سلامی  )جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(:

شهید اسکندری،  ستاره درخشان دیگری را به آسمان شیراز  بخشید 
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يـك روز حـاج احمد متوسـليان براي سركشـي 
بـه سـه راهـي بيكـره آمـده بودنـد. بعـد از ديد 
شـهيد  توسـط  وضعيـت  گـزارش  و  بازديـد  و 
محمدعلـي دعايـي، حـاج عبـدالله اسـكندري با 
ناراحتـي خطـاب بـه ايشـان گفت: بـرادر احمد! 
بچه‌هـا در ايـن سـرما از بـس غـذاي كنسـرو 
گـرم  غـذاي  چـرا  شـده‌اند  مريـض  خورده‌انـد 

بـراي بچه‌هـاي مـا نمياريـد؟
حـاج احمـد گفـت، امکانـات مـا کمـه، فاصله‌ها 
زیـاد، جاده‌هـا هـم نـا امـن، آوردن غـذای گرم 
بـرای شـما مشـکله! حـاج عبـدالله گفـت: شـما 
می‌توانیـد تعـدادی دیـگ و ظـرف و بـا برنـج 
امکانـات دیگـر بـه ما بدهیـد ما خودمـان پخت 

می‌کنیـم.
حـاج احمـد از خـدا خواسـته گفـت: اگـه شـما 
ایـن کار را بکنیـد، می‌گـم از فـردا براتون آذوقه 

بیارند. خشـک 
 حـاج عبـدالله قبـول کرد. تـوی سـه راهی یک 
قهوه‌خانـه متروکـه بـود کـه صاحبش بـه خاطر 
جنـگ آن را رهـا کـرده بـود. حـاج عبـدالله بـه 
اتفـاق حاج محمد عاری، رسـول زبرجد، شـهید 
محمـد فرجـی و چنـد نفر دیگـر از بچه‌هـا آنجا 
را سـر و سـامان دادنـد و از آن روز، بـا هیـزم 
درختـان بلوط جنگلـی و کپسـول گاز پخت‌و‌پز 

می‌کردنـد و غـذای بچه‌هـا را می‌پختنـد.

بچه‌هـای هـر تپـه هـم هـر روز در بـرف و باران 
بایـد پیـاده بـه ایـن قهـوه خانـه می‌آمدنـد و 
غـذا را می‌گرفتنـد. یـک روز نوبـت من و شـهید 
شـدیدی  بـوران  و  بـرف  بـود.  زارع  سـلیمان 
می‌آمـد. پیـاده از تپه مشـرف بر روسـتای ذکریا 
به سـمت سـه راهی بیکره آمدیم. مسـیر خیلی 
سـختی بـود، بـا کمتریـن دیـد. وقتی رسـیدیم 
دیـدم حـاج عبـدالله و آقای عاری بـا چکمه دور 
دیـگ غـذا ایسـتاده انـد. چشـم‌های هـر دو از 
دود اشـک‌آلود و دسـت و صورتشـان سـیاه بود. 
بـا ایشـان حـال و احوالـی کردیم و سـهمیه غذا 
را گرفتیـم. بـا خـودم گفتـم حـاج عبـدالله هـم 
عجـب کاری بـرای خـودش تراشـیده اسـت. بـا 
ایـن حـال هر وقـت ایشـان را می‌دیـدم خندان 
و پـر انـرژی در حـال خـرد کـردن هیـزم یـا 

شسـتن ظرف‌هـا و دیـگ غـذا بـود. 
بعـد از چند سـال، مجروحیت شـیمیایی‌ام عود 
کـرده و حالـم خیلـی خـراب بـود. ناصـر برایـی 
بـه حـاج عبـدالله که مسـئول بنیـاد شـهید بود 

گفتـه بود: قاسـم مهـدوی را می‌شناسـی؟
گفتـه بـود بلـه از ته مانده‌هـای گـروه‌۱۲۰ نفره 

کردسـتان اسـت. مگه چی شـده؟ 
گفته بود حالش بده.

همان شـب بـا چند نفـر از بچه‌های بنیـاد برای 
عیـادت بـه منزل مـا آمدنـد. آن شـب خاطرات 

کردسـتان را بـا هم مـرور کردیم.
گفـت: آقـای مهـدوی، راسـتی چندتـای دیگـه 

ماندیم؟
گفتـم: مـن و شـما و حـاج محمـد عـاری، حاج 

اکبـر گل آرایـش و آقـای اولیایـی همین.
حـاج عبـدالله گفـت: اصغرعابدی هم زنده اسـت. 
حـاج عبـدالله آهی کشـید وگفـت: همـه رفتند، 

خـدا کنـد آنها هم مـا را یـاد کنند.
گذشـت. تا اینکـه مدتی بعد، باز در اسـتخر فجر 
همدیگـر را دیدیـم.کل مـدت اسـتخر با هـم راه 
می‌رفتیـم و از خاطرات شـیرین کردسـتان وتک 
تـک بچه‌هـا می‌گفتیـم و افسـوس می‌خوردیـم 

کـه فقط مـا ماندیم.
دوستان  انشاالله  تکرارکرد:  چند‌بار  عبدالله  حاج 
شهید، دست ما را می‌گیرند، آنها اینقدر بی‌معرفت 

نیستند ما را رها کنند.
متوجـه  اصلا  درحالیکـه  هـم جـدا شـدیم  از 
بیشـتر  دوهفتـه  نشـدم.  ایشـان  حرف‌هـای 
نگذشـته بودکه عکس‌های شـهادت حاج‌عبدالله 
را در فضـای مجـازی دیـدم. باچشـمان متعجب 
و خیـس گفتـم: بی‌انصـاف توکـی رفتـی کـه به 
ایـن زودی مثـل مولاشهیدشـدی! و بـاز ازگروه 
۱۲۰ نفـره شـهید دعایي يک نفردیگه کم شـد. 

حـاج قــاسم مهـــدوي
همرزم شهید اسکندری در جنگ تحمیلی

شهيـد  عبدالله اسكنــدري
 مانند امام حسين‌)ع( شهيد شد
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سردار حاج قاسم سلطان آبادی )جانشین سابق لشکر 19 فجر و همرزم شهید عبدالله اسکندری(

شهيـد عبدالله اسكنـدري صداقت كم نظيري داشت

بـا حـاج عبدالله رابطـه‌ای نزدیـک و صمیمی 
داشـتیم و خودم ایشـان را به‌عنـوان مدیرکل 
بنیـاد شـهید فـارس پیشـنهاد داده بـودم. به 
خـوش  مسـئولیت  ایـن  در  کـه  هـم  حـق 
درخشـید. پیـش از حـاج عبـدالله و بعـد از 
ایشـان، هروقـت خانواده شـهید یـا جانبازی 
به مـن مراجعه می‌کـرد عمدتـاً در جوابدهی 
بـه آنهـا می‌مانـدم. امـا وقتـی حـاج عبـدالله 
ایـن مسـئولیت را پذیرفـت، خیالـم راحـت 
بـود. هروقـت خانـواده شـهید برای مشـکلی 
بـا مـن تمـاس می‌گرفـت، سـریع بـا حـاج 
نشـده،  عصـر  می‌گرفتـم  تمـاس  عبـدالله 
خـودش شـخصا از منـزل آن شـهید تمـاس 
می‌گرفـت و می‌گفـت: مشکلشـان حل شـد.

بنیـاد، رابطـه  ایشـان در  اتمـام کار  از  بعـد 
روزانـه مـا ادامـه داشـت. معمـولاً سـحرها یا 
وقـت اذان صبـح پیـام مـی‌داد که بیـداری... 
نمـاز خوانـدی ... . گاهـی هـم بـه شـوخی 
الان  مثلاً  را می‌گفـت:  روزانـه‌اش  کارهـای 
سـبزی خریدم... الان دارم خورشـت درسـت 

. و...  می‌کنـم 

یـک روز در همیـن احوالپرسـی‌های روزانـه‌، 
گفتـم امـروز صبـح پـرواز دارم و بـه شـیراز 
می‌آیـم. جـواب داد بـه کسـی نگو، خـودم به 

دنبالـت بـه فـرودگاه می‌آیم.
بـه شـیراز کـه رسـیدم حـاج عبـدالله مثـل 
همیشـه بـا روی خنـدان منتظر من بـود و با 
هـم بـرای انجـام چنـد کار کـه بـه خاطر آن 
بـه شـیراز آمده بـودم، رفتیـم. نزدیـک ظهر 
بـود کـه کارهـا تمـام شـد و با هم به سـمت 
مسـجدی بـرای نمـاز می‌رفتیـم. گفتـم حاج 
عبـدالله، مـا همیشـه باهـم هماهنـگ بودیم، 
بیـرون  بنیـاد شـهید  از  بی‌خبـر  چـی شـد 

آمدی؟
گرفـت  را  خندانـش  چهـره  غمـی،  ناگهـان 
گلویـش  در  بغـض  و  چشـم‌ها  در  اشـک  و 

نپـرس! گفـت:  و  نشسـت 
اصـرار کـردم و حـاج عبدالله با اشـک مطلبی 

گفت... را 
اوج مظلومیـت و صداقت حـاج عبدالله در آن 
کلام‌هـا بـر مـن روشـن و اثبـات شـد. حـاج 
بـار  اینکـه  از  عبـدالله در آخـر گفـت: مـن 

مسـئولیتی سـنگین از دوشـم برداشـته شده 
بـرای  ناراحتـی‌ام  و  غـم  خوشـحالم.  اسـت 

بعضی‌هاسـت. دنیاطلبـی  و  قـدرت 
آن زمـان به اتفاق سـردار احمـد عبدالله‌زاده، 
در حـال جمـع‌آوری خاطـرات پیشکسـوتان 
جهـاد و شـهادت فـارس بودیـم. شـب همان 
روز، کیـی از همیـن دورهمی‌ها بـود. از حاج 
عبـدالله خواسـتم تـا شـب را بـه جمـع مـا 
بپیونـدد و او هـم مثـل سـایر پیشکسـوتان 

خاطراتـش را بگویـد.
شـاید  آمـد.  هـم  عبـدالله  حـاج  شـب  آن 
اولیـن بـار بـود کـه راضـی می‌شـد از خـود 
و خاطـرات خـودش بگویـد. حـاج عبـدالله از 
اولیـن اعزامـش بـه جهبـه شـروع کـرد و تـا 
زمانـی کـه فیلـم دوربین تمام شـد، خاطرات 
گذاشـت.  یـادگار  بـه  خـود  از  را  زیبایـی 
خاطراتـی کـه شـاید پیـش از ایـن بـه خاطر 
اینکـه ریـا و یا خودسـتایی از خودش نشـود 

جایـی نگفتـه بـود...
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چهـره مصمـم و نـگاه گیرایـش، اختیـار از دسـتم 
خـارج کرد، بـی‌اراده به سـمتش رفتم،کنارش یک 
صندلـی خالـی بود. سلام کردم و نشسـتم. سـالن 
پـرواز را از نظـر گذرانـدم. هنـوز فرصـت کوتاهـی 
باقـی بـود تا نفسـی تـازه کنـم و به پاهـای زخمی 
و خسـته‌ام قـدری اسـتراحت دهـم. بی‌اختیـار بـه 
سـوی مرد میانسـال کناریم برگشتم، چقدر مصمم 
و با‌وقـار‌، آرام و مطمئـن در خـود فـرو رفتـه بـود، 
انـگار زیـر لـب ذکـر می‌گفـت؛ دلـم می‌خواسـت 
بـه بهانـه‌ای سـر صحبـت را بـا او بـاز کنـم. هرچه 
آشـنا‌تر  نظـرم  بـه  می‌کـردم  نـگاه  او  بـه  بیشـتر 
می‌آمـد، ناگهـان‌، جرقـه‌ای در ذهنم روشـن شـد، 
آره شـناختمش حـاج عبدالله اسـکندری، مدیر کل 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان، حـالا دیگر 
دو دل شـده بـودم از یـک طـرف دلم می‌خواسـت 
زودتر سـر حـرف را با حاجـی باز کنـم و از طرفی‌، 

دوسـت نداشـتم کـه خلوتـش را به هـم بزنم‌. 
حـاج عبـدالله تنهـا مدیـر کل بنیـاد شـهید نبـود؛ 
و  بـر  و همـرزم  فرمانـده رشـید دوران جنـگ  او 
بچه‌هـای جبهـه بـود. کمـی صبـر کـردم؛ بـا تـک 
سـرفه‌ای، سـینه‌ام را صـاف نمودم انـگار که حاجی 
منظـور منـو درک کـرده بـود، سـرش را بـالا آورد 

و نگاهـش را دوخـت بـه چشـمانم، نـگاه گیـرای 
حاجـی جذبـه‌ای خـاص داشـت. انـگار کـه دوران 
دفـاع مقدس بود و من بسـیجی نوجوانی در مقابل 
سـرداری از جبهـه و جنـگ. دوباره سـرفه‌ای کردم 
و گفتـم: ببخشـید، حاج‌آقـا اسـکندری؟ لبخنـدی 
زد و گفـت: بلـه. گفتـم سـعید‌رضا کامرانی هسـتم 
از گردان کمیل لشـکر‌المهدی)ع(. گل از گل حاجی 
شـکفت، با گرمی مـرا در آغوش گرفـت. از برخورد 
گـرم و صمیمـی حاجـی خیلـی خوشـم آمـد و بـا 
اطمینـان شـروع به صحبـت کردم از ایـن که برای 
شـرکت در جلسـه جانبـازان هنرمنـد عازم مشـهد 
و  زد  لبخنـدی  حاجـی  شـد.  هسـتیم خوشـحال 
گفـت: پـس همسـفریم ان‌شـاءالله. ناگهـان صدای 
بلند‌گـوی فـرودگاه‌، هـر دوی مـا را بـه خـود آورد. 
کولـه بارمـان را برداشـتیم و بـرای سـوار شـدن به 

افتادیم.      راه  هواپیمـا 
   پله‌هـا را بـه آهسـتگی بـالا رفتیـم، کارت پـرواز 
را بـه مهمانـدار نشـان دادیـم، حاجی در گوشـه‌ای 
از هواپیمـا جـا گرفتـه بـود و مـن آن سـوی دیگر. 
دلـم نمی‌خواسـت از او جـدا شـوم. همیـن چنـد 
دقیقـه آشـنایی کافـی بـود تـا شـیفته اخلاقـش 
شـوم. بـا اصـرار صندلـی‌ام را عـوض کـردم و کنار 

حـاج عبـدالله اسـکندری جـای گرفتـم. آرام بود و 
بـا وقـار. همچنـان زیـر لـب ذکـر می‌گفـت.

هواپیمـا از زمیـن بلند شـد. از هر فرصتی اسـتفاده 
می‌کـردم و چیـزی می‌پرسـیدم. حاج‌عبـدالله هـر 
دفعـه پاسـخش را بـا چاشـنی لبخنـدی، همـراه 
می‌کـرد. چقـدر کنـارش احسـاس آرامش داشـتم. 
یـاد سـال‌های دفـاع مقـدس افتـاده بودم. درسـت 
اسـت کـه هیچ وقـت حاجـی  را در لبـاس مقدس 
پاسـداری ندیـده بودم امـا حدس مـی‌زدم که باید 
از سـرداران سـپاه باشـد. کیی کیی خاطرات جبهه 
را بـا او مـرور کـردم. گاه گاهـی می‌دیـدم‌، گوشـه 

چشـم‌هایش‌تر می‌شـد.
حاجـی  می‌گرفـت،  اوج  بیشـتر  هواپیمـا  هرچـه 
آرام‌تـر بـه نظـر می‌رسـید. می‌دانسـتم کـه پـرواز 
کـه  بـودم  خوانـده  درچهـره‌اش  دارد.  دوسـت  را 
دلـش بـرای پریـدن لـک زده. یـاد هـر کـدام از 
رزمنده‌‌هـای آن روز‌هـا کـه می‌کـردم، آه سـردی 
می‌کشـید. غـرق خاطـرات جبهـه و جنـگ بودیـم 
کـه صـدای خلبـان، فضـای هواپیما را پـر کرد. هم 
اینـک در حـال کـم کـردن ارتفـاع هسـتیم و بـر 

آسـمان شـهر مقـدس پـرواز می‌کنیـم و... 
تقریبـاً همـه مسـافران، عـرض ادبـی بـه سـاحت 

سعیدرضا کامرانی

با وضـــو  در تابلــو 
"‌خـــرابه شــــام‌"،  
سر بریده حــاج‌عبدالله 
اسکندری را نقاشیك‌رديم  

درآمد
سعیدرضا کامرانی هنرمند و معلم جانباز شیرازی است که از سربازان شهید عبدالله اسکندری در جنگ تحمیلی  بوده است. سعیدرضا کامرانی که 
رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بوده است هرساله تصویری از صحنه عاشورا را به تصویر میک‌شد که مورد 
استقبال بسیاری از هنرمندان و مردم قرار گرفته است. سعید رضا کامرانی از سفری برایمان می‌گوید که حاج عبدالله اسکندری را بعد از سال‌ها 
می‌بیند و به مرور خاطرات از جنگ می‌پردازند. از حاج عبدالله دعوت میک‌ند تا از تابلوی عاشورای امروز که توسط هنرمندان انجام خواهد شد 
بازدید کنند اما حاج‌عبدالله شهید می‌شود و سعید رضا کامرانی تصمیم می‌گیرد تا تصویر سر بریده حاج‌عبدالله اسکندری را در تابلوی خرابه شام  

به جاي تصوير شهداي كربلا قرار دهد. در ادامه روایت سعیدرضا کامرانی را با هم‌می‌خوانیم. 
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مقـدس آسـمان هشـتم، حضـرت علی ابن موسـی 
حـاج  شـکفت،  گلمـان  از  گل  کردنـد.  الرضـا)ع( 
عبـدالله، سلام داد. چیـزی نگفتـم. او در دریـای 
نخواسـتم  بـود.  شـده  غـرق  خـود،  اندیشـه‌های 
خلوتـش را بـه هـم بزنـم. حالا چـه رازی بیـن او و 
امـام رضـا)ع( بود، خـدا می‌داند... چرخ‌هـای هواپیما 
بـر بانـد فـرودگاه شـهید هاشـمی‌نژاد مشـهد آرام 
گرفـت. بـا مینی‌بوسـی کـه بـه انتظارمـان بـود، با 

دیگـر جانبـازان هنرمنـد، راهـی هتـل شـدیم.
اتاق‌هـا از قبـل مشـخص شـده بـود، دلـم نمی‌آمد 
از حاجـی جدا شـوم امـا همین مقدار هـم غنیمت 
بـود. بـرای اسـتراحت بـه اتـاق رفتـم. سـرم را که 
روی بالـش گذاشـتم چیزی به ذهنم رسـید؛ کاش 
در فرصتـی کـه برایـم پیش آمـده بـود از برنامه‌ای 
کـه چنـد سـال در هیئـت عـزاداری نی‌ریزی‌هـای 
حاجـی  بـرای  را  می‌کردیـم  اجـرا  شـیراز،  مقیـم 
می‌گفتـم، مطمئـن بـودم با عشـقی کـه حاجی به 
امـام حسـین)ع( و خانـدان اهـل بیت داشـت از این 
برنامـه اسـتقبال می‌کـرد. ذهنـم را جمـع و جـور 
کـردم تـا همـه چیـز را بـه یـاد بیـاورم و ایـن کـه 
چطـور شـد ایـن برنامـه عاشـورایی شـکل گرفت. 
زمـان بـه سـرعت در ذهنـم ، عقـب می‌رفـت؛ بـه 

چنـد سـال قبل...
فـردای آن روز، سـر میـز صبحانـه بـا جمعـی از 
همسـفران حاجـی را دوره کردیم. فرصت مناسـبی 
بـود، از همراهـان اجازه گرفتم و بـا آب و تاب تمام 
قضیـه تابلو های عاشـورایی را بـرای حاجی تعریف 
کـردم. خیلـی خوشـحال شـد. عجیب بـود، هرگاه 
از عاشـورا و امام‌حسـین)ع( سـخن می‌گفتیـم، دلش 
می‌لرزیـد و حالـت مسـافران جـا مانـده از پـرواز را 
داشـت. نگاهـش بـه دور دسـت‌ها خیـره می‌شـد 

ولـی چیـزی نمی‌گفت.
تشـویقم کـرد و از مـن خواسـت، محـرم امسـال 
دعوتـش کنـم بـرای دیـدن تابلو‌هـای عاشـورایی 
کـه بـه هیئـت بیایـد. بـا آغـوش بـاز پذیرفتـم و 
خدمتـش  امسـال  محـرم  دادم  قـول  حاجـی  بـه 
باشـم. از او ایـده خواسـتم بـرای تابلـو عاشـورایی 
امسـال.گفت: صحنـه بـه صحنـه عاشـورا تابلو‌های 
زیبایـی اسـت که مـا را به پرواز و رهایـی، رهنمون 
می‌کنـد. هـر کـدام را بـر پـرده بنگاریـد زیباسـت. 

آری همـه پرده‌هـای عاشـورا ،زیبـا هسـتند.
پیـش از اذان از خـواب برخواسـتیم. نمـاز را با هم 
اتاقی‌هـا در حـرم رضـوی بـه جماعـت خواندیـم. 
صبـح جمعـه بـود و دل‌هـا بـی قـرار. "شـاید ایـن 
جمعـه بیایـد، شـاید" .... راه مهدیـه مشـهد را در 
پیـش گرفتیـم. بـا بچه‌هـا قـرار گذاشـته بودیـم 

برویـم بلـوار امـام رضـا)ع( دعـای ندبـه. 
بـه  جلـوي در ورودی کفش‌هایمـان را کندیـم و 
کفشـداری سـپردیم. وارد سـالن کـه شـدم، فضای 
خاصـی حاکـم بود. بوی ظهور به مشـام می‌رسـید. 

مشـتاقانی بـه انتظـار نشسـته بودنـد. هنـوز دعـا 
شـروع نشـده بود. چشـم چرخانـدم تا جایـی برای 
تکیـه دادن بیابـم. زود آمـده بودیـم و هنوز سـالن 
جا داشـت. ناگهان چشـمم به گوشـه مهدیـه افتاد. 
سـردار اسـکندری در گوشـه‌ای خلوت گزیـده بود. 
را  اشـک‌هایش  دسـت  بـا  و  بـود  پاییـن  سـرش 
می‌پوشـاند. بـاز هـم در حـال راز نیـاز و... چقـدر 
شـهادت  بـوی  چقـدر  بـود.  مشـتاق  مـرد  ایـن 
نخواسـتم  نشسـتیم.  نزدکیی‌هـا  همـان  مـی‌داد. 
مزاحـم لحظه‌هـای نابـش باشـم. دعا شـروع شـد. 
بـا هـر بنـد از دعـا، نالـه بچه‌هـا بلند‌تـر می‌شـد. 
گاه گاهـی، زیـر چشـمی مـی پایدمش،"نـور بـالا 
می‌زد"‌ احسـاس کردم در لشـکر المهدی‌)عج(هسـتم 
و دقایقـی پیـش از عملیـات را سـپری می‌کنـم. 
بـا  بـودم، دلـم می‌خواسـت همـراه  سـبک شـده 
حاجـی در رکاب امـام عصر)عـج( باشـم. پـس از دعـا 
بـه سـراغش رفتـم. مـرا در آغـوش کشـید. گرمای 
وجـودش گرمـم کـرد. چقـدر بـوی جبهه مـی‌داد، 
بـوی شـهادت و بـوی شـهید علی‌اصغـر سـرافراز، 

فرمانـده دلاور گـردان کمیـل.
اواخـر ذی الحجـه سـال1435هجری قمـری بود و 
کـم کـم بـوی محـرم بـه مشـام می‌رسـید، دل‌هـا 
کربلا  به‌سـوی  مکـه  از  عاشـورا  کاروان  بی‌قـرار، 
گام در راه نهـاده بـود. جلسـه‌ای تشـکیل دادیـم و 
بـا اعضـای هیئـت انصـار اباعبـدالله نی‌ریزی‌هـای 
را  امسـال  محـرم  برنامه‌هـای  شـیراز،  مقیـم 
گذشـته  محرم‌هـای  همچـون  کردیـم.  هماهنـگ 
می‌خواسـتیم تابلویـی بکشـیم. پارچـه، رنـگ، قلم 
مـو و لـوازم مورد نیـاز را خریدیم. باید تابلو امسـال 

نیـز ماننـد پرده‌های عاشـورای سـال‌های گذشـته، 
گوشـه‌ای از عظمـت نهضـت خونبـار حسـین)ع( را 
بـه تصویـر بکشـد. ذهنـم شـدیداً درگیـر بـود کـه 
کـدام صحنه عاشـورا بـر این پـرده نقـش ببندد تا 
گویـای این همه عشـق بازی و جان فشـانی باشـد.
عکس‌هـا و کتاب‌های بسـیاری را واکاویدم. دسـت 
اسـرای  کاروان  برگزیـدم.  را  تابلـو  بهتریـن  آخـر 
کربلا همـراه با حضـرت زینـب کبری)س( در شـهر 
دمشق)شـام( همـراه بـا سـرهایی از شـهدای کربلا 
کـه بـر نیـزه رفتـه بـود و نمـاز حضـرت زینـب در 
خـود  بـا  را  پیـام  گویاتریـن  شـامیان،  محاصـره 
داشـت، البتـه بـا این بیـت کـه منقلبم کـرده بود:
زدن                   سـینه‌ها  و  سـر  بـه  از  پـس  شـده  وقتـش 
یـا  بـرای تـو سـر دهیـم...  سـینه سـپر کنیـم و 
زینب)س(کـه بایـد بـر پرده نقـش می‌بسـت و دیوار 

می‌بسـتیم. آذیـن  آن  بـه  را  هیئـت 
عـزاداران، دسـته دسـته می‌آمدنـد و می‌رفتنـد و 
ما سـرگرم کار نقاشـی، چون مدیریـت این فعالیت 
هنـری برعهـده من بـود، رسـالت بزرگـی بر دوش 
خـود احسـاس می‌کـردم. علاوه بـر ظرافـت کار 
بـه دشـواری کار  هنـری، محدودیـت زمـان هـم 
می‌افـزود و ایـن بـاری سـنگین بـود که شـانه‌هایم 
عنایـت  امـا  می‌کـرد،  تحمـل  را  آن  سـختی  بـه 
مولایـم حسـین)ع(کار را بـه خوبـی پیـش می‌بـرد. 
بـوم را بـر بلنـدی دیـواری آویختیـم. طـرح اولیـه 
را بـر آن سـایه زدیـم. دوسـتان زیـادی همراهـم 
رنگ‌آمیـزی  را  تابلـو  از  گوشـه‌ای  شـدند.هرکس 
می‌کـرد. رنـگ قهـوه‌ای خاکـی رنـگ و غمنـاک 
زمینـه، عجیـب چشـم‌نواز بـود. نی‌هایـی کشـیده 
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بودنـد.  رنگ‌آمیـزی  مشـغول  گـروه  و  بودیـم 
می‌کردنـد.  بی‌تابـی  نی‌هـا‌،  بـر  خـون  قطره‌هـای 
طـرح سـرهای مبـارک را کشـیدیم. هر‌چـه جلوتر 
می‌رفتیـم، دسـت‌هایم ناتوان‌تـر می‌شـد. لحظه‌ای 
صـورت با‌وقار حاجی اسـکندری از پیش چشـمانم 
نمی‌رفـت. "لحظـه، لحظه عاشـورا تابلو‌هایی اسـت 
کـه همـه زیباسـت." آری چقـدر زیبـا، مـن بـاور 

داشـتم، امـا بـه یقیـن حاجی نرسـیده بـودم.
کم‌کـم بـه شـب دهـم نزدیـک شـدیم. سـرهای 
بریـده شـهدای کربلا بـر فـراز نیزه‌هـا و همـراه 
کاروان اسـرا‌، شـیرزنی صبـور و اسـتوار در شـهر 
شـام و لولـه‌ای در شـهر بـر پا شـده بود و هر شـب 
گوشـه‌ای از تابلو کامل می‌شـد. شـیفتگان بسیاری 
همراهـی می‌کردنـد. هـر کـس که دسـتی بـر هنر 
نقاشـی و خوشنویسـی داشـت‌، گوشـه‌ای از تابلـو 
را گرفتـه بـود.آن هـم کـه ذوق و هنـری نداشـت، 
بـا یـک لیـوان چـای یـا شـربت‌،گلوی بچه‌هـای 
هنرمنـد را تـر می‌کـرد. بـدون وضو دسـت بـه قلم 

نمی‌شـدیم.
در روز و شـب‌های دهـه اول محـرم بـا دم نوحـه 
خوانـان و سـینه زنـان و گاهی بـا گونه‌های خیس، 
کار هنـری را بـه جلـو  می‌بردیـم و تابلـو ،لحظـه 
بـه لحظه‌،کامل‌تـر و چشـم نوازتـر می‌شـد. کم‌کم 
شـهر  میـدان  وسـط  زینبـی)س(در  کاروان  نقـش 
دمشـق همـراه با تماشـای مردم از اطراف و پشـت 

بـام هـا، خودنمایـی می‌کرد.
بـا هـر نقش بـه یاد اطفـال بی‌پنـاه امام حسـین‌‌)ع(

کـه  داشـت  بـاور  می‌تـوان  چگونـه  می‌افتـادم. 
سـرهای بریـده شـده را بـر نیـزه کننـد و در برابـر 
زنـان، کـودکان یتیـم و پـا برهنـه نمایـش دهند و 

بـر ایـن کار غیـر انسـانی فخـر هـم بفروشـند.
زینب)س(جمـع  عمـه  پیرامـون  بی‌پنـاه  بچه‌هـای 
شـده‌اند. زینـب بـا صلابـت هم چـون مـولا علی)ع(

دسـت بـه دور کمرشـان حلقـه زده. مبـادا خـم به 
ابـرو بیـاوری، درونـت دریـای درد اسـت، باشـد، 
احیـای دیـن جدمـان، خـون و شـهادت می‌طلبد.
بعد از ‌9روز فعالیت شـبانه‌روزی،کار تابلوی عاشورایی 
کـه در ابعـاد پانـزده متـر مربع بـه تصویر کشـیده 
شـده بـود در غـروب تاسـوعا، رو به پایان بـود، بعد 
از مشـورت بـا اعضـای گروه هنـری به ایـن نتیجه 
رسـیدیم کـه اسـم تابلـو را "خرابـه شـام"بگذاریم 
وچـه اسـم بـا مسـمّایی، شـب عاشـورا در هیئـت 
انصـار ابـا عبـدا...، غلغلـه‌ای برپـا شـده بود.طبـق 
رسـم هـر سـاله، همـه عـزاداران منتظـر رو نمایی 
از تابلـوی جدیـد بودنـد، انتظارهـا به پایان رسـید، 
چراغ‌هـا خامـوش شـد و چنـد پروژکتـور موضعـی 
منطقـه رونمایـی از تابلو را روشـن می‌کرد، کم کم 
پـرده کنار رفـت، عزاداران به سـرو سـینه می‌زدند 
و بـا بـی بی‌‌زینـب‌)س( کـه در تابلوی عاشـورایی در 
محاصـره دژخیمـان بـود، هم نالـه وهم نوا شـدند، 

اشـک‌ها برگونه‌هـا جـاری شـد، صـدای زنـان فضا 
را پـر کـرد و آن شـب همـه، همـراه نوحه‌خـوان، 

می‌کردنـد. نوحه‌سـرایی 
تابلـو، کار خـودش را کـرده بـود و همانـی شـده 
بـود کـه می‌خواسـتیم. دل‌هـای بسـیاری بی‌قـرار 
و منقلـب شـده بـود و همیـن چند خـط و رنگ بر 

تابلـو، دنیایـی سـخن بـا خـود همراه داشـت.
در ایـن مـدت مشـغله کاری و فعالیت‌هـای جانبی 
از جملـه همیـن تابلـوی نقاشـی آن قـدر ذهنـم را 
مشـغول کرد کـه فراموش کردم حاجی اسـکندری 

را بـرای دیـدن تابلـو "خرابه شـام" دعـوت کنم. 
مـداح  نوحـه  و صـدای  آن شـلوغی جمعیـت  در 
و سـینه زنـان کـه همه‌جـا را احاطـه کـرده بـود، 
لحظـه‌ای ذهنـم بـه چند مـاه قبـل رفـت وصدای 
حـاج عبـدا... اسـکندری کـه هنـوز در گوشـم بود 
کـه می‌گفت:  همـه عاشـورا تابلو اسـت، تابلوهایی 

.. زیبا.
هـر  بـود.  بـرآورده  سـر  نفـاق  و  تکفیـر  لشـکر 
روز خبـری تـازه از سـوریه بـه گـوش می‌رسـید. 
تکفیری‌هـای داعـش، منطقـه‌ای دیگـر از سـوریه 
را بـه خـاک و خـون کشـیدند. جنایـت وهابی‌هـا 
تلويزیـون  صفحـه  کـه  بـود  دهشـتناک  چنـان 
هـم تـوان نمایـش آن را نداشـت. آن چـه نشـان 
داده می‌شـد، گوشـه‌ای از آن همـه جنایـت بـود. 
وحشـی‌گری داعشـی‌ها کـه از حمایـت اسـتکبار 
هـم برخـوردار بودنـد. قلـب هـر آزاده‌ای را به درد 
مـی‌آورد. دلم می‌خواسـت شـرایطی فراهم می‌شـد 
تـا مـن هـم بـه شـام مـی رفتـم. بـی بی‌زینـب‌)س( 
تنهـا بـود. موشـک‌های جهالـت، گنبـد نورانیـش 
را هـدف گرفتـه بـود. امّـا چـاره‌ای جـز نشسـتن و 
از دور تماشـا کـردن نبـود. بی‌صبرانـه منتظـر اذن 
مولایـم بـودم تـا رخصـت پـرواز بدهد. کـم کم به 

محـرم نزدیک می‌شـویم نیمی دلم در شـام اسـت 
و نیمـی دیگـر در کربلا.

پـس از سـوریه ایـن بـار عـراق هم زیـر چکمه‌های 
جهالـت امـوی قـرار دارد. هرشـب اخبـار را دنبـال 
می‌کنـم. مـردم ایـران دلاورانـه از مـردم سـوریه 
حمایـت می‌کننـد کمک‌های زیـادی را روانه شـام 
می‌کننـد امّـا حجـم خرابی‌هـا زیـاد اسـت. گاهـی 
ماشـین  می‌رسـد.  گـوش  بـه  خوشـی  خبرهـای 
اسـت. صـدای  اسـتکبار زمین‌گیـر شـده  جنگـی 

زنـگ تلفـن‌، افـکارم را متوقـف می‌کنـد.
کیی از همسـفران مشـهد اسـت. بی‌مقدمـه پس از 
احـوال پرسـی کوتاهـی، می‌گویـد: "حاجی سـعید، 
صحنـه را دیـدی‌؟ "کـدام صحنـه؟ "سـر حاجـی 
اسـکندری را؟ "حاجـی اسـکندری! "بلـه !حاجـی 
کـه با هـم مشـهد بودیـم، مدیـر کل بنیاد! شـهید 
شـده زميـن زیـر پاهایـم سسـت شـد. گونه‌هایـم 
سـرخ شـد، بدنم به شـدت می‌لرزید. گوشـی تلفن 
از دسـتم افتـاد. بـه سـرعت رایانـه را روشـن کردم. 
وای خـدای مـن چـی می‌دیدم! سـر بریـده حاجی 
اسـکندری در دسـت یـک جلاد داعشـی. کاردی 
به‌دسـت گرفتـه بـود و بـا غـرور می‌چرخاند و سـر 
حاجـی در دسـت دیگـرش بـود. نـگاه حاجـی را 
می‌شـناختم. همـان متانـت و آرامـش در چهره‌اش 
دیـده می‌شـد.پرنده‌ای بود کـه از قفس پریـده بود. 
گریـه امانـم را بریـده بـود. تـه دل خوشـحال بودم‌. 

حیـف بـود حاجـی اسـکندری شـهید نمی شـد.
چقـدر بی‌تابـی می‌کـرد. از یارانش عقب مانـده بود 
و همیـن آزارش مـی‌داد. امّا اکنون سـر بریده‌اش... 
عاشـورایی  تابلـو  یـاد  بـودم.  خیالاتـم  غـرق 
افتادم."‌‌سـرهای بریـده شـهدای کربلا بـر نیزه در 
راه شـام" یـاد قـول و قرارمان با حاجی اسـکندری 

فتادم. ا
وعـده گاه ما، محرم امسـال در هیئت نی‌ریزی‌های 
مقیـم شـیراز بـود. افسـوس کـه حاجی تابلـوی ما 
را ندیـد ولـی چنـد مـاه بعـد همـان تابلـو را نه در 
تخیلات کـه در عالم حقیقت، ترسـیم کـرد و این 
چـه سـرّی بـود بیـن سـرهای بـر نیـزه تابلـوی ما 
وسـر بریـده حـاج عبـدا... و آن هم هر دو در شـام 
و شـهر دمشـق کنونـی و دوبـاره صـدای حاجـی 
عبـدا... کـه می‌گفـت: "همـه عاشـورا، تابلو اسـت، 

زیبا..." تابلویـی 
بجـای  "خرابـه شـام"  تابلـو  وتصمیـم گرفتـم در 
صـورت  بـه  کـه  نیـزه  بـر  سـرهای  آن  از  کیـی 
تخیلـی‌، نقاشـی شـده بود، سـر بریده حـاج عبدا... 

کنیـم.  نقاشـی  را  اسـکندری 

آری:
عاشقان را سرشوریده به پیکر عجب است             

دادن سرنه عجب، داشتن سرعجب است
  شهید عبدالله اسکندری در بازدید از مناطق جنگی
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مناجات  نامه
 شهید عبدالله اسکندری

خداوند توفیق داد که برای اولین بار اعتکاف نصیبم 
محاسبه  را  خود  انسان  می‌شود  روز  سه  این  شد. 
اعمال نماید قبل از اینکه محاسبه اعمالمان کنند. 
ایجاد  انسان  درون  تحول  باید  روز  سه  این  از  بعد 
شود اگر نشود مثل بنده گناهکار باید امید به خدا 
سفیدی  یعنی  ایام‌البیض  شد.  ناامید  نباید  داشت 
خورشید، نور رجب یعنی ریزش گناهان. خدایا یک 
تحولی در ما ایجاد کن، خدایا نامه اعمال ما را سفید 
نزد ما زشت قرار بده‌، خدایا  را  کن‌، خدایا گناهان 
اعمال نیک را نزد ما شیرین قرار بده‌، خدایا گناهان 
را نزد ما دور کن، خدایا عبادت را نزد ما نزدیک کن، 
خدایا پدران ما، همسایگان ما، دوستان ما، نزدکیان 
ما رفتند ما بیدار نشدیم‌، خدایا ما را بیدار کن‌، خدایا 
ما را از خواب غفلت هوشیار و بیدار کن‌. هنوز غافل 
هستیم هنوز قلب ما پاک نشده است‌، هنوز غفلت 
وجودم را فرا گرفته، هنوز ارتباط وصل نشده خدایا 
گناهان برتنم سنگینی می‌کند، خدایا تنم سنگین 
شده، خدایا قلبم کدر شده‌، خدایا قلبم را صیقل کن، 
خدایا قلبم را از سیاهی آن پاک کن، خدایا چرا غافل 
ظلمات  چرا  خدایا  رفتم،  خواب  چرا  خدایا  هستم، 

تو،  تو، ولایت  نور  را گرفته، خدایا چرا  قلبم  تنم و 
محبت تو در وجودم کم رنگ شده، خدایا نور خودت، 
ولایت خودت، محبت خودت، خوبی‌های خودت، تو 
را به تمامی خوبان عالم قسم می‌دهم در وجود من 

گناهکار در قلب من غافل رسوخ ده.
خدایا مگر خود نگفتی ناامید مباش، مگر خود نگفتی 
امیدوار باش، مگر خود نگفتی اگر توبه شکستی باز 
هم بیا، مگر خود نگفتی مرا بخوانید تا شما را اجابت 
کنم، ما آمدیم اما چگونه آمدیم! با کوله‌بار گناه، با 
کوله‌بار کبر، با کوله‌بار تکبر، با کوله‌بار مستی دنیا‌‌، با 
کوله‌بار نفس سرکش، نفسی که از دست خودم در 

رفته و دیگر نمی توانم آن را هدایت و کنترل کنم.
خدایا کمکم کن، خدایا دستم را بگیر، خدایا هدایتم 
کن ،خدایا به راه راست و صراط مستقیم خود ما را 

راهنمایی کن خدایا پشیمانم. 
خدایا دستم از همه جا قطع شده، خدایا فقط تو را 
دارم، خدایا فقط امیدم به توست‌، خدایا اگر امیدم به 

تو نباشد پس به کی امید ببندم.
امید به تو است که زنده هستم و گرنه  این  خدایا 
باید از روی فکر دق می‌کردم و دیگر زنده نبودم ولی 

همه و همه به امید تو می‌آیم و به امید بخشش تو 
زنده می‌مانم و به امید تو روز را شب وشب را روز 
قلوب  کن، خدایا  پاک  مرا  قلوب  می‌گذرانم‌، خدایا 
ما را رئوف و مهربان کن، خدایا تمامی زشتی‌ها را 
در وجود من دفن کن، خدایا تمامی خوبی‌ها را در 

وجودم زیاد کن. 
الهی و ربی من لی غیرک

به  کی  می‌گذارند  قبر  در  را  من  که  زمانی  خدایا 
فریاد من می‌رسد همه می‌روند همه اقوام، دوستان، 
همسایگان تلاش می‌کنند بلکه زودتر روی قبر من 
خاک بریزند و بروند. عجله می‌کنند برای رفتن و من 
را تنها می‌گذارند. من هستم با اعمال زشت خودم، 
من  نمسار،  و  تنگ  و  تاریک  قبر  آن  با  من هستم 
هستم با بدی‌هایی که در این دنیا انجام دادم، من 
هستم با اعمال بدم، من هستم با آن همه گرفتاری، 
خدایا  دنیا  داشتنی،  دوست  همه  آن  با  من هستم 
تنم در عالم خاکی می‌رود و روحم در عالم برزخی 
می‌رود، خدایا این دنیا عین آن خوابی بود که من 
بیدار نشدم من غافل بودم من به رفقا به دوستان به 
آشنایان به خانواده به اقوام دل خوش کرده بودم و 
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از عشق تو بی‌خبر بودم و از بزرگی تو بی‌خبر بودم. 
من غافل بودم چرا؟ خدایا من به وحدانیتت‌، من به 
ایمان  تو  به وعده‌های  رئوفتت‌، من  به  بزرگی، من 
داشتم ولی چه کنم که شیطان دروجودم رخنه کرده 
بود و من را از یاد توغافل می‌کرد. خدایا شیطان را 
از ما دور کن‌، خدایا غفلت را از ما دور کن‌، خدایا 
ما به قیامت تو و روز معاد تو و به پیامبر تو نبوت 
تو و به امامت امامان تو ایمان داریم خدایا به توحید 
تو به واحد بودن تو، به قدرت تو به مهربانی تو، به 
ایمان  تو  تمام خوبی‌های  به  و  تو  توانایی  و  بزرگی 
و اعتقاد داریم شما هم دست ما را بگیر، شما هم 
ما را هدایت کن، شما هم به ما اراده بده که گناه 
نکنیم خدایا متوسل می‌شوم به زیارت عاشورا خدایا 

متوسل می‌شوم به حضرت زهرا‌.

خدایا از من آهی از تو نگاهی
خدایا ماه رجب بگذشت و من از خود نگذشتم پس 
محاسنم  شد،  سفید  موهایم  خدایا  بگذر،  ما  از  تو 

سفید شد، عمری را پشت سرگذاشتم، بدنم ضعیف 
توان جسمانیم کم شد  شد، چشمانم ضعیف شد، 
فرا  را  بودم غفلت سرتاپایم  بیدار نشدم. غافل  ولی 
و  تنها  است  مولایم  به  امیدم  کنم  چه  بود  گرفته 
تنها امید به تو دارم. ای پروردگار جهانیان فقط به 
بخشندگی به مهربانی تو به بزرگی تو فکر می کنم 
بگیر  را  بزرگ دستم  ای خدای  امیدوار می‌شوم.  و 
رسوایم مکن، آبرویم را مریز تو ستارالعیوب هستی، 
هم  محشر  روز  پس  هستی  عیب‌ها  پوشاننده  تو 

ستارالعیوب باش.
خدایا مردم فریب ظاهر من را می‌خورند خدایا به 
خود  محاسن  به  خدایا  کردم،  خیانت  خود  ظاهر 
خیانت کردم، خدایا به موقعیت خود خیانت کردم، 
خدایا به پست و مقام دنیا خیانت کردم، خدایا به 
به  خدایا  کردم،  خیانت  خود  دنیایی  حقوقی  وجه 
درجه و سمت دنیایی خود خیانت کردم، خدایا اگر 
به تو رویی نیاورم پس کجا بروم و با چه کسی درد و 
دل کنم ، خدایا پیشانی خود را روی خاک گذاشتن 

دشوار  بسیار  خاک  از  کندن  دل  ولی  است  آسان 
است‌، خدایا تو خود می دانی ما بنده سرکش نبودیم 
نادانی و  از روی غفلت  از ما سر می‌زد  اگر گناهی 

بیچارگی بود.
از تو معذرت می‌خواهم. خدایا غفلت من برای من 
نبود که محبوب خود را خشمگین کنم، محبوب خود 
و مولای خود را ناراحت کنم‌، خدایا در روز محشر 
چگونه به اطراف خود نگاه کنم، خدایا مردم چگونه 
در رابطه با من قضاوت می کنند، خدایا شرمسارم، 
خدایا پشیمانم، خدایا شرمنده هستم، خدایا التماس 
می‌کنم از این بنده خاکی گنهکار قبول کن. خدایا 
خود گفتی برگرد، خود اگر نمی خواستی مرا ببخشي 
هدایت  مرا  البیض  ایام  در  چرا  کردی!  دعوت  چرا 
کردی! چرا من را بعنوان غلام خوبانت قبول کردی! 
پس دستم را بگیر، تنم از آتش جهنم تو می‌ترسد 
وحشت در وجودم فرا گرفته. می‌ترسم عاقبتم چگونه 
سپری شود، خدایا تو همان خدایی هستی که دست 
ما را گرفتی و ما را هدایت کردی، به جبهه‌های نور 
و  غیرت صبر  از خود گذشتگی‌،  بجز  که  به جایی 
بردباری چیز دیگری حاکم نبود. خدایا این نوجوانان 
و کودکان را می‌بینم که به عشق تو آمدند به اعتکاف 
اینها هم  و روزه گرفتند عبادت می‌کنند خدا مگر 
مثل بنده خاکی حقیر گناهکار هستند؟! پس چرا 
بسوی تو می‌آیند آیا بخاطر این نیست که در قلوب 
آنها جا داری خدایا قسمت می‌دهم به قلوب پاک 
و  خدایا خسته  بگیر.  هم  مرا  دست  نوجوانان،  این 
ناتوان شدم، خدایا دلم شکسته و قلبم درد می کند.

ای بزرگترین بزرگها، ای مهربان‌ترین مهربانان، ای 
کسی که گفتی از رگ گردن به شما نزدیک‌تر هستم 
پس کمک کن پس نگذار خجالت بکشم ای کسی 
که آسمان‌ها و زمین‌ها و کوه‌ها همه در ید قدرت 
تو هستند به این بنده گناهکار خودت رحم کن و 
راهنمایی و هدایت و به صراط مستقیم هدایت فرما.

لبکی اللهم لبکی
خدایا آمدم به سویت، آمدم به سویت

مرا قبول کن در لابه‌لای خوبان، مرا قبول کن. خدایا 
از  کن  رهایم  خدایا  نفسم،  گرفتاری  از  کن  آزادم 
اسیری نفسم، خدایا زمین‌گیر شدم دستم را بگیر، 
آزادم کن از این عالم خاکی، خدایا تحولی دروجودم 
در  تغییراتی  اعتکاف  روز  سه  در  خدایا  کن،  ایجاد 
وجودم ایجاد کن، از خود گذشتگی و از خود دور 
شدن و به محبوب خود نزدیک شدن را به ما عطا 
فرما.خدایا تمام جهان در ید قدرت توست هر کاری 

بخواهی بکنی می‌توانی.
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مصاحبه با سردار شهيد حاج عبدالله اسكندري
 در مراسـم سـالروز ورود آزادگان به ميهـن اسلامي

  لطفا خودتان را معرفی کنید؟
اینجانب عبدالله اسکندری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس هستم 
که حدود سه ماه است در خدمت خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران 
استان فارس می‌باشم و این چند صباحی که عمرمان مانده سعی می‌کنیم که 
بتوانیم خدمتی که برای عزیزان از دستمان برمی‌آید انجام دهیم که مورد رضای 

خداوند متعال باشد.

 آیاخود شما هم جزء قشر جانبازان و یا ایثارگران هستید؟
خوب، این حرف، حرف سختی است که انسان بتواند جواب بدهد، ما در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی بودیم که مامور شدیم به این نهاد مقدس، خیلی از این 
عزیزان شهدا که جان خودشان را نثارانقلاب و اسلام به فرمان رهبرکبیر انقلاب 
اسلامی و معمارانقلاب اسلامی امام‌خمینی)ره( کردند، ازدوستان وهمسنگران ما 
بودند و با تعدادی از این جانبازان وآزادگان عزیز درواقع می‌شود گفت که در یک 
سنگر و در یک جبهه برعلیه دشمن بودیم، حال می‌شود گفت که ما از قافله شهدا 

جدا افتادیم و شاید صلاح و مصلحت خداوند براین بود که ما امروز بتوانیم در حد 
توانی که در وجودمان است و تاجایی که جسم و روحمان اجازه می‌دهد خدمتی 

به این عزیزان کنیم‌.

و  شهدا  وخاطره  یاد  و  شهادت  چون  ارزش‌هایی  اینکه  به  توجه  با   
جانبازان و مخصوصاً آزادگان درجامعه درحال محوشدن است هدف شما 
ازبرگزاری چنین مراسمی برای سالروز بازگشت آزادگان چه بوده است؟ 
ایجاد  انفعالاتی  و  فعل  به خود یک سری  زمان که می‌گذرد خود  براثر  خوب، 
ولی  را می‌گذارد.  تأثیر خود  مکان  و  زمان  واقع می‌شود گفت که  در  می‌شود. 
الحمدالله امروز به رهبری امام)ره( وسکان‌داري این انقلاب که مقام معظم رهبری 
هستند دارد در واقع زنده می‌شود. الحمدالله امروز جوی در مملکت حاکم است، 
ها  دراستان وشهرستان  رأس هستند چه  در  که  مملکت مسئولین محترم  در 
وچه در مرکز، اراده بر این دارند که این ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌ها به یاري 
احیا شود ودرجامعه در واقع ایجاد شود، این زمینه آماده است  خداوند مجدداً 

عزیزانی که شهید، جانباز یا اسیر شدند به فرمان امام)ره( و برای یاری دین مبین اسلام بوده که نشأت گرفته 
از کی نهضت عاشورایی است.
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وکیی از این زمینه‌ها این است که ما مراسمی را به مناسبت سالروز ورود آزادگان 
به وطن به مدت 4 شب برگزارکنیم که مشابه این جشن در سراسر کشور و در 
شهرستان‌های استان فارس هم در حال برگزاری است. در واقع آن فرهنگ ایثار 

و انتقال آن حداقل به خود فرزندان این جانبازان و آزادگان می‌باشد. 

 آیا برای خانواده‌هــای این عزیـزان هم کارهای فـرهنگی صورت 
گرفته است؟

هم برای فرزندان وهم برای خانواد‌ه‌های این عزیزان هر ساله برنامه‌هایی برگزار 
می‌شود. اردوهای خانوادگی هست که برنامه‌ریزی شده و اینها به اردوگاه سپیدان 
می‌روند که این برنامه برای خانواده‌های شاهد است و برای فرزندان شاهد به صورت 
مجزا و جداگانه است، یعنی هم برای فرزندان مذکر و هم مؤنث به صورت جداگانه 
در اردوگاه های متعدد و برنامه‌های کارگروهی به صورت تخصصی براساس وضعیت 
به صورت  ورزشی هم  وبرنامه‌های  اجرا می‌شود  عزیزان  برای  و سنی  تحصیلی 
عمومی و هم قهرمانی به صورت لیگ درشهرستان‌ها اجرا می‌شود و نهایتاً تیم‌هایی 

که بالا می‌روند با استان‌های دیگر در سطح کشور رقابت می‌کنند. 
همچنين برنامه‌های عمومی دررابطه با قـرآن و احادیث و قرائت قرآن وحفظ 
قرآن بوده که در استان انجام گرفته و در واقع نفرات برتر مربوط به بوشهر و 
هرمزگان و کرمان و کهکیلویه و بویراحمد واستان فارس که مرکزیت آن را در 
فرامحلی هم داریم که دراستان  برنامه‌های  انجام شده است.  شیراز داشته‌ایم، 

اصفهان بوده که عموماً بین فرزندان شاهد و جانبازان بالای۷۰ درصد بوده که با 
هم رقابت می‌کنند و به نفرات برترجوایزی اهدا می‌شود و شایان ذکر است که 
استان فارس کیی از قطب‌هایی است که جانبازان عزیز در این زمینه‌ها مدال و 
رتبه‌های برتردر سطح کشوری و بین‌المللی دارند و در رشته‌های مختلف مدال 
امکانات  دارند، ولی امکاناتی که دراختیار این عزیزان و شهر شیراز است واقعاً 
محدودی است که ان‌شاالله با پیگیری‌هایی که شده مدیرکل تربیت بدنی استان و 
هیئت فدراسیون ورزش جانبازان و مسئولین درحال تلاش برای بالا بردن کیفیت 
این مکان‌ها هستند تا بتوانند امکانات خوبی را دراختیار این عزیزان قراردهند. 

 در پایان اگر حرف خاصی دارید بفرمایید.
من هم اکنون مدت محدودی است که در این سازمان هستم و در این مدت 
توانستم کاری بکنم که بگویم عزیزانی که رفتند حالا شهید شدند یا جانباز و اسیر، 
همه اینها به فرمان امام)ره( وبرای یاری دین مبین اسلام بوده که نشأت گرفته از یک 
نهضت عاشورایی است که ریشه در اعتقادات و مذهب و وجود و مرام‌ ما دارد و این 
مطلب را تا حدودی جا انداخته‌ایم که اینها برای اسلام و به فرمان امام و انقلاب 
رفتند وهیچ منتی برایشان نیست و در واقع آنها منت برسرما دارند و خدماتی که 
دولت برای اینها قرارداده برایشان فراهم شود، بالاخره مشلاکتی هم هست ویک 

اراده ملی باید باشد برای حمایت از این عزیزان. 

  شهید عبدالله اسکندری در مراسم بزرگداشت دفاع مقدس  شهید عبدالله اسکندری در حال مصاحبه با خبرنگار
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اسناد  شهيد عبدالله اسكندي
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  شهيد عبدالله اسكندي به روايت تصوير

  شهید عبدالله اسکندری درملاقات با جانبازان جنگ تحمیلی

  شهیدعبدالله اسکندری در میان رزمندگان جبهه)نفر اول از سمت راست(  شهیدعبدالله اسکندری در سفر حج )نفر اول از سمت راست(
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  شهيد عبدالله اسكندي به روايت تصوير

  شهیدعبدالله اسکندری)نفر اول از سمت چپ(

  شهید اسکندری در کنار آقای محمدی معاون کنونی فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید استان فارس.


